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شش له یعس باس ۱ 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و اله 
خداوند و را سپاس می‌گوييم که همة نعمت‌های معنوی و مادی را به 
ما عنایت فرمود و ما را از امت برترین پیامبر و اولیای گرامی‌اش قرار داد 
و بهترین و کامل‌ترین مکتب را نصیب ما فرمود. 
پیامبر گرامی اسلام و اوصیای گرامی‌اش, تربیت‌یافتگان حق‌تعالی و 
اتصال و پیوند ۱ بزرگ بوده وه 
تنهاترین راه به سوی خداوند و کمال مطلق‌اند. 

مَن آراد اللة بدء کم و من وَحَده قبل علکم و خر فضده توگه: ریم هر کس 
۱ خداشناسی و اشتیاق به خدا در دل یافت, به پیروی از شما یافت. و 
هر کس خدا را به یگانگی شناخت, به تعلیم شما پذیرفت. و هر کس 
خداطلت وف به‌توخه وه فا برچید 
تأستی به این پیشوایان و پیروی از آنان, سرلوحة هدایت و کمال و سعادت 
انسان‌هاست و کنکاش در سیره و روش این هادیان بشر و تبیین یکی 
از ضروری‌ترین اسباب رشد و تعالی انسان است. از این‌رو بر ان شدیم با 
بضاعت اندک خود, در جلساتی دوستانه, مباحثی پیرامون سيرة عملی و 
رفتاری اين بزرگواران مطرح نموده و حاصل آن را در اختیار خوانندگان 
گرامی قرار دهیم. ۱ 
در میان مباحث مطرح شده, سيرة حسن خلق و اموزه‌های رفتاری پیامبر 
اکرم و حضرات معصومین: در معاشرت با دیگران, از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار بوده و تعالی جامعة اسلامی بیش از پیش نیازمند ان است. 
پیامبر عزیز ما مظهر خلق و خوی زیبا بوده و خداوند آن حضرت را به این 
ویژگی ستوده است. «انّک لقلی خُلْقٍ عظیم: به راستی تو دارای اخلاق 
بسیار بزر گوارانه‌ای هستی.» و خود آن حضرت نیز هدف بعثت خود را نشر 
و ترویج اخلاق نیک بر شمرده و فرموده است: 
اما بعنثك ام مکارم الاخلاق؛ من تنها ات ان رو برانگیخته شدم که اخلاق 
وا را را 
و حقیفقت ۳ و مکتب اسلام در دیدگاه پیامبر اسلام(ص) چیزی جز اخلاق 
نیک نیست که فرمودند: «الاسلامٌ حسنٌ خسن الخْلّق؛ حقیقت اسلام اخلاق 
زیباست». 
من ندیدم در جهان جست و جوهیچ اهلیت به از خلق نکو ۱ 
پیامبر که هدف و مقصدش را اخلاق نیکو بیان فرموده است. خود ايينة 


تمام نمای حق‌تعالی است و با خلق زیبا و رفتار پسندیده, عالم و عالمیان 

را متحول فرموده است. اگر خلق الهی و زیبایی او نبود, قطعاً این‌چنین به 

اين مکتب الهی گرایش پیدا نمی‌کردند. «حسنت به اتفاق ملاحت جهان 

گرفت.» 

قیما رَحْمَة من الله لئت لَهْم و و کت قظا علیظ اقب لائْقصُوا من حَولک؛ 

به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی. که و 

سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند. 

نشر دو کتاب «محبت و رحمت» و «محبت زنان و کودکان» در سيرة 

پیامبر گرامی اسلام, با استقبال و تشویق فراوان روبه‌رو شد و ما را بر آن 

داشت که جلد سوم آن را با موضوع «زیبایی اخلاق» در سیره پیامبر(ص)؛ 

در اختیار خواننده گرامی قرار دهیم. 

امه فراوان دارم که اد کان رای تا مطااهه ات ماه دش دوه 

لو موضوع اخلاق را سرلوحه زندگی خود قرار داده و به تحولی 
در رفتار و معاشرت خویش دست يابند و نردبان کمال و مدارج 

تعالی ۳ طی نموده و به سعادت جاودان نائل گردند. 

در پایان از همه دست‌اندرکاران ندوین و ویرایش و آماده‌سازی و نشر این 

معارف بلند سپاسگزارم و برای آنان توفیق روز افزون آرزو دارم. همچنین 

پیشاپیش از همة خوانندگان گرامی که با نظرات خود ما را در ارائة هر چه 

بهنر این مباحت پاری می‌د هند تشکر می کنم. 

هصرمان سا .ایام ولادتف تا ات وی ای عااشس حشست. فا خاهه 

زهرا(س) 

قم دا رل را کت لا ورن 


جلسه اول 


اشاره 


اّما بُعنتْ لاتَمَم مکارِم الاخلاق؛ من تنها از آن‌رو برانگیخته شدم که اخلاق 
کریمه و صفات ستوده را در بشر به کمال رسانم و به پایان اورم. 

پاداش بی‌شمار ۱ 

چند چیز است که واب ان فوق العاده است. یکی نماز جماعت است. 
وقتی در نماز جماعت شمار نما زگزاران از ده نفر مدرگ اگر همة 
آسمان‌ها کاغذ و دریاها مرکب و درختان قلم شود و جن و انس به همراه 
فرشتگان نویسنده 9۰ نمی‌توانند ثواب ب یک رکعت آن را بنویسند. 

از دیگر چیزهایی که ثواب آن فوق العاده است, این است که عده‌ای از 
امت پیامبر(ص) دور هم جمع شوند و با یاد پیامبر خدا, بر محمد و ال او 
صلوات بفرستند. 

در روایتی امده است که پیامبر خدا(ص) فرمودند: در شب معراج در عالم 
ملکوت و آسمان‌ها به فرشته‌ای برخوردم که هزار دست داشت و در هر 
دست هزار انگشت و با آن‌ها تیه می‌ کرد. از جبرئیل پرسیدم: : این چه 
ِ باران به زمین فرود آمده آمست: چند به را ها و 
چند قطره به خشکی و بیابان‌ها ريخته است, همه را شمارش می کند. 
پیامبر خدا(ص)از او پرسیدند: آیا چیزی هست که از محاسبة آن عاجز 
باشی؟ پاسخ داد: اگر امت شما دور هم جمع شوند و با یاد شما بر شما و 
اهل‌بیت شما صلوات بفرستند. شمارش ثواب آن از عهدة من خارج است. 
روایات معراج بسیار زیاد است. به خصوص برخی از بخش‌های ان پیرامون 
ولایت امیرالمومنین(ع) است. 


سفر ولایت 
یکی از بزرگان می‌فرمودند: سفر معراج, سفر ولایتِ بوده است. به 
روایات معراج که مراجعه می کنیم,؛ در اسمان‌ها همه جا گفت و گو دربارة 


اس امیس ایام تسه هن ارت وی آزست .رز 


دهند. 
در روایت ت آمده است که در شب معراج, خداوند همة پیامبران را جمع کرد. 
آن‌گاه فرمود: «سَلهْمْ با مَحَتَذ علی ماذا بعتلم؛ ای محمد., از پیامبران 


بپرس که بر چه چیز مبعوث پشدید؟» انبیا گفتند: 

نا علی شهادخ آن لا اله الا اللغ و علی الاقرار ویک و الولابة لعلی بن 
ی طالب؛ ما ناوت ی به معاتعی خداوند ِِِ نبوت تو و ولایت 
امام صادق(ع) قرمو رن ۱ ۱ 
رخ باللبی(ص) الی السّماء ماه و عشرین مر ما من مَرّة الا و قذٌ آوْصی 
ال التّبیَ(ص) بولاية علیگ و الأبْقَةٍ من بَعده اکن ما صاخ بالقرایض؛ 
پیامبر صد و بیست مرتبه به معراج برده شدند و در هر مرتبه خداوند بیش 
از آنچه به واجبات توصیه کند, به ولایت علی(ع) و امامان پس از او توصیه 
فرموده است. 


گناه مقربان 


در شب معراج همة فرشتگان مأمور بودند تا نسبت به پیامبر خدا(ص) ادب 
و احترام ورزند و به استقبال ان حضرت از جای برخیزند. فرشته‌ای دیر از 
جای برخاست. همین بی‌ادبی‌های ریز هم گاهی اثر دارد. نکته‌های ریز هم 
از انبیا و فرشتگان بی‌ادبی به شمار می‌اید. ولی این کارها ممکن است از 
انسان‌های معمولی بی‌ادبی محسوب نشود؛ چنان که در حدیث مشهور امده 
است: 

حساث الابرار تساک المَقتّبین؛ کارهای نیک ابرار, برای مقربین گناه 
محسوب می‌شود. 

در حدیثی از امام صاد ق(ع) امده است: 

اِنّ اللة لیرَحَمّ العبْد لْشدّة خبه لوَلده؛ خداوند بنده‌ای را به خاطر شدت 
محبت به فرزندش مورد ترحم قرار می‌دهد. 

اما حضرت ابراهیم(ع) یی مقدار میل و محبت به حضرت اسماعیل پید | 
می‌کند و اين برای او جرم محسوب می‌شود. می‌گویند: در دل فقط باید 
محبت خدا باشد. 

حضرت مریم(س) یک مقدار به حضرت عیسی(ع) میل پیدا کرد, شاخه‌های 
خرما دیگر برایش خم نمی‌شد. این محبت ممکن است برای کسی قرب 
باشد و برای دیگری جرم. این هم خودش یک بحثی است. 


ادب مراتب دارد. از هر کس یک ادبی انتظار می‌رود. از انبیا و فرشتگان 
حد اعلای ادب را می‌خواهند. 

اينکه در روایات آفده است: که برخی از فرشتگان به خاطر کندی در ادب, 
یا اجرای فرمان الهی مورد مواخذ قرار گرفتند. ۳ 

سال با فرتندا نش برای دیدن موسی(ع) به«فضز اند حضرت پوسشف عبر 
دیدن او از کنعان به مصر آمده بود. 

حضرت یوسف باید تمام شوّونات را زیر پا ضف کدا تترت و با نهایت ِ به 
سوی پدرش می‌شتافت. ولی یک مقدار رعایت شوونات را کرد. شاید 
نیتش هم خیر بود؛ چون اوضاع به هم می‌ریخت. به اين دلیل یک مقدار دیر 
از اسب پیاده شد و در بوسیدن دست پدرش تانی کرد. 

جبرئیل نازل شد و دست حضرت یوسف را گرفت و فشار داد. نوری از 
دست حضرت یوسف خارج شد. پرسید: : این چه نوری بود؟ گفت: این نور 
نبوت و پیامبری بود. خداوند دیگر در صلب تو پیامبر نگذاشت. بنا بود 
خداوند در فرزندان شما پیامبر قرار دهد, ولی به خاطر کمی کوتاهی در 
احترام به پدر, خداوند نور نبوت را از نسل شما بیرون آورد. 


حضرت پوسف(ع) برادری به نام لاوی داشت. او یکی از همان ده برادری 
بیندازند, تصمیم داشتند او را بکشند. لاوی مقداری رحم و انصاف در دلش 
د. 
1 هر جا جلو ضرر را بگیرید, منفعت است. و این حرف درستی 
است. در روایات هم آمده است. ای بگیرید, بدون تآثیر 
نیست. 
برادران می‌خواستند یوسف را بکشند, اما لاوی رکفت ۰ من طاقت ندارم 
و نمی‌گذارم. گفت: اگر این کار را بکنید, به پدر خبر می‌دهم. آن‌ها هم 
ترسیدند. به خاطر همین مقدار رحم, خداوند نبوت را در نسل لاوی قرار 
داد. 
برتر از نماز بیست هزار ساله 
اگر از انبیا و اولیا و فرشتگان الهی ذره‌ای بی‌ادبی بروز کند. مشکل ساز 
است. 0 ت آمده است: فرشته‌ای در شب معراج به احترام پیامبر خدا 
دیر از جا بلند شد. و این کم‌توجهی برای او مشکل ساز بود. فرشتگان 
معصیت ندارند. ۱ ترک اولی داشته باشند. و این منافاتی با 
این ایه که می‌گوید فرشتگان نافرمانی خدا نمی‌کنند ندارد. 
ا تقضون الله‌ما آقرفم و تفعلون ما نمرون از آنچه خدا به آنان فرمان 
داده است, سریپیچی نمی‌کنند و آنچه را که ماصوی در انجام می‌دهند. 
فرشتگان به فرمان خدا هستند و ممکن است گاهی در حد خودشان 
کوتاهی کنند. چنان که در داستان فطرس ملک آمده است. 
وقتی این فرشته در ادب و احترام به پیامبر مکث و تأنی کرد, جبرئیل به 
نهیب زد که مگر نمی‌شناسی؟ او ی 2 
اولیای الهی است ! عذر خواهی کرد که اشتباه کردم. به محضر رسول 
الله(ص) ر سید. عرض کرد: پا رسول الله, من دو رکعت نمازی خوانده‌ام 
که بیست هزار سال طول کشیده است. حاضرم این نماز را به شما هدیه 
کنم. پیامبر فرمودند: من به اين نماز نیازی ندارم. 
یک «سبحان الله» پیامبر, بر همة اعمال و عبادات مخلوقات برتری دارد. 
عرض کرد: به امت شما هدیه می کنم. فرمود: امت هم نیاز ندارد. ببینید 
پیامبر چقدر غنای نفس دارد. 
للم امْقل غْنای فی تفسی؛ خداوند! غنا و بی‌نیازی مرا در نفسم قرار ده! 
فرمود: امت من نیازی ندارد. امت گناهکار چگونه نیاز ندارد؟! فرمود: به 
عرت کدا. هر که از کاهکیان آن‌ها یک ردو خن وان مرف 


ثواب آن از این بیست سال طاعت تو بیشتر است و خداوند از برکت این 
صلوات. بیش از نماز تو به آن‌ها ثواب می‌دهد. 

نماز چند هزار سالة فرشته به پای یک صلوات نمی‌رسد. صلواتی که برای 
تنامید و ان اه فزشتادم. مشود از ان. مار خند هر از ساله بالات استت, 
سعی کنید وقتی نام مبارک پیامبر در مجالس و خانه‌های شما برده 
می‌شود, صلوات بفرستید که برکات بسیار زیادی دارد. 


در عالم الگو و اسوه‌ای برتر و بالاتر از پیامبر خدا| نیست و نخواهد بود. 
خطبة قاصعه یکی از خطبه‌های بسیار زیبا و مهم «نهج البلاغه» است که 
بخش‌های اخر خطبه, مربوط به فضائل خود مولاست. و بخش مهمی هم 
اختصاص سه حصان. سیر هیارک ای اراض ره کی ار اسان 
اس ازع من م ات 

حضرت می‌فرمایند: ۳ 

وَلَقدٌ قَرن ال به صلی الله علیه و آله من لَدْنْ قطیماً آغظم مك من 
ملایکته یَسْلّک یه طریق المکارم و محاسن آخلاق العالم له و تهارخ؛ از 
همان زمان ۹" رسول خدا(ص) از شیر باز گرفته شد, خداوند بژر کترین 
فرشته از فرشتگان خویش را مامور ساخت تا شب و روز وی را به 
راه‌های بزرگواری و درستی و اخلاق نیک عالم راهبری کند. 

این است که پیامبر فرمودند: 

آدَبَنی یی و5 أجسَن تأدیبی" خداوند مرا ادب آموخت و چه خوب ادب 
آموخت! 

بنابراین, پیامبر به وسيلة فرشته‌ای از سوی خداوند, شبانه‌روز تحت حفظ 
و تعلیم و تربیت بوده است. 


تربیت يافتة پیامبر 


حضرت امیر(ع) می‌فرمایند: من از طفولیت این‌چنین تحت تربیت پیامبر 
خدا| بودم . 

وضعنی فی حَجره و آتا ولد یَصْمّنی ِضْمی الی ضَدره و نی فی فراشه 5 
نی سیم و نی کف و کان فعض اس ء تم بلقمنیه؛ او مرا در 
دامن خویش پرورش داد. من کودک بودم. او مرا (همچو فرزندش) در 
آغوش خویش می‌فشرد و در استراحتگاه مخصوص خود جای می‌داد. بدنش 
را به بدنم می‌چسباند و بوی پاكيزة او را استشمام می‌کردم. غذا را 
می‌جوید و در دهانم می گذاشت. 

پیامبر خدا(ص) بسان مادری دلسوز و مهربان که به فرزندش عشق 
می‌ورزد. امیرالمومنین(ع) را که کودکی بیش نبود, این گونه در دامان مهر 
و محبت خود پرورش میداد و به او عشق می‌ورزید. و پس از کودکی نیز 
او را تربیت کرد و ادب اموخت. و امیرالمومنین(ع) نیز چه نیکو ادب 
۳۳۹ خت ! 

و لقَد کثث ائبقة اثباع القصیل آئر أمُه برغ لی فی کل توم من آخلاقه علماً 
و فوتی الا فتداع نها و من همچون شتر بچه‌ای که به دنبال مادرش حرکت 
می‌کند, همواره در پی پیامبر توص ارو زر برای من از اخلاق خود نشانه‌ای 
بر پا می‌داشت و مرا به پیروی ازشف حمانفت: 


تسلیم در برابر حق 


این تعبیر امیرالمومنین(ع) است که من همچون بچه‌شتری که دنبال 
مادرش حرکت می‌کند, هميشه به دنبال پیامبر بودم و اخلاق نیک را از 
پیامبر می‌اموختم. در روایت هم مومن به شتر تشبیه شده است, در حدیثی 
آمده است که پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

قَانّ المَوّمنَ کالجَمَل الالوف یت ما قید استقاد؛ موّمن همانند شتری است 
که بسیار انس و آلفت می‌گیرد. هر کجا که راهبری شود رام و مطیع 
است. 

بعلی این قدر نرم و ملایم است ! در ملایمت و انقیاد شتر گفته‌اند که اک 
افسار شتری را به یک موش دهند و آن موش افشار را بکشد شتر او را 
همراهی می‌کند. 

این نرمی و ملایمت و انقیاد در برابر حق است. موّمن در برابر حق تسلیم 
ی فض و غلیظ و جبهه گر 
نیلست. 1( 

ای تفع ها اسمع ری ها ارق الا ای لشت. یب 3 ۳ 
نیز می‌شنوی و آنچه را من می‌بینم, تو نیز می‌بینی. تنها فرق من و تو این 
است که تو پیامبر نیستی. 

خداوند همة چیزهایی را که به پیامبر مرحمت کرده, به علی(ع) نیز 
مرحمت فرموده است. 


در هر صورت ییامبر ما تربیت شدخ خداست. در روایت آمده است که 
خداوند پیامبرش را تربیت کرد و چون به کمال ادب رسید, خداوند به او 
فرمود: 

اک لقلی خلْق مٌظیم؛ به راستی که تو دارای اخلاق بسیار بزرگوارانه‌ای 
0۳۳ 

این مطلب را خدای بزرگ می‌گوید, نه یک انسان معمولی. خدای عظیم 
ی گوند: <انی لعلن خلق قظیم». در این آیه چندین تأکید وجود دارد. 
«علی» برای استیلاست. و این تعبیر بسیار بلندی است. یعنی بر خلق 
عظیم استیلا پیدا کرده‌ای. بر مرکب شاهوار اخلاق عظیم سوار شده‌ای. 
آنچه به بدا هیر عزیز عظمت بخشید و خداوند از ۳11 با عظمت باد کرده 
است, خلق و خوی زیبای پیامبر است. و اين را می‌توان مهم‌ترین شاخصه 
و ویژگی پیامبر خدا(ص) بر شمرد. از این‌رو هرقدر انسان خوش‌اخلاق‌تر 
باشد. به پیامبر خدا, 0 کامل انسانیت ۳ و نزدیک‌تر است. خود ان 
اش بی سکم خلفا ام کس تک ام 
نیکوتر باشد. 

در روایتی امده است که شخصی به امیرالمومنین(ع) عرض کرد: يا علی. 
اخلاق و اوصاف پیامبر را برای من شرح بده. حضرت فر‌مودند: شما 
نعمت‌های دنیا را برای من شرح بده, تا من برای تو اخلاق و اوصاف پیامبر 
را روشن سازم. عرض کرد: چه کسی می‌تواند نعمت‌های دنیا را شرح 
بدهد! 


۱ 


در یکی از سایت‌ها آمده بود که تاکنون بازده هزار نوع مورچه کشف شده 
است. شاید بیش از این وجود دارد. و هر کدام چقدر آثار دارند. اگر نباشند 
وضع محیط زیست برخی از مناطق به هم می‌خورد. در بعضی از مناطق 
که پشه و مگس نبود, هوا مسموم شده بود. مثل این‌که اگر گیاه و درخت 
نباشد, اکسیژن هوا کم می‌شود. آنچه در دنیا هست, حتما حکمت و 
خاصیتی دارد و لازم است. 

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

یعنی هر چیزی باید به جای خودش باشد. در «سفينة البحار» مرحوم شیخ 
عباس قمی آمده است: عالمی به سوسکی رسید که در کود زندگی 
می‌کند. پیش خودگفت: خدا این موجود را برای چه خلق کرده است؟ 
موجودی که در کود زندگی می‌کند. منشاً چه اثری است؟! 

دملی در بدنش پیدا شد. هر چه کرد, خوب نشد. پس از چند ماه ناراحتی 
نزد حکیم حاذقی رفت. حکیم پودری به او داد تا روی دمل بریزد. همان 
پودر موجب شد که خوب شود. پرسید: این دارو چه بود که درد مرا درمان 
کرد؟! گفت : این پودر همان سوسک است. خداوند به این وسیله به او 
فهماند که هر چیز در جای خودش نیکوست. 

در هر صورت میلیون‌ها نوع ماهی و گیاه و میوه و علف‌های مختلف وجود 
دارد. کیست که بتواند نعمت‌های دنیا را شماره کند! کهکشان‌ها و 
ستاره‌های بی‌شماری در این فضا وجود دارد. 


بیان خلق پیامبر 


امیرالمومنین(ع) از سوال کننده خواست تا نعمت‌های دنیا را برشمرد تا 
حضرت دربارة خلق و خوی پیامبر بگوید. عرض کرد: چه کسی قادر است 
نعمت‌ها را بشمارد! حضرت فرمودند: خداوند متعال دربارة نعمت‌های دنیا 
با همة گستردگی ان هی قوماند: 

قل متاغ الذنیا قلیل؛ بگو بهرة دنیا ناچیز است. 

خداوند متعال همة دنیا را با اين گستردگی می‌گوید: «متاغْ قلیل». ولی 
همان خدای بزرگ وقتی به خلق و خوی پیامبر می‌رسد, می‌گوید: «انک 


لعلی خلق عَظیم. « 


نعمت‌های دنیا کوچک است, اصلاً دنیا کوچک است. دنیا یعنی پست و پایین. 
پیامبر خدا به اباذر فرمودند: 

با آبادر, الذنیا مَلْعُوتَهُ و مَلْعُونْ ما فیها الا مَا اب بتفی به وَجْةهٌ الله و,ما من 
شیء افص الی الله تعالی من ایا حلقها 2 آغرمت عنها قلم تلظر نها 
1 َنْظرّ الیها حنّی تقوم السْاعَم؛ ای ابوذر, دنیا و آنچه در آن است لعنت 
ای هه و پیش پروردگار عالم 
مبغوض‌تر از دنیا نیست. آن را بیافرید. سپس از آن اعراض نمود و دیده 
تفت ابر آن: تفکید و تا قیامت نیز به آن نظر نخواهد فرمود. 
امیرالمومنین(ع) دربارة پستی دنیا می‌فرمایند: 

من قوان الذنیا غلت الله اه لا سح ۵ الا یتزکی 
۱ ۲00 

اگر کسی از دنیا بگذرد. کارش درست است. 


پیامبر خدا(ص) چهل سال به صورت عادی بین مردم زندگی می‌کردند. سه 
سال هم دعوت مخفی داشتند. فقط بیست سال به طور علنی اظهار 
دعوت نمودند و نبوت خود را اظهار کردند. اگر این بیست سال ی 
روی دست ۹ حادثه‌ای به نام اسلام اتفاق نمی‌افتاد. چرا چنین جبین 
تحول عظیمی در عالم ایجاد کردند؟ مقصدشان چه بود؟ خودشان مقصد و 
هك با 

اخلاق 1۷ بر 

از این معلوم می‌ شود که کرامت‌های اخلاقی بسیار مهم است. 
می‌توانستند بگویند: : مبعوت شدم ۳ نماز خوان, روزه‌گیر, مجاهد و رزمنده 
و حاجی درست کنم, ولی دست روی اخلاق گذاردند. تعبیر «اثما» در 
روایت بسیار مهم است؛ چون انحصار را می‌فهماند. یعنی تنها هدف از 
بعئت؛ اخلاق است. می‌خواهم خوش ‌اخلاق درست کنم. 

از این فرمایش پیامبر نیز معلوم می‌شود که هدف و مقصد همة انبیا همین 
اخلاق بوده است؛ جون پیامبر اسلام که خاتم پیامبران و کامل کنندة ادیان 
الهی است. برای به اتمام رساندن مکارم اخلاق آمده‌اند. و این بدان معنا 
است که پیامبران گذشته هم مقصدشان مکارم اخلاق بوده و به وسيلة 
پیامبر خاتم این مکارم به نهایت و کمال خود خواهد رسید. 

در اهمیت اخلاق همین یک جمله کافی است. مقصد آخرین فرستادة خدا و 
برترین شخصیت جهان هستی و کسی که همة انبیا و اولیا دست نشاندة 
اویند, اخلاق است. مقصد سید الاولین و الاخرین. سرور همة فرشتگان و 
انبیا و امامان و کسی که حضرت امیر(ع) فرمود: من عبد و شاگرد اویم؛ 
اخلاق اننت: 


رسول خدا(ص) تتاختر آوز: اخلاق است. برای اخلاق مبعوت شد و قیام کرد. 
شخصی به حضور رسول خدا رسید و گفت: «يا سول الله, ما الذدین؛ دین 
چیست؟» حضرت فرمودند: «خشن الخلق؛ خوش اخلاقی است.» رفت و 
پس از اندکی از سمت راست آن حضرت آمد و گفت: «ما الذین؛ دین 
چیست؟» حضرت فرمودند: «حسْن الخلق؛ خوش‌اخلاقی.» رفت و دوباره 
از سمت چپ آن حضرت آمد و گفت: «ما الدین؛ دين چیست؟» حضرت باز 
فرمودند: «خسن الخلق؛ خوش‌اخلاقی.» 

دوباره رفت و از پشت ...1 حضرت آمد و پرسید. «ما الدین؛ دین 
چیست ؟» حضرت نگاهی به او کردند و فرمودند: «آما تَفقة الدَّینْ هو آن لا 
تَلْصَب؛ آیا دين را نیافته‌ای؟ دين آن است که خشمگین نشوی.» حقیقت و 
هی ی 

لاسام حسن خسن الجْلق؛ حقیقت اسلام خوش‌اخلاق بودن است. 


اخلاق در میزان اعمال 


اخلا ف خوب افشان را عاقمت, .خی ام کنهه: هر فد کافر پاش اعلام 
9 نجاتبخش اتمتن است. ممکن است کسی غعرق کتام باشد و 
پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

آوّل ما بُوَعّ فی میزان اعد یوم القباشه خرف خاقم؛ نخستین چیزی که 
روز قیامت برای سنجش اعمال انسان در میزان گذارده می‌شود., 
خوش ‌اخلاقی اوست. 

و در روایتی دیگر فرمودند: 

ما من شیء لْقَل فی المیزان من خُلقِ حسَن؛ در میزان سنجش اعمال 
اتسان یی کر آنسنی‌تر ار اخلا قم تیکو تیریت: ۲ 


تقویت ایمان و کفر 


مهم‌ترین عنصری که موجب تقویت ایمان انسان می‌شود. حسن خلق و 
سخاوت است. و انچه که موجب استحکام کفر می شود بداخلاقی و بخل 
است. پیامبر خدا(ص) در روایتی این حقیفقت را این‌چنین تبیینر_ فرموده‌اند: 
فصَل ما ین فی المیزان خسن الخْلْق و السَخاء و ما حَلق ال تعالی 
الایمان قال الم قوّنی توا بخشن اي و السَخاء و ما حَلق ال 
کر فالّ الم قوّنی قََواة یلیل و سُوء الحْلْقٍ؛ برترین چیزی که در 
میزان اعمال برای سنجش گذارده می‌شود, حسن خلق و سخاوت است. 
هنگامی که خدای تعالی ایمان را آفرید, ایمان گفت: خداوندا. مرا قوت 
بخش. و خداوند او را به حسن خلق و سخاوت قوت بخشید. و هنگامی که 
خداوند کفر را آفرید, کفر گفت: خداوندا, مرا قوت بخلش؛ , و خداوند او را 
به بخل و بداخلاقی قوت بخشید. 

خوش اخلاقی و سخاوت ایمان ادمی را جلا می‌دهد و قوّت می‌بخشد و در 


به سوی بهشت 


عاقبت به خیر شود و به بهشت برود, ولی مسلمان بخیل و بداخلاق سر از 
جهنم در بیاورد. ۲ 

در «خصال» شیخ صدوق امده است که سه نفر از کفار حربی نقشة ترور 
پیامبر را داشتند و هم قسم شدند که آن حضرت را به قتل برسانند. 
[میرالمومنین(ع) به تنهایی به سوی آنان رفت. یکی را کشت و دو نفر از 
آنان | دستگیر کرد. ۱ ۱ 

به فرمان پیامبر یکی از آنان را آوردند. حضرت به او فرمود: شهادتین بگو 
و جان خود را آزاد کن. از شهادتین امتناع ورزید. او را اعدام کردند. نفر 
دیگر نیز از شهادتین امتناع ورزید. حضرت فرمان قتل او را نیز صادر 
فرمودند. امیرالمومنین(ع) قصد داشتند او را اعدام کنند که جبرئیل بر 
پیامبر نازل شد و گفت: 

یا مَحَمّد ان زبک ‏ نک السّلام و یَقولْ: لا َقْثلهْ قاتّةْ حسَنْ الحْلْق سَخیٌ 
فی قوّمه؛ ای محمد, و بر تو درود می‌فرستد و می‌گوید: او را 
اعدام نکن که او ادا میان قومش دارای اخلاقی نیکو و سخاوت است. 

آن مرد مشرک که زیر شمشیر بود گفت: آپا این فرمان از جانب پزو زد حاق 
نو آمده است ؟! حضرت فرمودند: بله. گفت: درست گفته است. من 
هميشه سعی می‌کردم به دیگران انفاق کنم و خوش‌اخلاق باشم. و 
شهادتین گفت و مسلمان شد. 

رسول خدا(ص) فرمودند: ۱ 

هذا ممّن جر خسن خلقو سَخاوّة الی جات التعیم؛ این شخص کسی 
معلوم می‌شود خوش‌اخلاقی و سخاوت با ريشة کفر مبارزه می‌کند و کفر 
را به ایمان مبدل می‌سازد و بداخلاقی و بخل ایمان انسان را از بین 
ونر و به کفر تبدیل می‌کند. 


رهایی از بخل نفس 


انسان سخاوتمند معمولاً عاقبت به خیر و تمام گناهانش آخر یدهم می شود. 
انا سخاوت؛ فراوان و بسیار مهم‌اند. سخاوت آن‌قدر مهم است که تک 
از راویان حدبت می‌گوید: امام صاد ق(ع) را دیدم که از اول شب تا به صبح 
گرد د خانة خدا| طواف می‌کرد و می‌ گفت: 

للهْمٌ قنی شخ تفُسی؛ خداونداء مرا از بخل نفسم حفظ فرما! 

این مطلب برای بعضی موجب تعجب شد که مگر دعای دیگری نیست که 
امام صادق(ع) این گونه دعا می‌کنند. لذا بعد از طواف از حضرت پرسیدند: 
این چه دعایی است ‏ فر مودند: 

ی شی ء آسَذدٌ من شخ امس ان اللهَ و و مهن وش کلشه فاه لتک 
هم المَفْلْحون ؛ چه چیز سخت‌تر و دشوارتر از بخل نفس است. چرا که 
رستگاران‌اند. ٍ 

انسان باید مال بدهد, ابرو بدهد, جان بدهد. اگر از اين گردنة دشوار رد 
شد. از همه چیز رد شده است. بعد از این گردنه سرازیری است. لذا 
می‌فرمایند: برترین چیزی که در میزان گذارده می‌ شود حسن خلق و 
ستاو ارت 


پیامبر خدا(ص) مظهر اخلاق حسنه بودند. اخلاق را خیلی مهم بگیرید. اخلاق 
خوب این قدر مهم است که در روایت ادخ است که امیرالمومنین, شلو بن 
ابی طالب(ع) فرمودند: 

وا ینماان 
ات 

ی ما و ای با + ار 
خوش ‌اخلاق بود, پرونده به اجرائیات بهشت می‌رود. ولی ان بداخلاق بود, 
کارش تمام است. 

حدیتی دیگر نیز دربارة عنوان صحيفة موّمن آمده است که مقايسة این دو 
روایت ت بیسیار جالب است. انس بن مالک هی کوّند: 

و الله الذی لا الة الا هو سمعّث سول الله صلی الله علیه و اله یل 
تا یه انح کل نیس الب غلیه السام م کید ی 
خدایی که معبودی جز او نیست. شنیدم که رسول خدا می‌فرمود: عنوان 
نامة عمل مومن محبت علی بن ابی طالب(ع) است. 1 

در حقیقت اخلاق و محبت علی(ع) در کنار هم و همسنگ هم‌اند. یعنی 
محت امیرالموّمنین(ع) دارای حسن خلق است. 


روایاتی که در باب گزینش همسر آمده است, به روشنی بیانگر اهمیت 
حسن خلق است و می‌توان ان را به عنوان نخستین و مهم‌ترین ملاک و 
معیار برای انتخاب همسر دانست. یکی از اصحاب امام باقر(ع) می‌گوید: 
نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و دربارة معیار برای گزینش همسر برای 
دخترانم از آن حضرت راهنمایی خواستم. امام باقر(ع) در پاسخ نامه با خط 
ها رکفتان جتیر مرقوم فرموده بودند: 

قال رسول الله(ص): آذا جاءکم ة من تزضون اد 5 دينة فروجوةه الا َفْعلوا 
تکن فَتَتَهٌ فی الارزْض و قسادذ "1۹ رسول خدا(ص) فرمودند: هرگاه کسی 
به ار آمد که اخلاق و دینش را می‌پسندید, او را به دامادی 
بپذیرید. اگر چنین نکنید, فتنه و فساد بزرگی در زمین روی می‌دهد. 

نخستین معیاری که برای خواستگار مطرح شده است, اخلاق است. حنلی 
اخلاق فرد را بر دین او مقدم داشته است. چون با یک نفر خوش‌اخلاق» هر 
چند ایمان کاملی نداشته باشد. می‌توان همسفر شد, همسایه شد و حتی با 
او زندگی کرد. ولی مسلمانی که اخلاق ندارد. قابل تحمل نیست. 

ک و توص ار اخا ان اد ما گر را پم 
صلح و صفا زندگی می‌کنند, هر چند از نظر مادی در تنگنا باشند. بدون خانه 
و ماشین و با وجود مشکلات اقتصادی, اما با خلق خوش و مهر و محبت به 
راحتی می‌توان زندگی کرد. 


گنجینه‌های رزق 


اضلا. یکی از خی هایی. که ینوا ریاد ی کت شوش آخلافی. انتت: 
امیرالمومنین(ع) در یکی از خطبه‌هایشان که به «خطبة الوسیلة» معروف 
است, چنین می مایند: 

فی سعة الأْلاق کنو الاژزاق؛ گنجینه‌های رزق, در خوش‌خلقی است. 

این یک حقیقت است. کسی که اخلاق خوب دارد, برایش هدیه می‌فر ستند. 
کسب و کارش رونق می‌گیرد. اصلاً سر او دعواست. اما کسی که هنر و 
صنعت دارد. ولی تعهد و اخلاق ندارد. همه از او گریزان‌اند. اگر هم به 
سراغ او بروند, با اکراه می‌روند. 


بهشت خانه 


ولی اخلاق نداشته باشند, خانه‌شان جهنم است. مرتب با یکدیگر در گیرند. 
اما زن و شوهری که با محبت و صلح و صفا و خلق خوش زندگی می‌کنند و 
دل‌هاشان با هم یکی است. خانه‌شان بهشت است. 

حاج آقای دولابی بارها می‌فرمودند: اگر دو تا دل با هم یکی شود. سومی 
آن‌ها خدا و امام زمان(ع) و خوبان عالم‌اند. یعنی باید «من» را کنار 
بگذارند و با هم یکی باشند. اين زندگی چقدر لذت‌بخش است. 
می‌فرمودند: : من یک زن و شوهری را در تهران دیدم که در یک اتاق کوچک 
زندگی می‌کردند. فرش زیر پایشان یک زیلو بود و با یک سماور کهنه و چند 
استکان و اندکی ظرف به سر می‌بردند, ولی به یکدیگر عشق می‌ورزیدند. 
از نظر مادی چیزی نداشتند, اما از نظز معتوه. و لذت زندگی هیچ سلطانی 
به گردشان نمی‌رسید. 

می‌فر مودند: من هرگاه به خازة آن‌ها می‌ر فتم, ۳ چند وقت لذت ند کف 
این‌ها در کامم می‌ماند. شهری که همه دارند برای تشریفات و تجملات 
می‌د وند, این ها به همین ناچیز قناعت کرده‌اند و خوش آند. 

پادشاهان جهان از بد رگی 

ورنه ادهم وار سرگردان و دنگ 

بو نبردند از شراب بندگی 

فلی: زا بر هم. زدندی. بی‌دزیی. اکر واقعاً خوردن و خوابیدن لذت باشد, 
حیوانات هم دارند. هنر انسان به خلق و صفات اوست. خداوند طعم 
قناعت و رضا و اخلاق را , به ما بچشاند! 


اتکی با | 


اسان بان با خدا هم اتف ناشد. برخی از آفران خظلفشان با خدا هم نگ 
است و از خدا| ناراحت‌اند. مق کویتد: به یک نفر این قدر مال داده است و 
به دیگری نداده. شاکی از خدا| بسیار است. خوش ‌اخلاقی فقط نسبت به 
خلق تست اشیان بیدا ها هم حون اخاق بای 


برخورد زیبای پیامبر 


آتس بن مالک یازده سال در خدمت پیامبر خدا| بود. داستان‌های زیبایی از 
سیره و رفتار و اخلاق ان حضرت نقل می‌کند. ی ود در محضر پیامبر 
خدا بودم. بر دوش پیامبر عبایی بود که حاشیه‌ای خش داشت. یک عرب 
بادیه‌نشین و بی‌فرهنگ با دو شتر نزد حضرت آمد و عبای آن حضرت را 
گرفت و محکم کشید. آن‌چنان که گردن آن حضرت آززدن شد. ِِِِ 
کسی که از پیامبر طلب دارد, با بی‌ادبی گفت: «یا مُعَقَدٌ اممل بعیر 

هذین من مال الله الدی عِلدک قاتک لا نحل لی من مالک و لا مال آبیک؛ 
ای محمد, آین ده شیر مدا از مال خدا که نزد توست پر کن. ی 
از مال خودت يا مال پدرت به من می‌دهی.» آین‌ها مال خداست. 

اگر ما بودیم حتما با او درگیر می‌شدیم. اما پیامبر(ص) خدا سکوت کردند. 
بعد فرمودند: «المال مال الله و آتا عَبد عَبده؛ مال. ما خداست و من بندة 
اویم.» آن‌گاه فرمودند: دا با این برخورد 
تندی که کردی من هم باید قصاص کنم؟!» عرض کرد: نه. فرمودند: چرا؟ 
عرض کرد: «لانّک لا تکافی بالسیَة؛ چون شما به بدی مکافات نمی‌کنی.» 
و ند ومع آن‌گاه فرمان دادند تا یک بار شتر گندم و یک بار 
شتر خرما به او بدهند 

پیامبر نه تنها او را مواخذه نکردند, بلکه به او هدایا هم دادند. این 
برخوردهای پیامبر بود که تحول عجیبی در عالم به وجود اورد. 

خداوند به برکت اهل‌بیت: به همة ما اخلاق پسندیده عنایت فرماید! 


جلسه دوم 


اشاره 


ِ کی سم مق رش ی بت موی 2 
قیما رحْمَة من الله لت لهْمْ ولو کلت قظا علیظ القلب لاْقصّوا من حَوّلک؛ 
به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی. اگر خشن و 
سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند. 


تخلق به اخلاق الهی 


اگر صلوات هیچ خاصیتی جز تخلق به اخلاق الهی, نداشته باشد. برای 

اهمیت والای آن کافي است. صلوات همکاری با خداست. در قرآن کریم. 

تور ساسا ام تاد مس اه م استد امه اه 
ات است: 

ان الله و علايكتة بَُلون علی الب با ابا الذین آمنوا لوا علیه و سَلَهوا 

روت خدا| و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان 

آورده‌انده بر آه درون فزستید و به فرماتش بخوبی کردن نهند: 

صلوات همکار و همنوا شدن با خداست. و از این بالاتر اطاعت و امتثال 

آشر لفت؛اشت, 

«بْصَلون» یعنی دانما صلوات: رنه «صلوا» امر است و اگر دلیلی 

بر استحباب آن نباشد, ظاهرش وجوب است. 

در هر صورت صلوات فرمان خداست. اگر کسی می‌خواهد هميشه فرمان 

خدا| را امتثال کند و صفات و اخلاق خدایی در او به وجود بياید, باید دل و 

تا انا صاوات سح ال هد اس ند 


همراهی با پیامبر 


۳ و خوی ِ#ِ ستایش کرده 
اک تعلی خی خطد" به راستی تو اخلاق عظیم و پسندیده‌ای داری 
اخلاق را باید جدی گرفت. اهمیت آن از نماز و روزه بیشتر است. اخلاق در 
زان واجبات است. بلکه واجبات مقدمه برای اخلاق است. 
پیامبر ما یک وقتی که می‌خواستند به سفر حچ بروند, فرمودند: 

مَنْ کان سَیّیء الجْلّق و الجوار قلا یَسَحَبْنا؛ کسی که بداخلاق و بد همسایه 
۳۳ با ما همسفر نشود. 
پیامبری که مظهر خلق عظیم است, می‌فرماید: انسان بداخلاق با ما 
همسفر نشود. این هشدار بزرگی است ! چون انسان بداخلاق حال همه را 
قی نزو مثل فضلة موش است که همه را آلوده صی کننت: همه می‌خواهند 
کاری انجام دهند, او ساز مخالفت می‌زند و فتنه درست می‌کند. 
این قدر بداخلاقی زشت است که پیامبر خدا که مظهر رحمت است. او را 
نمی‌پذیرد. اگر فرمودند: بداخلاق با ما همسفر نشود, فقط مربوط به 
قافلة ظاهری نیست. می‌توانید آن را توسعه بدهید؛ هر کس بداخلاق 
پیامبر همراهی کند. 


بهشت و جهنم ناگزیر 


اخلاق آن‌قدر مهم است که فرمودند: کافر خوش‌اخلاق بالاخره عاقبت به 
خیر می‌شود و به بهشت می‌رود. ولی مسلمان بداخلاق که بداخلاقی ملکه 
او شده؛ همین اخلاق ند او را ؛ به آتش جهنم می کشاند. و این بسیار مهم 
است. پیغمبر خدا(ص) فر مودند: 

علیکم بخشن الخلق فان من الخلق فی العه لافحالة و اباکم و هه 
الجْلّق فان فان سییء الق فی الثار لامحاله .ری 0 7 
اتسان خوش خلق ناگزیر در بهشت است. و بیر هیزید از بداخلاقی؛ که 
انسان بداخلاق ناگزیر در آئتتن است. 

«عَلیکم» یعنی بر شما واجب است. این یک فرهنگ غلطی است که در 
جامعه چنین رواج یافته که نماز و روزه را واجب می‌دانند, ولی اخلاق خوب 
را واجب نمی‌دانند و بداخلاقی را چندان زشت نمی‌شمارند. باید این 
ذهنیت را اصلاح کرد که اخلاق خوب مستحب نیست., بلکه از واجبات است. 


گناه زا بخشودنی 


بر 0 فرهنگ واقعی اهل‌بیت: باید. بداخلاقی را از گناهان کبیره 
اتفت: ۳ بداخلاقی ۳ 0 امر کون می‌دانند ۱ و این درست نیست. یکی 
از معیارهای مهم خوبی و بدی انسان اخلاق اوست. 

بداخلاقی موجب می‌ شود که انسان از پیامبر و اهل بیت: جدا| شود و به 
سوی جهنم سوق داده شود. چیزی که انسان را به آتش جهنم می‌کشاند, 
مسلماً حرام ِِ اخلاق بد این قدر مذموم انشت که پیامبر خدا فرمودند: 
سوء ۶ الحْلق د دنب لا یْعْقَرٌ؛ بداخلاقی گناهی است که بخشوده نمی‌شود. 
بسیاری از ِ قابل بخشش است و با توبه و استغفار بخشیده 
می‌شود. اما بداخلاقی گناهی نابخشودنی است. یعنی تا زمانی که انسان 
بداخلاق است, گناهانش پاک نمی‌شود. دست کم خود گناه بداخلاقی پاک 


نمی‌ شود. 


در بند گناه 


در روایتی دیگر از رسول خدا(ص) چنین نقل شده است: 

آبی ال لصاجب الجْلَق السَییء بالَوَْه خداوند از پذیرش توبة انسان 
بداخلاق امتناع می‌ور زد. 

و وا وا ار هار را وت هد 
امتناع می‌ورزد ؟» فرمودند: 

لائّه تاب من دلب وفع فی دلب أَعْظم مه چون او از کتاآهین توبه می کند و 
ود کاه تشر کت از ان فراز می کرد ۳ 

هر چه استغفار می‌کند, نماز شب می‌خواند. العفو می‌گوید, توبه‌اش قبول 
نمی‌ شود. چون کسی که تند و خشن و بداخلاق است,ر اوضاع دیگران را هم 
به هم می ز ند. از یک گناه بیرون نف ]مهم در گناه بژز کت وارد می‌ شود. از 
یک چاه بیرون ۳ ۳ در چاه بر کر سقوط ضخ کته دوباره عصبانی 
می‌شود و کاسه کوزه‌ها را به هم می‌ریزد و: ار اهتنی برای کسی باقی 
ان در 
شاه کناهان اسان خو‌اخری ترا سن‌آعرن هر سه انار نکنم ایا 
توبة بداخلاق پذیرفته نیست. چون با بداخلاقی حق دیگران را ضایع کرده 
ات اس اساو را و سا 


آنچه به دیگر اعمال انسان ارزش می‌بخشد و آن را در دايرة حسنات و 
کارهای نیک جای می‌دهد. حسن خلق است. انسان‌های بداخلاق هر اندازه 
هم کارهای به ظاهر نیک و حلسه از آن‌ها صادر شود بی‌فایده است؛ چون 
بداخلاقی آفتی است که حسنات انسان را هم به آتش می‌کشد. 
انسان اگر بهترین لوازم زندگی را در معرض آتش قرار دهد, هیچ نفعی به 
حال او ندارد؛ چون هر چه فراهم کرده است, هر لحظه ممکن است در 
اف وهی اه اش ندرا خاصون. کرد مش .انس فا دار نو 
فراهم نمودن وسائل آسایش 29 این است که فرموده‌اند: 

شُوء الحْلق سَیهُ لا بقع مقها کنر الحسَناتِ؛ بداخلاقی گناهی است که با 
وجود آن 1۱۹ و فراوان سودی نمی‌بخشد. 
انسان بداخلاق در آتش است. و هر آنچه اطراف اوست در معرض آتش 
گرفتن است. همدیگران و آتنش او می‌ سوزند و هم همة اعمالش با آتش 
بداخلاقی در معرض نابودی است. باید از آتش بداخلاقی بیرون بیاید و 
شهار کند, این که کوبه جداخلا ی درفقه بفت: یم خاطر این است. که 
هنوز اتش بداخلاقی را خاموش نکرده و توبه به حال او سودی ندارد. و این 
قبول نشدن توبه تعبیر بسیار تند و هشدار دهنده‌ای است. 


همسان شرک به خدا 


پیامبر اکرم(ص) بداخلاقی را همسان شرک به خدا قرار داده است. چون 
خداوند در قران می‌فرماید: 

ان اللة لا یعْفرّ آنْ پشرک به و یِْفِرٌ ماوت ذلک لِمَن بشاء و ة من یسرک 
بالله فد افتری اما عظیما؛ خداوند هرگز شرک را | 
آن را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند می‌بخشد. و آن کفین. که بر ای 
خدا شریکی قرار دهد. گناه بزرگی مرتکب شده است. 

خدا می‌گوید: من شرک را نمی‌بخشم. ولی غیر شرک را می‌بخشم. 
بداخلاقی هم مثل شرک است. یعنی مثل شریک قرار دادن برای خدا, گناه 
بزرگی است. این است که می‌گوییم: بداخلاقی از گناهان کبیره است. 

در هر صورت اخلاق فاسد انسان را جهنمی می‌کند و از این بدترٍ نمی‌شود. 
تعبیر «لا محاله» یعنی تضمین شده است که انسان خوش‌اخلاق عاقبت 
بهشتی می‌ شود و همراه پیامبر و امامان: است. 


انسان بداخلاق همین الأآن هم در ان است. حاج آقای دولابی 
می‌فرمودند: آیات و روایات را نقد معنا کنید. آدم بداخلاق همین اأن یک 
گلوله اتب است. هم خودش و همدیگران را در این آنتن می‌سوزآند. آدم 
بداخلاق همین لأّن در فشار قبر است. 

اِنّ الأیّرار لفی تعیم و اِنّ الا آفی جحیم؛ به یقین نیکان در نعمتی 
فراوان‌اند و بدکاران در دوزخ‌اند. 

یعنی ابرار همین الأان در بهشت‌اند و بدکاران همین الأان در جهنم‌آند. وگرنه 
می‌ گفت: بعدا در بهشت‌آند, پا در جهنم‌آند. اگر کسی باطن و حقیقت آن‌ها 
را نگاه کند, می بیند. آدم بداخلاق با همه قهر است. روج او در فشار است 
و دیگران را هم در فشار و زحمت قرار می‌دهد. یعنی بهانه‌گیر و تنگ‌نظر 
است. معاشرت با او ادم را اذیت می‌کند. 

وعده‌های خدا نقد است. همه را نقد معنا کنید. به قول حافظ: 

من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود 

وعدة فردای زاهد را چراباور کنم 


وعده‌های خداوند 


وعده‌های خدا عین موعد است. ممکن نیست خدا وعده بدهد و ما بعد از 
چند. هزار تیال دیکر به آن بر سیم: در حدیث آمده است که «مزد کارگر را 
فلز آنق که غر فیس خی شون دید وی این شین ای است که اگر 
به او مطمئن هستی, همان اول صبح مزدش را بدهی تا بانشاط کار انجام 
بدهد. بداند مزدش را پیشاپیش گرفته است. 
خدای متعال هم وفی است. یعنی به وعده‌هایش وفا می کند و مزد ۱ نسان 
را نقد می‌دهد. خدا نسیه‌کاری ندارد. مزد را زود می‌دهد. یعنی همان موقع 
عمل می‌دهد. منتهی ما نمی‌بینیم. 
اگر کار خوب می‌کنی و دلت باز می‌شود, مسرور می‌شوی و فضای روت 
عوض می‌شود؛ اگر دست روی سر یتیم می‌کشی و احساس آرامش 
می‌کنی؛ اگر بر سر مظلوم می‌زنی و پکر می‌شوی و دلت می‌گیرد؛ این‌ها 
همه نشانة این است که خداوند مزدت را نقد داده است. اگر کسی از 
شما درخواستی کرد و می‌توانستی در خواست او را عمل کنی و نکردی, 
دلت می‌گیرد. اما اگر درخواست او را عملی کردی, ارامش وجدان پید | 
می‌کنی. 


درخواست و اجابت 


انسان هر چه بتواند درخواست کسی را رد نکند, خوب است. خود قرآن هم 
فرموده است: 

و ما السْایل قلا تثهْر؛ درخواست‌کننده را از خود مران. 

اگر کسی نیاز مادی داریا از شما کمکی در حل امورش می‌خواهد, سعی 
کنید او را کنید. امام باقر(ع) فرمودند: 

و یَعْلمُ السَایّل ما فی الَسألَة ما سال اعد آعدا وله بعلم الققطی ما قی 
العطِیّة ما ر5 أحَذدٌ آخدا؛ اگر کسی بداند در درخواست کردن چیست. کسی 
از دیگر درخواستی نمی‌کرد. و اگر کسی می‌دانست در عطا کردن چیست. 
کسی دیگری را رد نمی کرد. 

در سوال و درخواست ذلت خوابیده است. انسان تا می‌تواند به کسی جز 
خدا رو ند امام صادق(ع) فرمودند: 

شیعتنا مه من لا یال الثاس سَیْتا ولو مات جُوعا؛ شيعة ما کسی است که از 
مردم چیزی درخواست نکند, هر چند از گرسنگی بمیرد. ۳ 

هر چه بتوانید به کسی رو نزنید و درخواستی نکنید, برد کرده‌اید. اگر مردم 
بدانند در رد کردن سائل چقدر بدی خوابیده است. کسی. کسی را رد 
نمی‌کرد. اگر کسی حاجت مشروعی دارد. تا می‌توانید رد نکنید. 


اجابت نکردن موسی 


وقتی زمین قارون را گرفت و در خود فرو می‌برد, به حضرت موسی 
التماس می‌ کرد تا نجاتش بدهد. حضرت موسی هم در پاسخ او گفت: 
«یابن لاوی لا تزدنی من کلامک؛ ای پسر لاوی زیاد حرف نزن.» تا این که 
زمین قارون را با همة روش در خود فرو برد. 

حضرت موسی شب هنگام به مناجات رفت. خدا هم در پاسخ او گفت: 
«یابن 7 لاوی لا تزدنی من کلامک.» همان پاسخی که حضرت موسی به 
قارون داد. چون حضرت موسی قارون را رد کرد, خدا هم با همان لحن او 
را رد کرد و حضرت موسی چنان پکر شد که حد ندارد. 

موسی کلیم الله, سفیر خدا و نمايندة الهی است. خدا به او بگوید من 
جوابت را نمی‌دهم ! این مطلب حضرت موسی را داغ ۳ پر سید. : خدایاء 
کردن چیز خوبی نیست. 


جزای نقد 


در هر صورت جزا و عقاب را باید نقد گرفت. باید دانست که خدا مزد 
انسان را نقد می‌دهد. اگر دلی را بسوزانی, حتماً دلت را می‌سوزانند. اگر 
دلی را شاد کنی, دلت را شاد می‌کنند. اگر انسان جزاها را نقدی ببیند, 
رفتار او عوض می‌شود. 

بداخلاقی جهنم حاضر است. خدا نصیب نکند که یکی از اعضای خانواده 
بداخلاق و خشن و بهانه‌گیر باشد. وضع خانه را به هم می‌ریزد. اما اگر 
اعضای خانه. همه خوش‌اخلاق و مهربان و باگذشت و با سعه صدر باشند, 


زمامداران بهشت و جهنم 


انسان خوش‌اخلاق ناگزیر به سوی بهشت می‌رود. یعنی همین اخلاق خوب 
بالاخره او را عاقبت به خیر و بهشتی می کند. در یک روایت زیبا و هشدار 
دهنده از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل شده است: 

ِ حسنْ الحْلق زمام من رَحْمَة الله فی آئف صاحبه الرَمامْ ید المَلکِ و 
المَلک یِجْدّةْ الی الخیر و الحَیرٌ جْرَه الی الجَتْة و سَوءْ الحْلّق زمامٌ من 
عذاب ال فی أَف صاجبه الرمامٌ بید السَتّطان 5 السَبّطانْ بح الین 
السّرٌ و السّرّ بَجْْه ای الثار؛ خوش اخلاقی تصاعن از رحمت خدا در بینی 
۳ آن است. و آن زمام به دست فرشته‌ای است. ان فر شته آن 
انسان خوش ‌اخلاق را به سوی کارهای خیر می‌کشاند و کارهای خیر او را 
به سوی بهشت می‌کشاند. و بداخلاقی نیز زمامی از عذاب خدا در بینی 
صاحب آن است. و آن زمام به دست شیطان است. و شیطان آن انسان 
بداخلاق را به سوی کارهای بد می‌کشاند و کارهای بد هم او را به سوی 
آتش جهنم می‌کشاند. 

مهربانی, نرمی, ملاطفت, گفتار نرم و زیباء برخورد با روی باز, خواهی 
نخواهی انسان را به سوی نیکی‌ها و بهشت سوق می‌دهد. یعنی این قبیل 
انسان‌ها فقط به درد بهشت می‌خورند. جایگاهی جز بهشت ندارند. در 
برابر آن. آدم بدخلق, نند.و خشن, کسی که مدام به: دنیال دغوا و خشونت: و 
داد و فریاد است. کسی که زبان گزنده دارد و هميشه عبوس و چهره در 
هم کشیده است, فقط به درد جهنم می‌خورد. 

اين اخلاق و رفتار, ناگزیر او را جهنمی می‌کند. چون افسارش به دست 
بدی و بدکرداری و جهنم سوق نمی‌دهد. اگر می‌خواهید زمام امورتان به 
را به دست شیطان سیرده‌اید. 


گرایش به اخلاق 


اک اخلاق خوب باشد, همه خوبی‌ها را به دنبال خودش می‌اورد. یک زن و 
شوهر خوش‌اخلاق تا آخر هرز در کنار هم راحت زندگی می‌کنند. یک معلم 
خوش اخلاق, جقدر به شاگردانش ارات می‌بخشد. تا آخر عمر از او به 
نیکی باد می کنند, هر جا او را ببینند؛ احترامش می کنند. اما خدای نکرده 
اگر معلمی بداخلاق و خشن و بهانه گیر باشد. می‌گویند: خدا کند گیر کسی 
نیفتد. 

این مطلب حدیت و سند و مدرک نمی‌خواهد. بک امر فطری و وجدانی و 
عرفی و عقلی است. ببینید مردم به یک کاسب خوش‌اخلاق چقدر گرایش 
دارند. از راه دور می‌ایند و از او خرید می‌کنند. اما همه از اطراف کاسب 
بدعنق و عبوس و بهانه‌گیر پراکنده می‌شوند. این خصوصیت اخلاق است. 
خداوند هم در قرآن به همین نکته اشاره دارد. 

قبما رَحْمَة من الله لت لَهمٌ ولو لت قظاً علیظ القَلب لائقصُّوا من حولک؛ 
به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی. 0 و 
سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند. 

تمام ذکرهاء, دعاها, عبادت‌ها و خیرات و برکات به برکت اخلاق پیامبر 
است. یعنی معجزة بزرگ, اخلاق پیامبر است. خلق بزرگ پیامبر بر اساس 
قرآن است. در حقیقت پیامبر تجسم خارجی اخلاق قرآنی و الهی است. 


شیعی است: ی ات 
سرشناس آن دیار به شمار می‌رفته است. حالات فوق العاده‌ای داشته 
است. در حالات ایشان نوشته‌اند: 
یک روز داشت برای اقامة نماز جماعت به مسجد می‌رفت. یک سید 
گرفتار و فقیری جلوی او را گرفت و بند شیخ جعفر شد که به من پول 
بدهید. حتما مشکلاتی داشته است. 


ما نمی‌توانیم کسی را ملامت کنیم. ما فقط می‌توانیم درس عبرت بگیریم. 
یکی از احادیث کلیدی و کاربردی روایتی است که از امام جعفر صادق(ع) 
نقل شده که فرمودند: 

لو عَلم الناسن کیْف خَلق الله تبازک و تعالی هذا الق لَمْ یلم َحد آحدا اگر 
مردم می‌دانستند که خداوند تبارک و تعالی این خلق را چگونه آفرید, هیچ 
کس دیگری را ملامت و سرزنش تمی‌کرد ۱ 

یعنی اکر انسان سر از خلقت در بیاورد که خداوند چهونه این انسان را 
آفریده است. جرئت ملالت و سرزنش به خود نمی‌داد. عبرت گرفتن, امر 
به معروف و خیر خواهی بسیار خوب است., اما سرزنش و ملامت امر 
ما نباید دیگران را ملامت کنیم. در حدیث هم آمده است که اگر کسی را 
ملامت کنید. به سر خودتان هف‌آند. ۳ باشید! 


0 - ۷ ماو 6 لیا ج- و ۰ 


من عَیِر مُوْمناً یشیء لَم یَمُت حثی یَرُکبَه؛ هر کس بندة موّمنی را به خاطر 
کی ار ند ی ری کف اوه 
اگر یک شخص وسواسی را مسخره کردیم, عوذهازن به آن. فتتلا فی‌نویم: 
نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی و محبت و دعا کردن خوب است. ولی 
تحقیر و اهانت و سرزنش بد است. 


آن بشه عضیآفن روفتی: دبو شیک عتقر کاشیف العطا اظمان بن‌پولن کرد آب 
دهانی به صورت شیخ جعفر انداخت. اب دهان به صورت یک مرجع تقلید و 
عالم نار ۱ اگر ما بودیم نند می‌ شدیم. اما ایشان ان اب دهان را به سر و 
صورت خود می‌مالد و می‌گوید: اب دهان سید تبرک است. بعد می‌فرماید: 
من از تو خواهش می‌کنم که صبر کن تا موقع نماز, من برایت کاری بکنم. 
هه شیخ جعفر پس از نماز ظهر بلند شد و عبای خود را گرفت 9 
به مردم کرد و گفت: ای مردم! اگر من پیش شما آبرو دارم و آبروی من 
برای شما عزیز است, پول بریزید داخل این عبا که میهمانی داریم. و 
خودش بین صفوف جماعت حرکت کرد و برای ان سید فقیر پول جمع کرد. 
مردم هم هر قدر توان داشتند کمک کردند. 
شیخ جعفر نگفت این بندة خدا آب دهان به صورت من انداخته تا مردم 
پدرش را در بیاورند. خودش برای او پول جمع کرد. کاری که ما هم عارمان 
می‌شود انجام دهیم. وی بت بط پول هم کرد و با عمال: اد 
به این سید فقیر داد و گفت: مرا حلالم کن. اين کرامت است! 
اگر در پروندة شیخ جعفر کاشف الغطا در همة عمرش چیزی نباشد. جز 
فمین. خر که ترا عطات اد کافن اتمه سیم معتندم این کار ان 
میلیون‌ها نماز شب با ارزش‌تر است. 


العفو گفتن کاری ندارد. خوارج نهروان هم این‌قدر نماز شب خوانده بودند 
که تلاوت قران و نماز شب را در خودمان پیاده کنیم. ایا ما هم اهل العفو 
شده‌ایم. آیا همان‌طور که انتظار داریم خدا گناهانمان را ببخشد, از دیگران 
در می‌گذريم. آیا اهل العفو هستیم با اهل علف! 

حاج ملا آقاجان با حاج هادی ابهری که هر دو از بیدار دلان و اهل مکاشفه و 
شهود بودند, شب جمعه‌ای به زیارت حضرت عبدالعظیم آمده بودند. 
چراغ‌ها خاموش و مردم مشغول دعای کمیل بودند و مدا العفو بلند بود. 
حاج هادی ی من نگاه ۳ دیدم همة آن ی ۳ علف؛ 11 
علف .. 

همه به 1 علف و متاع دنیا بودند. همه می‌گفتند: خدایا, به ما دنیا بده؛ 
پول, خوراک, مسکن. ِ ۳ 

العفو, یعنی این‌که خودت مظهر عفو و گذشت شوی. اگر مزة عفو و 
گذشت را بچشید و درک کنید, می‌بینید که چقدر شیرین و لذت بخش 
است. این‌ها مهم است. 


آینخ الله بروجردی 


مرحوم آیت الله بروجردی مرجع علی الاطلاق بود. عالم بزرگی که تنها 
مرجع تقلید زمان خودش بود. مرحوم ایت الله بهاءالدینی می‌فرمودند: 
حضرت امام راحل برای اوردن ایشان به قم بسیار تلاش کرد. اهتمام تمام 
حوزة علمیه قم به یک طرف و اهتمام امام راحل هم یک طرف. ایشان را 
به عنوان یک مرجع بزرگ به قم آوردند. امام و آیت الله گلپایگانی با اين که 
خودشان مجتهد بودند, به درس ایشان می آهدند تا آیشان به عتوان: استاد.و 
مرجع مطلق معرفی گردد. ۲ 

ایشان در سن هشتاد سالگی برای طلبه‌ها درس می گفت. برخی از طلبه‌ها 
گاهی اشکال می‌کردند و روی اشتباه خود پافشاری می‌کردند و وقت درس 
و استاد را می‌گرفتند. یک مرتبه ایشان نسبت به یکی از اين افراد تند 
شدند و آن فرد ناراحت شد. اين مرجع بزرگ, شب به منزل آن طلبه رفتند 
و به او پول و عبا دادند و عذرخواهی کردند که ما جلو جمعیت به شما تند 
شدیم. 

معلوم می‌شود که این ۹ است که ایشان برای رفع آثار آن 
این قدر مایه گذاشتند. 


مرحوم شهید مطهری داستانی را دربارة حاج میرزا علی اقا شیرازی - 
رضوان الله تعالی علیه ‏ نقل کرده است که من از نوة ایشان پرسیدم و 
ایشان گفتند واقعیت دارد. ۱ 

حاج میرزا علی اقای شیرازی داستان‌های شیرینی دارد. مرحوم ایت الله 
دیباجی که از شاگردان ایشان بود. می‌گوید: برای تبلیغ به اطراف کرج 
رفته بودم. شب فوت حاج میرزا علی آقا شیرازی خواب ب ایشان را دیدم که 
س" آغونشن حضرت امیرالمومینن (ع) است. ۰ و این اشعار سعدی را می‌خواند 
و گریه می‌کند و در همان حال جان داد. 

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم به آن امید دهم جان که خاک کوی 
تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک بر آرم به گفت و گوی تو خیزم 
به جست و جوی تو باشم حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور 
نجویم دوان به سوی تو باشم می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان مرا 
به باده چه حاجت که مست روی تو باشم بعد از آن به قم آمدم. گفتند: 
آیت الله بروجردی برای حاج میرزا علی آقای شیرازی مجلس ختم گرفته 
است. گفتم: مگر ایشان فوت کرده است؟ گفتند: بله, فلان شب. دیدم 
همان شبی است که من خواب ایشان را دیدم. 

حاج میرزا علی اقای شیرازی کسی است که مرحوم شهید مطهری 
می‌فرماید: او مرا با «نهح البلاغه» اشنا کرد و به حق عالم ربانی بود. 
انسان زاهد و وارسته‌ای که پشت پا به مقام و ریاست و شهرت زده بود. 
ایشان زمانی در مسجدی نماز جماعت می‌خواند. دیده بود که مساجد 
اطراف خلوت شده بود و همه به نماز ایشان می‌ایند. نماز جماعت را رها 
کرده بود. گاهی که برای خواندن روضه به مجلسی می‌رفت,: وقتی روضه 
می‌کرد که بار مسئولیت را از روی دوش او برداشته است. این‌قدر 
متواضع و افتاده بود. 


وتان شین 


خانم این مرد بزرگ علویه بود. یکی از شاگردان ایشان می‌گفت: ایشان 
وقتی با دختر دائّی خودش ازدواج کرد. شرط کرد که بدون اجازة خانمش 
مسافرت نکند. این خیلی جالب است. معمولاً خانم‌ها بدون اجازة شوهر 
جایی نمی‌روند, ولی ایتشان, بزعکس, کردخ بود: گاهی. به. قم.فی‌آمد. و دو 
شب قعت ضا ند و قین شم خانمم بیش از این اجازه نداده است. این قدر این 
خانم را احترام می‌کرد! جون علویه بود. 

یی شب دير وقت به در منزل می‌رسد و کلید هم همراه نداشته, پشت در 
خانه می‌خوابد, مبادا ایشان از خواب بیدار شود. 

این ها زن ذلیلی نیست. بلکه از روی قدرت و توجه است. اين‌ها مداراست. 
پیامیر خدا با ِِِ آزار و اذیت عايشه اک آن ِِِِ 
9 ندارم 3 ۳ 0 کاهی ۰ دارم. ولی هر چه 
نیست. و قدرت و بزرگی و غلبه بر هوی دص اس 


با کات اسان 


خاج میا غلی ,اقا با این هه کشت وش رارق و مه یک رو که چه 
سر درس فی‌آیدء می‌بینند تاراخت: و بکر است. می‌پزشتد: چرا تاراختید؟ 
می‌گوید: دیشب خواب عجیبی دیدم. در خواب دیدم از دنیا رفته‌ام. پس از 
غسل و کفن و تشییع مرا در قبر گذاردند. در عالم برزرخ دیدم سگ 
کوچکی کنار من است و گاهی به من حمله می‌کند. 

عالم برزخ عالم تجسم اعمال است. فشار قبر و آتش و گل و ریحان, همه 
بازتاب اعمال ماست. 0 فرمودند: 

ائما هی مالک رد اَیْکمٌ؛ اين اعمال شماست که به سوی شما باز 
مق کزدد: ۱ 

حاج میرز | علی اقا فف کوید : من خیلی ناراحت شدم. چون روضه خوان 
امام حسین (ع) بودم. به حضرت متوسل شدم که پا اباعبدالله, به داد من 
برسید و مرا نجات بدهید. خرن آمدنده لطفی: کر دق و تهیبینه آن: ی 
زدند و آن سگ از من دور شد. 

تا ۳ 


دست با لای دست 


خدا| کربلایی احمد را رحجمت کند. می گفت: یک داد سر بچه‌ام می ز نم ؛ 
می‌گویند چرا داد می‌زنی؟! می‌گفت: بچه‌ها در خانه شلوغ می‌کردند. 
عصبانی شدم. مشتم را گره کردم که بچه را بزنم. در عالم مکاشفه 
حضرت امیر(ع) را بالای سرم دیدم. فرمود: اگر بزنی می ز نم. 

این خزای نعد است: اکن انسان اند کع.اير بونه. امام زمان(ع) شم 
می ز ند آپا دیگر جرآت می کند دست از پا خطا کند. اکر بزئق به: فران .هد 
امام زمان زده‌ای. این خانم را نگاه نکن , حضرت زهرا(س) را ببین. خازة 
شما شعبه‌ای از خانة اهل‌بیت: است. شعبه‌ای از کعبه است. به قول 
ای بسا کس را که صورت راه زدقصد الله کرد و بر صورت بزد 

ی و سار اقا ی که وت ماه کار اه وا رام کردم ند 
خیال صورت ظاهر, علیه او قیام کرده, ولی در واقع با خدا ستیز کرده 


است. 


حرمت اهل ایمان 


روایات فراوانی به این مضمون داریم که اگر کسی به موّمنی بزند, به خدا 
و پیامبر زده است. مثل این است که کعبه را ویران کرده و سنگ‌هایش را 
هم تکه تکه کرده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) فررمودند: 

مَنْ آذی مَوْمنا بغیر حق قَکائما هَدَم مَکَة و بت الله المَعْمور عَسْر مَرّاتِ 
هر که نم تا مه احق آرار. کته ی ی 
منهدم کرده است. 

کاهی انسان خانه‌ای:را هبران می‌کند و آناری از ان باقی تمی کدارد. به. این 
انهدام می‌گویند. می‌گوید: کسی که موّمنی را بزند. مکه و بیت المعمور را 
منهدم کرده است. 
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من آذی مَوّمناً قَقَدٌ آذانی و مر ارات ققه آذی الله؛ کسی که مومنی را 
بیازارد, مرا آزرده است و کسی که مرا بیازارد, خدا را آزرده است. 

در روایتی دیگر آمده است که پیامبر خدا فرمودند: 

من آذی مقمتا ولو بشطر کلِمَة جاء وم القیامة ۳ ین عَیْتیه ایس من 
رَحمّة الله و کان کَمَن حَدَم الب و لت العْقسن و قتل عسشَره آلافب ین 
القلانکت ایر کشعی:مجمتی رااراز ده هر-کند به یی خمله زور فيافت در 
حالی که در پیشانی او نوشته شده است: «نا امید از رحمت خدا». محشور 
می‌شود. و مانند کسی است که کعبه و بیت المقدس را خراب کرده و ده 
هزار فرشته را کشته است. 

مومن این قدر حرمت دارد. حرمت او از کعبه و بیت المقدس و فرشتگان 
بالاتر است. ۱ 

حاج میرزا علی آقا فرموده بود: من گاهی یک ذره تندی کرده‌ام, این طور 
منعکس شده است. همین یک ذره هم نباید باشد. هر جا هم که دیدی 
نمی‌توانی خودت را کنترل کنی, به اهل‌بیت: پناهنده شو. با توسل و دعا و 
التماس باید مشکلات لاینحل را حل کرد. 


جلسه سوم 


اشاره 


الق العسَن الطف شَبء فی این و القل شتء فی المبزان و شوٌ 
الق بُْسذ الْعمَل کم جفسِد الخل العسَلّ؛ اخلاق زیبا لطیف‌ترین چیز در 
دین و سنگین‌ترین چیز در میزان اعمال است. و بداخلاقی عمل را فاسد 
اک را ی 


سید روزها 


خداوند برای هر چیزی سیدی قرار داده است. سید ایام و روزها روز جمعه 
است. چنان که پیامپر خدا در ضمن روایتی ۳ 
ماخَلق اللة شیناً الا جقل له سید ... و الجْعَة سید لام و رَمضان ی 
الشهور و اسَرافیل شید القلانکه و ادم شید النشر و انا سید اامیاع و علره 
ید سَبدٌ الاوصیاء؛ خداوند. چیزی را نیافرید, جز آن‌که برای ات مس وی 
رادم هه دس ات روحضای دسا اشتن سرا سدد 
فرشتکان: است:, آدم سید بشر است و من شید انا و علی سید اوصیاست. 
خداوند روز جمعه را سرور و سید روزها شمرده و فضائل و برکاتی برای 
آن قرار.داده است.: بیامبز خدا فرهودند؛ 
ان وم الجَمعة رد سید الایاه م یضاعف 1 1 
الحوائج العطام؛ روز جمعه , ی ۱ خداوند در آن روز 1 
را دو چندان می‌گرداند, گناهان را محجو هی کند, درجات را بلند می‌گرداند, 
دعاها را اجابت می‌کند, غم و اندوه را برطرف می کند و حوائح ژر را 
روا می‌سازد. 


برترین عمل در روز جمعه 


بنابراین, روز جمعه را باید بهترین روزهای هفته بر شمرد و از برکات آن 
بهره‌مند شد. این است که برای این روز اعمال فراوانی ذکر شده است. 
در میان اعمال بسیار روز جمعه که بهترین روزهای هفته است., ذکر 
صلوات بر محمد و ال محمد برترین و با فضلیت‌ترین اعمال است. امام 
صادق(ع) فرمودند: ۱ 

ما من عَمَل آَفصَل یوم الجْمَعَةَ من الصّلوة علی محَقّدٍ و آله؛ عملی برتر و 
با قضیلت از صلوات بر معمد و آل معمد در روز جمعه وجودندارد 

و در روایتی دیگر از امام باقر(ع) چنین نقل شده است: 

ما من شیء به عبَدٌ ال به یوم الجْمَعَة َحثٌ ال من الصَلاة علی محَمّدٍ و آل 


ع ‏ لل 


محمد؛ ؛ برای من چیزی که به آن در روز جمعه عبادت خدا شود, محبوب‌تر 
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از صلوات بر محمد و ال محمد نیست. 


مقصد پیامبر اسلام اخلاق است. کتاب‌های آسمانی و انبیا همه برای اخلاق 
سس اخلاق را اند فر زاس اوه فوار‌دا ار اخلاق باشد, همه چیز 
, اما اگر نباشد, همة خوبی‌ها از بين می‌رود. آثار اخلاق فوق‌العاده 
اب پیامبر گرامی اسلام فرمودند: 
الق الحسَن الطِفٌ شیء فی ادن اف ی ی ای 
الحْلّق ؛ فد العقل کما ‏ 1 اخلاق زیبا لطیف‌ترین چیز در 
دین و سنگین‌ترین چیز در میزان اعمال است. و بداخلاقی عمل را فاسد 
می کند, همان گونه که سرکه عسل را فاسد می‌کند. 
لطافت و زیبایی دین به خوش‌اخلاقی است. دین همه‌اش لطافت و زیبایی 
است. اما آنچه آن را لطیف‌تر و زیباتر می‌کند, اخلاق نیک است. این بعد 
دنیایی آن است, اما از نظر آخرتی, حسن خلق سنگین‌ترین و باارزش‌ترین 
عمل برای انسان شمرده می‌شود و کمبودها را جبران می‌کند. 


فساد عمل 


در برابر خوش‌اخلاقی. بداخلاقی است که عمل انسان را به فساد 
می‌کشاند. بداخلاقی همانند یک فضلة موش در یک ظرف پر از شیر است. 
همه: زا خر آب: مق کند. کم ان هم بخ انست: 

تشبیهی که در روایت برای بداخلاقی آمده است. بسیار جالب است. چون 
عسل سالم‌ترین و مقوی‌ترین غذاهاست. خداوند در عسل شفا قرار داده 
است. 

فیه شفاء للناس؛ در آن, شفا برای مردم است. 

ملاسان فتاه مار با اروتن مس صففت اش یا 
تداسا قیه را از وس برد و انار مت اضرا خی مم کف مارا اما 
خوب خودمان را با بداخلاقی از بین ببریم. اگر انسان بهترین و پر 
خاصیت‌ترین اعمال را انجام دهد, با بداخلاقی همه خراب می‌شود. 


آتش درون 


انسان این آنسته که ان رشد ال خود ۳ از مان بردارد. ابتدا باید 
آتش‌ها را خاموش کرد بعد به آبادانی پرداخت. و بداخلاقی یک آتش درونی 
است. امام صادق(ع) فرمودند: 

فرشا حافه عد موه کسی که اخلاقش بد است. خودش را شکنجه و 
0 فا کت 
یعنی بداخلاقی یک شکنجه روحی برای انسان بداخلاق است. درون انسان 
بداخلاق آتش است. جهنمی است که خودش در می‌ سوز د. بداخلاقی 
انسان را از درون می‌سوزاند و به نابودی می‌کشاند. 


درخت و آتش 


امام صاد ق(ع) از رسول شاست اسلام(ص) چنین روایت کرده‌اند: 

من قال «سبحان الله» غْرٍس اللة له بها شجرة فی الحتّة 5 من قال 
«الحمذلله» غرس الله له بها سره فی ألجَتَة و مَن قالّ «لا اله الا الله» 
رس اللة له بها شَجَرة فی اج و مَن قالٌ «اللة اکبر» عَرَسَ اللة له 
سشجرة فی الحتة؛ کسی که بگوید: «سبحان الله», خداوند به خاطر آن یک 
درخت در بهشت برایش غرس ی ند کسی که بگوید: «الحمدلله», 
خداوند به خاطر آن یک درخت برایش در بهشت غرس هی کند: و کسی که 
بگوید: «لا اله الا الله», خداوند به خاطر آن یک درخت برایش در بهشت 
غرس می‌کند. و کسی که بگوید: «الله اکبر». خداوند یک درخت برایش در 
مردی از قریش گفت: یا رسول الله, بنابراین, درخت‌های ما در بهشت 
فراوان است. جخصضرت فرمو دند. 
عم , ولکن لاک آنْ تسوا عَلیها نیراناً قنخرفوها و دک اِنّ اللة عرَوجَل 
تعولء یا انشا الذین افتها اطیغها الا 0 الاسول و لا تبطلوا آغمالکم؛ 
بله, این‌چنین است, ولکن بتر سید از این که ای به سوی این درختان 
بفرستید و همه را به آتش بکشید. و این همان است که خداوند عزوجل 
فرموده است: «ای کسانی که 1 آورده‌اید,. اطاعت کنید خدا را و 
اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را باطل نسازید.» 
بخست باید آتش‌ها را خاموش کرد. گاهی خدمتی که زن در خانه انجام 
می‌دهد و يا خدمتی که مرد برای خانواده‌اش می‌کند. با بداخلاقی ضایع 
می‌شود. یک داد و فریاد, یک عصبانیت و تندی, یک بی‌احترامی و بی‌ادبی, 
یک قهر و بی‌اعتنایی, همه را خراب می‌کند. 


شعور و عکس‌العمل گیاهان 


حیوانات و گیاهان هم خوش‌اخلاقی و بداخلاقی را می‌فهمند و در برابر ان 
عکس‌العمل نشان می‌دهند. 

سرپرست کشاورزی یکی از شهرستان‌ها که در کار خودش از تخصص 
بالایی برخوردار بود نکات فشنکین را در این و تعریف می‌کرد. 
می‌گفت: برای سنجش رشد و بارورشدن گیاهان دستگاه‌هایی داریم که 
میزان تأثیر آب و هوا و خاک و کود و موادی که به گیاهان می‌دهند را 
اندازهگیری ضی کند: 

می‌شوند ۹ نشان می‌دهند. به این معنا که در رشد 
و نمو و شادابی و پژمردگی آنان نیو محسوسی می‌گذارد. 

می‌گفت: دو تا گلدان را در دو محل قرار دادیم و پرورش هر کدام را به 
عهدخ یک نفر گذاشتیم. باغبان و مأمور رسیدگی به یکی از آن دو گلدان 
آدم لطیف و مهربان و خوش‌اخلاقی بود و ۳9 دیگری, آدم ند و 
بداخلاقی بود. 

پس از مدتی دیدیم که گلدانی که با مهر و محبت و روی خوش مواجه شده 
ات ره فص ان ی ی ور اسر ایا ای که 
با تندی و اخم و روی ترش مواجه شده است. رشد و نشاط و شادمانی آن 


رشد بهره‌مند بودند. 


درک موجودات 


خیلی عجیب است! موجودات جهان روی خوش را درک می‌کنند. درک و 
شعور دارند. ایات و روایات ما هم همین را می‌گویند. قران کریم 
می‌فرماید: روزی که قیامت برپا می‌شود, زمین همة اخبار خودش را باز گو 
می کند. 
یوَمَیّ یت آخبازها بان ربتک آوحی ها؛ در آن روز زمین تمام خبرهایش را 
بازگو می‌کند؛ جرا که پر ورد بارت به آوتوعین کردم است. 
امام باقر(ع) می‌فرمایند: ۲ 
ان الخل من شیعتنا مد بالبقعه من بقاع الرْض قیصَلی علنها و بَمُشی 
علیها فتفْتخژ یلک القْعَه علّی اليقاع التی حولها فَتول مر لت رَجْلٌ من 
شيعة آل مَحَمّد؛ و ات ها ما ها 
زمینی از قطعات روی زمین عبور کند و در آنجا نماز بخواند, یا روی أن راه 
برود؛ 311 قطعه زمین بر زمین‌های اطراف خح9 فخر و مباهات می کند و 
می‌گوید: مردی از شیعیان آل فخمد اضر این فن کنر کرر. 
آنچه از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت: به دست هی اند این است که 
موجودات جهان شعور دارند, خوبی و بدی را می‌فهمند. عبادت دارند, 
خداوند را تسبیح می‌گویند, در برابر عظمت خداوند سر خضوع به سجده 
می‌سایند. 
و ان من شیء الا یْسَیْعْ بحقده و لک لاتفقهون تَسْبيحَهْم؛ و چیزی بیست 
مخز آن که با نستایش خدا تستح او را می‌گویده لیکن شما تسبیح آن‌ها را دز 
نمی‌یا بید. ٍ ۳ ۳ 
خیم امه ظباظانی ی قرها یدسا نکم ار ابات فران بر مایم الم 
نباتی, یعنی گیاهان, بلکه همة عالم؛ از حیوانات و نباتات گرفته تا جمادات, 
درک و 9 دارند. 

خی آذا ما جاءوها شهد ِِ سَععْهْم و آبصاژهم رگ جُلودْهَم یما کانوا 
ِِ قالوا لِخْلودهمٌ للم شهد فا نم قالوا آنطقنا اللهة الذی أْطقَ کل شی ء 
تا این که وقتی به آتش جهنم سا گوش‌هار و دیدگان و پوستشان به 
آنچه کرده‌اند. بر ضدشان گواهی می‌دهند, و آن‌ها به پوست بدن خود 
هی گوبند" چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ ضیف کفیند: همان خدایی که هر چیز 
را به زبان اورد, ما را گویا گردانید. 
نطق بدون شعور و درک امکان ندارد. و لازمة تحمل شهادت در دنیا و نیز 
ادای شهادت در اخرت, داشتن درک و شعور است. 


تهدید و بشارت گل 


نشان می‌دهد که گیاهان فهم و درک و شعور دارند. 

بونة گل گلدانی را در هر شبانه روز چند بار تهدید کرده‌اند که تو را از بین 
می‌بریم, تو را دوست نمی‌داریم, تو را نمی‌خواهیم, آب نمی‌دهیم. پس از 
مدتی دیده‌اند رفته رفته برگ‌های گل پژمرده شده و گل رنجور گردیده 
است. بعد به گل بشارت داده‌اند که تو را نگه می‌داريم. تو را می‌خواهیم, 
اب می د هیم ؛ رسیدگی می‌کنیم و امثال این ها. دیده‌آند کم کم بونه دوباره 
به حالت عادی خود باز گشته است. 

این گونه اتصال و ارتباط انسان با نبات خیلی مهم است. البته روشن است 
که درک گیاهان به گوش و زبان نیست. 


آن‌گاه حکایتی از درک و فهم گیاهان که خودشان مشاهده کرده‌اند, بیان 
می‌کنند که بسیار جالب و شنیدنی است. می‌گویند: 

زمانی که در نجف اشرف مشرف بودم, کتابی در «فلاحت رومیه» که به 
عربی ترجمه شده بود, به دستم رسید. مولف در مقذمة ان کتاب نوشته 
بود که مطالب کتاب از اسرار طبیعت است و به تجربه ثابت شده است. 
یکی از مطالب آن کتاب این بود که اگر درخت میوه‌داری بار نداد, علاج 
باردادن آن این است که یک نفر پای درخت بایستد و صاحب درخت تيشه يا 
تبری به دوش بگیرد و به سوی درخت بیاید. وقتی نزدیک درخت رسید 
کسی که پای درخت ایستاده, به او بگوید: «فلانی, چه کار می‌خواهی 
بکنی؟» و او جواب دهد «می خواهم این درخت را از جا بکنم؛ چون خشک 
شده است, بار نمی‌دهد». بعد آن شخص از درخت شفاعت کند و بگوید: 
«اين دفعه آن را ببخنش: سال دیگر بار خواهد داد. اگر بار نداد آن وقت آن 
را قطع کن.» با این کا ر سال دیگر درخت بارور شده و میوه خواهد داد. 
پس از مسافرت به ایران و بازگشت به «تبریز» که آن کتاب و مطالب 
مذکور به کلی از یادم رفته بود, بز ای تیتر کشی به باغین که.در آنجا داشتیم: 
رفتم. همین‌که وارد باغ شدم, دیدم در اول خیابان باغ درخت سیبی سر راه 
خشک شده. به باغبان گفتم: اين درخت خشک شده و بی‌فایده است. آن را 
قطع کن. باغبان گفت: این درخت را بعد از حدود سی سال به این حال 
رسانده‌ايم. اگر بخواهيم مثل این درخت را داشته باشیم. باید سی سال 
زحمت بکشیم و خلاصه راضی نشد. 

وارد باغ شدیم و مقداری در باغ گشتیم, , وقت برگشتن دوباره نظرم به 
درخت خشک شده افتاد. باز به باغبان گفتم: این درخت بی‌فایده است. آن 
را ببر و از سر راه بردار. باز راضی نشد. از قضا درخت خشک شده, ان 
سال در موسم سیب, سبز شد, شکوفه داد و بارور شد و حدود یک خروار 
سیب بار داد. عجیب تر آن که در فصل پاییز همان سال پرای بار دوم 
شکوفه داد و بارور شد و باز سیب فراوان بار داد. و ظاهرآ این برای آن 
بود که درخت دوبار تهدید به بریدن شده بود. این مطلب را با بعض دیگر 


هم گفتیم, عمل کردند و نتیجه گرفتند. 


موجودات شعور دارند. محبت و خوش‌اخلاقی را می‌فهمند و در آن‌ها توف 
قی دا زور چه رسد به انسان‌ها که بان خوش‌اخلاقی و بداخلاقی, ۱۳۳ 
و قهر در وجودشان بسیار روشن است. ۳ 

یکی از علما می‌فرمود: من یک سال به شهری رفته بودم. افت به مزارع و 
باغ‌ها خورده بود و همه را از بین برده بود. همه مردم می‌نالیدند. ضی کفیت: 
یک کشاورزی مرا دعوت کرد و گفت: حاج اقا بیایید تا چیزی نشانتان بدهم. 
وقتی رفتم دیدم تمام مزارع و باغ‌های اطراف باغ و مزرعه ایشان افت 
خورده و از بین رفته است, ولی باغ و مزرعه ایشان بسیار پرطراوت و 
سرسبز بود. درختان ان‌قدر پر میوه بود که شاخه‌هایش روی زمین امده 


کفتمء خقور ای مرو با ستارخ اظر آف ستفاوت ات کفته مین بای هن 
نهالی که کاشته‌ام دو رکعت نماز خوانده‌ام. و سعی کرده‌ام در اینجا کنان و 
معصیت نشود. این خیلی اثر دارد. یاد خدا موجب برکت مادی و معنوی و 
از افنن است. توجه به خدا همه چیز را زندم می کند. گن ترایز ان گام و 
معصیت برکت را از بین می‌برد. خداوند در قرآن می‌فرماید: 

ولو آنّ هل القُرٍی آمنوا ونوا لَقتخنا عَلیهم بَرَکاتِ من السّماء و الارَضٍ 
وَلکن کییوا فاخذناه هم بما کانوا یکسبون؛ و اگر اهل شهر ها و آبادی‌ها ِ 
می‌آوردند و تقها بیشه. می کردند: برکات. اشمان و زمین را بر آن‌ها 
هی اه دنم وی آن‌ها حق را تکذیب کردند, ما هم آنان را به کیفر 
اعمالشان مجازات کردیم. 

می‌گفت: ۱ ماج را شا وت ی حق‌الناس را پرداخته‌ام. 
ی معلوم است که برکت ندارد. 

در روایات آمده است: اکز کنننن زکات ندهد خداوند برکتش را می‌برد. از 
2 فقر| را ندهد؛ باران کم می‌ شود. از پیامبر خدا(ص) چنین نقل شده 
اذا مُنعت الرکاة متعتِ الارْض برکاتها! هرگاه زکات داده نشود. زمین 
برکاتش را منع می‌کند. 

وعده‌های خدا شوخی بردار نیست. 


خناشن. اعضان و قباا ارت 


باید مواظب باشیم که بداخلاقی عمل انسان را فاسد می‌کند. این همه 
زحمت می‌کشیم, کار خیر انجام می‌دهیم, این همه عبادت و ذکر و دعا, با 
یک بداخلاقی باد هوا می‌شود. مواظب باشیم زحمات خود را هدر ندهیم. 

به پیامبر خدا| کفته شد: 

ان فلاتة تضوم التّهار و تقوم الیل و هی سین الحَلْقِ توَذی جیراتها بلسانها 
فقال لاحیر فیها هی من هل الثار؛ فلان خانم روزها روزه می‌گیرد و شب‌ها 
به عبادت مشغفول است, با این وجود بداخلاق است و با زبانش همسایه‌ها 
را ازرده خاطر می‌کند. حضرت فرمودند: هیچ خیری در او نیست. او اهل 
این روایت هشدار شدیدی است. انسان هر چند اهل نماز و روزه‌های 
مستحب و ذکر و دعا باشد, اما خوش‌خلق نباشد, امیدی به او نیست. 
اساس, اخلاق است. پیامبران و اولیای خدا مثبت نگر بودند و هميشه 
ی :1 ۳ ۳ 

حضرت عیسی(ع) با حواریون به لارثردة لتق رسیدند که بوی تعفن از ان 
بلند بود. همه بینی خود را گرفتند و شروع به مذمت کردند که چه بوی 
بدی! پیامبر خدا فرمود: «ما ابیَضّ اسْنائة؛ چه دندان‌های سفیدی دارد!» 
یعنی بین این همه عیب و ایراد, روی سفیدی و زیبایی دندان‌های آن دست 
گذاردند. پیامبران هميشه حسن‌ها و زیبایی‌ها را می‌دیدند, مثبت نگر بودند 
و زبانشان جز به خیر و خوبی باز نمی‌شد. 

منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 

اما دربارة این خانم که اخلاق بدی داشته است. با این که در عبادت و شب 
زنده داری و روزه‌های مستجبی در اوج بوده است, فرمودند: « لا خَیر فیها 
هی من هل الثار؛ خیری در این زن نیست. او اهل اتش است.» 

یعنی این‌قدر بداخلاقی بد و مذموم است که هیچ نقطة روشن و سفیدی در 
شخص باقی نمی‌گذارد. همه را تبدیل به سیاهی می‌کند. بداخلاقی همة 
خوبی‌های انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. ممکن است یک نفر اهل 
خیر باشد. با سخاوت باشد, اهل ذکر و دعا و عبادت باشد. ولی بداخلاقی 
همة خوبی‌های او را می‌سوزاند و جز خاکستر چیزی برایش باقی نمی‌ماند. 


بدخلقی و فشار قبر 


اشاره 


یکی از آثار بداخلاقی فشار قبر است. البته اگر بداخلاقی شدید باشد, 


است. البته این فشار فشار روحی است, نه جسمی. 


سعد بن معاذ 


داستان سعد بن معاذ که از یاران و اصحاب بزرگ پیامبر خدا بوده است؛ 
بسیار تکان دهنده است. 

سعد بن معاذ و بسیار فوق 3 بود. در میان اصحاب و یاران 
2 سید انضار و برری اهل مچیته.و ان باران و حامیان ۳۳ 
بود. وقتی به پیامبر ایمان آورد, قوم او همه ایمان آوزذنذ: در جنگ بدر و 
احد به عنوان یک مجاهد بزرگ مطرح است. 

در جنگ خندق به کتف او آسیب سختی وارد شد و مجروح شد. ضربه 
آن‌قدر کاری بود که خودش هم احساس کرد شهید می‌ شود. گفت: خدایا, 
به من مهلت بده تا خفت و ذلت یهود بنی قریظه را به چشم خود ببینم. و 
همین‌طور هم شد. دعای او مستجاب شد. چون یهودیان مدینه پیمان شکنی 
کرده بودند و با مشرکین مکه برای جنگ با مسلمانان همدست شدند, همة 
آنان به قتل رسید ند. 

سعد را به مدینه آوردند و در مسجد جای دادند. خود پیامبر خدا(ص) از 
سعد پرستاری می‌کردند؛ چون بسیار مورد علاقة پیامبر بود. سعد بعد از 
پانزده روز بر اثر جراحت شدید به شهادت رسید. 


این حادثه برای پیامبر بسیار سخت بود. پیامبر پس از شهادت سعد خطاب 
به او فرمودند: 

۱ سَعغَدٌ قلق کت شجاً فی خلوق الکافرین لو تقیت لکَقَفت 
العْل الذی یراد تصَبهٌ فی بيِحَة الاسْلام کعجل قوّم موسی؛ ای سعد, 
خداوند تو را رهمت کند! به راستی تو استخوانی در گلوی کفار بودی, ار 
زنده صن‌ماتدن: جلو گوساله‌ای, همچون گوسالة قوم موسی که بناست در 
شهر مدینه نصب شود فف حدفتی. ٍ 

از فرمايش پیامبر خدا چنین بر می‌اید که سعد بن معاذ سد محکمی در 
برابر کفار بوده است. از سوی دیگر از مدافعین سرسخت و حامیان بزرگ 
ولایت امیرالمومنین(ع) ؛ به شمار میر فته است. اگر زنده بود» جلو غصب 
خلافت را می‌گرفت و نمی‌گذاشت نااهلان بر مسند خلافت پیامبر 
اکرم(ص) بنشینند و امیرالممنین(ع) را خانه‌نشین کنند. 


پیامبر خدا(ص) از غصب خلافت بة تصب گوسالة سامری تعبیر فرموده‌اند. 
خداوند در قرآن فرموده است: « ار کی طبفا عَن طبقٍ؛ همة شما پیو سته 
از حالی به حال دیگر منتقل می‌شوید.» در ذیل آية شریفه, از قول رسول 
خدا(ص) چنین روایت شده است: هر حادثه‌ای که در امت‌های دیگر اتفاق 
افتاده است., در این امت هم اتفاق می‌افتد. 

همسر حضرت موسی(ع) علیه جانشین حضرت موسی قیام کرد. در این 
ار او 
آن امت سامری بود و مردم را به گوساله‌پرستی کشید و زجمت‌های 
حضرت موسی را هدر داد. در اين امت هم با غصب خلافت انحراف در دین 
ایجاد کردند. از دومی تعبیر به سامری شده و از اولی تعبیر به گوسالة این 
امت. 

سخن پیامبر اشاره به همین مطلب است که اگر سعد زنده بود. از اين 
انحراف جلوگیری می‌کرد. چون سعد سید و بزرگ مدینه بود و حرف اول 
را او می‌زد. و قطعا از امیرالمومنین(ع) حمایت می‌کرد و مردم مدینه با او 
۱ حا من نمی‌شد و حضرت رازن ۰« 
نمی ر سید. 

سعد بن معاذ چنین موقعیت بلندی داشت. ولی تقدیر و مشیت الهی بر این 
بود که سعد به شهادت برسد. 


مراسم تشییع سعد بسیار عجیب بود. پیامبر بدون عبا و با پای برهنه در 
تشییع سعد شرکت کردند. همة کارهای پیامبر از بالا کنترل شده است و 
همة وجودش عصمت است. حضرت گاهی سمت راست تابوت را 
می‌گرفتند و گاهی سمت چپ تابوت را تا به قبر رسیدند. شخصاً سعد را 
در قیر دااردند و رفق فبر را پفشاندند و.زوزته‌های. ان را بر کردند: آن کاه 
فرمودند: 

ای اَعَلَمّ آَنَة سیبّلی و تَصل الیلی الیّه ول الله عَوَجل بِجثْ عَبداً اذا 
عَمِلّ عملاً أَمکَمَة؛ ار می‌شود و بدن می‌پوسد, ولکن 
خداوند عزوجل بنده‌ای را که هرگاه کاری انجام دهد محکم کاری می‌کند 
دوست دارد. 

در روایتی از پیامبر خدا(ص) چنین نقل شده است : 

مق الثاس الذی بسَرق من صلانه؛ دزدترین مردم کسی است که از نماز 
خودش بدزدد. 

کسی که از نمازش می‌زند. يا کم می‌گذارد. سارق است. هرکاری را باید 
کامل انجام داد. کسانی که از سر و ته کار می‌زنند. مسئول هستند. در 
تمام امور زندگی باید چنین باشیم. حتی در درست کردن قبر که کار پیش 
پا افتاده‌ای به نظر می‌اید, باید متعهدانه کار انجام داد. 


پیامبر خدا سعد بن معاز را دفن کردند. روی قبر را هم پوشاندند. مادر 
سعد که چنین افتخار بزرگی نصیب فرزند شهیدش شده بود, گفت: 

یا سَعذ هنیثاً لک الجَة؛ ای سعد. بهشت گوارایت باد! 

مادر سعد حق داشت؛ چون افتخار کمی نیست که پیامبر بدون کفش و عبا 
در تشییع فرزندش شرکت کردند و بر فرزندش نماز گزاردند. در نماز برای 
میت طلب رحمت و مغفرت می‌کنند و پیامبر خدا(ص) چنین کردند و دعای 
عظمت تشییع و احترام سعد, به مادر سعد این اجازه را داد که بگوید: 
بهشت گوارایت باد! الأن در روح و ریحان, در بهشت به سر می‌بری. اما با 
کمال تعجب, پیامبر در ذوق مادر سعد زدند و فرمودند: 

تا ام هرمن لین ی فان دا فد اضا هب ۱ ی مادر 
سعد, این‌چنین محکم و قطعی قضاوت نکن که سعد مبتلا به فشار قبر شد. 
ستی ای ما سعوه ان چه‌حرنی است ا م کت عو عاه کی کار مار غالم 
برزخ خبر داری! از کجا می‌دانی که سعد در بهشت است؟ چنین قرص و 
محکم سخن مگو که عذاب قبر به سراغ سعد امده است. 

چرا سعد با این همه سوابق درخشان و با این تشییع با عظمت به فشار 
قبر مبتلا شد؟ پیامبر خدا در عظمت تشییع سعد فرمودند: 

ان المَلائْکَةَ کاتث بلا رداءٍ و لا جذاء فتَاسَیْتٌ بها؛ فرشتگان بدون عبا و 
کفش در تشییع سعد شرکت کردند. "من هم به آن‌ها تأسی کردم. ِ 

و گاهی سمت چپ آن را چه بود؟ فرمودند: 

کاتث یدی فی ید جبرئیل علیه السلام آَحْدٌ حبّث باخْذ دست من در دست 
جبرئیل بود. ری تابوت را می‌گرفت, من هم همانجا را می‌گرفتم. 
حضور فرشتگان در نماز و تشییع جنازة سعد شگفت‌آور بود, به طوری که 
پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

لقَذٌ وافی من الملایْكة لِلطّلاة ة عَلّه یشغون آلف لک و فبهم جترئیل بصَلْون 
عَلیه فقلثْ: با جَبُرئیل بما اسْتحَق صلاتکم علیه؟ قال: بقرایة «قل هو الله 
آحَذ» قایئماً و قاعداً و راکب و ماشیا و ذاهباً و جائیا؛ نماز بر جنازة سعد مملو 
از فرشتگان بود. نود 2 ۲ 7 در میان آن‌ها بود بر جنازة 
سعد نماز گزاردند. از جبرئیل پرسیدم: دلیل این که این همه فرشته بر سعد 
نماز خواندند چه بود؟ جبرئیل گفت: این مقام سعد به خاطر قرائت سورة 
مبارکة «قل هو الله احد» بود که در حال ایستاده و نشسته و سواره و 
پیاده و در حال رفتن و برگشتن همواره تلاوت می‌کرد. 


چنین مراسم تشییعی عجیب است ا در جاپی نیامده است که پیامبر بدون 
عبا و با پای برهنه به تشییع کسی رفته باشند. نود هزار فرشته در نماز 
شعد-مهخ فی‌زد. که جیر کیل .در .میان آن‌ها نود این فرشتگان در تشییع سعد 
شرکت کردند. دست پیامبر در دست جبرئیل و زیر تابوت سعد بود. چنین 


ب خی با شا آمو و فان قزر 


اما چرا با همة این اوصاف سعد دچار فشار قبر شد. اصحاب از پیامبر 
خدا(ص) پرسیدند: يا رسول الله. شما فرمان دادید سعد را غسل دادند. بر 
او نماز خواندید. او را در قبر گذاردید و لحد قبر او را چیدید. آن‌گاه 
«اِن سعدا اضاینه. من ۸ به راستی که سعد مبتلا , به فشار قبر 

شد.» علت چه بود؟ سعدی که حامی ولایت بود, استخوانی در گلوی کفار 
بود, مجاهد بزرگ بود, جانباز و شهید راه خدا بود. پیامبر دربارة علت این 
فشار قبر فرمودند: 

له کان فی ام مع اهله سوءٌّا؛ با خانواده‌اش کمی بداخلاق بود. 
۱ سعد بن معاذ با این همه ویژگی, با آن تشییع با 
عظمت که نود هزار فرشته همراه جبرئیل در کنار پیامبر خدا او را تشییع بد 
کردند. سعدی که پیامبر بر او نماز خواند, برايش دعا کرد با اين وجود ۳ 
مبتلا به فشار قبر شد؟ فرمودند: چون بداخلاقی حق‌الناس است. دل‌هایی 
را شکسته است که ان دل هنوز ناراحت است. 
اگر سعد از آن‌ها حلالیت طلبیده بود و دل‌هایشان را صفا داده بود و چاله‌ها 
را پر کرده بود, قطعاً فشار قبر نداشت, ولی گوشه‌های دل خانواده پکر 

ده است. آن پکری موجب فشار قپر شده است. 

الذین آمنوا ولد پلنشوا اِيماتَهَم 13 ولیک هم الامَنْ و5 هم مَهّتدون؛ 
کسانی که ایمان او خود رآ با شرک و ستم نیالودند. ایمنی تنها 
از آن آن‌هاست و آن‌ ها هدایت پافتگان‌اند. 
خداوند برای ایمانی که نجات‌بخش باشد, شرط گذارده است و ار شرط 
ظلم نکردن است. خیلی باید مواظب بود. بداخلاقی هم ظلم است. هم 
ظلم به خود و هم ظلم در حق دیگران. بداخلاقی هم اعمال خوب انسان را 
ضایع می‌کند و هم موجب فشار قبر می‌شود. 


مرحوم ایت الله سیبویه می‌فرمودند: خانم من علویه بود و برایم فرزندان 
زیاد اورد. چند سال اخر عمرش نابینا بود. کمر بستم و به خاطر خدا در این 
مدت در خدمت این خانم بودم. . ۱ 
خدمت مهم است. ولی مهم‌تر از ان این است که خدمت‌هایمان را اتش 
نز نیم. ایشان می‌فر مود: مرتب دعا می‌کردم که خدایا, نکند من گاو به من 
شیرده باشم! در این چند سال. همة دغدغة من همین مطلب بود که مثل 
گاوی که نه من شیر می‌دهد, ولی آخر کار یک لکد به ظرف شیر می‌زند و 
همه را ضایع می‌کند, نباشم. کاری نکنم که اجرم ضایع شود. مبادا با او 
تندی يا بداخلاقی کنم. خدا هم توفیق داد که ظرف این مدت در خدمت 
ام 

باید مواظطب بود که کارهای ارزشمند خودمان را با منت و آزار و اذیت و 
تندی و بداخلاقی هدر ندهیم. مراقب اخلاق خود باشیم. 

خداوندا, به همة ما اخلاق پسندیده عنایت بفرما! 


جلسه چهارم 


اشاره 


ِنّ الب لَییلعْ یخشن خلفه عظیم درجات للاجرة و شرف القنارل و اه 
لصَعیفٌ العبادة؛ بق کهان بنده با حسن خلقش به درجات بلند و منازل 
شریف آخرت نایل می‌شود. هر چند در عبادت ضعیف باشد. 


سنگینی میزان اعمال 


میزان اعمال لحم از مواقف بسیار مهم در روز قیامت است. ود ان موقف 
اعمال انسان سنجیده و ارزش‌گذاری می‌شود. برخی از چیزها موجب 
می‌شود که میزان حسنات انسان سنگین شود. وجود آن‌ها انسان را 
مایه‌دار می‌کند. در حقیقت میزان در وجود خود انسان است. یعنی با وجود 
می‌یا بد. 

محبت و ولایت اهل‌بیت: , تسبیحات اربعه, حسن خلق و صلوات بر محمد و 
ال محمد از اموری است که میزان حسنات انسان را سنگین می‌کند. از 
رسول خدا(ص) چنین روایت شده است: 

حَمَسنْ ما آْقلَنَ فی المیزان سبحان الله و الحمَدٌ لله ولا اله الا الله و اللة 
آکبر و الوَلذٌ الضالح : ُتوفی للم قَیصبر و یَحْتَسبٌ؛ پنج چیز است که در 
میزان اعمال ار سنگین و ارزشمند است: «سبحان الله» و «الحمد 
لله» و «لا اله الا الله» و «الله اکبر» و فرزند صالح مسلمانی که از دنیا 
رفته و او در مرگش صبر نموده و به حساب خدا گذارده است. 

ما یوضع فی میزان افقری ء یوم القيامة أَفِصَل من خ خسن الحْلْق؛ در روز 
قیامت چیزی بهتر و برتر از حسن خلق در میزان انسان 0 نمی‌شود. 

از امام محمد باقر(ع) نیز چنین نقل شده است: 

انقل ما یو ضصع فی المیزان یوم القيامة الصّلا علی مَحَمّد و اهل بیته؛ 
1 چیزی که روز قیامت در میزان گذارده می‌شود. صلوات بر 
محمد و اهل بیت اوست. 


کشنود الای: 


بداخلاقی پدیده‌ای است که همة خوبی‌ها را از بین می‌برد. اگر کم باشد, با 
فشار قبر جبران می‌شود., و چنانچه زیاد باشد, انسان را جهنمی می‌کند. 
می‌بينیم در روایات؛ بهشت و جهنم منوط , به اخلاق خوب و بد است.؛ 
این حاکی از اهمیت اخلاق است. حسن خلق را باید به عنوان یک امر 
واجب تلقی کرد بلکه از نماز و روزه و خمس و زکات و حج هم واجب‌تر 
است. کسانی که با امامان, دشمنی کردند و آن‌ها را به شهادت رساندند, 
همه اهل نماز بودند. روزه می‌ گرفتند, ح می‌رفتند و نماز حجمعه 
می‌خواندند. 
آنچه آنان را به اين رذالت کشاند. کمبود اخلاق بود. اگر یک صفت اخلاقی 
در آن‌ها بود, آیا می‌توانستند اين کارها را انجام دهند؟ اگر رحم و گذشت 
داشتند:. آبا می‌توانستند به چنین فجایعی دست بزنند؟ اگر سخاوت داشتند, 
آیا می‌توانستند آب ندهند؟ آن‌ها از نظر اخلاقی در تنگنا بودند. 


فلسفة احکام 


نماز با همة گستردگی و آداب و شرایط و فضیلتش برای این است که ادب 
و تواضع بیاورد. فاطمة زهرا(س) در خطبة فد کیه می‌فرمایند: 

قجعَلّ ال الایمان تطهیرا لک من السري و الصَّلاة تئز بهاً له مين الْکبّرٍ و 
الکای ترَكتة للَفْس و تما فی الق و الصیام تلبیناً للاخلاص و العَهٌ 
تشییدأً للذین؛ خداوند ۳ را برای تطهیر و پاک شدن قلوب شما از 
شرک, و نماز را برای پیراستن شما از کبر؛ و زکات را برای پاکی جان و 
زیاد شدن رزق, و روزه را برای پایداری اخلاص, و حح را برای برپا داشتن 
دین قرار داد. 

نظیر این روایت نیز از رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) نقل شده است. 
نماز تکبر و نخوت را از انسان می‌زداید و تواضع و خضوع به بار می‌آورد و 
سجده اوج خضوع در برابر پروردگار است. روزه صبر و اراده را در ما 
تقویت می‌کند و اخلاص را پایدار می‌سازد. زکات جان آدمی را از تعلقات 
دنیوی پاک و مطهر می‌کند. ِ ۱ 

و فلسفة مهم حج برپایی دین در زندگی انسان و خود شکستگی و از خود 
بیرون امدن است. همین‌که باید لباس‌ها و مظاهر دنیوی را از تن بیرون 
کرد و با یک لنگ و حوله به سر برد, تعین‌ها و تشخص‌ها شکسته می‌شود. 
هنگامی که انسان در سعی با پای برهنه هروله‌ کنان حرکت می‌کند؛ کبر و 
نخوت او فرو مي‌ریزد. امام صادق(ع) فرمودند:, 

قامن ففه احب الین اللم من العسعن لاه به دل فیها کل جیار ترر دا ون 


هیچ مکانی محبوب‌تر از محل سعی نیست؛ چرا که هر گردنکشی دز ان 
خوار می‌شود. 

یعنی تجبر و گردنکشی انسان در هم می‌شکند و نفسی ذلیل و افتاده پیدا 
ی کنن: 


اضر بد ری تس اک تفت رای را بر اسای اف ی 

می‌د هد. چنان که در خطبة فدکیه به آن اشاره شده است: 

الا یالقعروف صاخ للعاة؛ و آمر به معروف را برای مصلحت و 

خیرخواهی همگان قرار داد. ۱ 

خمس و زکات دست دهندگی و سخاوت به وجود می‌اورد و انسان را از 

ضفت تحل بای شت‌کنه آمام عضر(ع) فرموو ۱ 
و آیا َموالکَ قلا یلها ال ۱ لیوا آا اا ا اسسص عر 


کسی که سخاوت ندارد, هیچ ندارد. امیرالموُمنین(ع) فرمودند: 

حلنان لا تتهعان فی قَلب مَوْن شوه الحلْق و الْبخْلْ؛ دو خصلت است که 
در فلت و همم نمی سود بدآخلاقی و بخل. 

یعنی کسی که دارای این دو خصلت باشد, موّمن بیست.. 


به دنبال بهترین‌ها 


انسان ذاتاً هميشه به دنبال بهترین‌هاست. از رفیق بهترین آن‌ها را 
می‌خواهد. به دنبال بهترین همسر است. از کتاب. از استاد. از شغل, از 
مسکن به دنبال بهترین هاست. اگر در گزینش‌ها هم بهترین‌ها را انتخاب 
می‌کرد, این قدر درجا نمی‌زد. یا عقب گرد نمی‌کرد. عیب ما این است که 
به آنچه هست بسنده می‌کنیم. اگر دیدیم چیزی یک مقدار بهتر است. باید 
وا آن باشیم و گرنه به خودمان ظلم کرده‌ایم. ۱ 
به قول حاج آقای دولابی: باید از گوسفندان یاد بگیریم. وقتی برای آب 
خوردن بر سر نهر يا چشمه‌ای می‌روند, بالای چشمه و نهر که انش لالز 
است را انتخاب مف کنتد و از یکدیگر برای شیدنا به. اب بالاتر پیشی 
۱ 
اکنون که باید به دنبال بهترین‌ها باشیم و از هر چیزی بهترین ان را 
مجتبی(ع) در حدیئی زب اس رالاس سید 
ان آحسَن الحسَن الحْلَقَ الحسَن؛ بی‌تردید بهترین و زیباترین خوبی‌ها و 
00 1 
خود امام حسن و امام حسین(س) هم مظهر خلق حسن بودند. ما نیز باید 
پیرو آن بزرگواران باشیم. 


عبادت و اطاعت 


ما نباید خشک مقدس و عبادتی باشیم, بلکه باید ولایتی و اطاعتی باشیم. 
هم حرف گوش کنیم و هم دنباله‌رو اهل‌بیت: باشیم. باید با محبت و ولایت 
اهل‌بیت: زندگی کنیم. 

عبادت بدون ولایت و پبروی از سیره و اخلاق اهل بیت: ارزشی ندارد, بلکه 
انسان را سرنگون می کند. به ما فرموده‌اند: عبادت و اطاعت. شیطان 
عبادت داشت. ولی اطاعت نداشت. دیدید که چهار هزار سال عبادت کرد, 
ولی چون اطاعت و انقیاد نداشت. سرنگون شد. تکبر و خود برتربینی, او 
را به زمین زد. به عبادت خودش مفغرور شد. در این‌باره از امام صادق(ع) 
چنین وایت شده است: 

الاستکبار ول معصية غصی الله بها. قال علیه السلام : فقال ابلیس رب 
عفن من الشچود لاد م و آتا َعْبْذک عباد و لم تعندکها قلی 2 رد ۳ 
سل فعال جل جلاة لا حاجة لی فی عباتتک تما عبادتن» هن حت ارید لا 
من حَیّت تریذ؛ تکبر ورزیدن نکستین معصیتی بود که خداوند به وسيلة آن 
معصیت شد. حضرت فر مودند: (آن‌گاه که خداوند به فرشتگان به سجد بر 
آدم فرمان داد,) ابلیس گفت: پروردگارا! مرا از سجده بر آدم معاف بدارد. 
به جای 1 به گونه‌ای عبادت خواهم کرد که هی فر شتة مقرب و پیامبر 
مرسلی تو را آن‌گونه عبادت نکرده باشد. خداوند فرمود: من نیازی به 
عبادت تو ندارم. عبادت من باید به گونه‌ای باشد که من می‌خواهم, نه به 
گونه‌ای که تو می‌خواهی. 


ابلیس گفت: به جای سجده چند هزار سال برای تو عبادت می‌کنم و زیر 
ِِِ خدا نرفت؛ چون خود را برتر از ادم می‌دید. در صورتی که چنین 
نبود. باید بر ای اگر کسی بهتر از ما 
در ی توا ضع نکرد ۷ نشد. 

حضرت ادم برتر بود. ملائکه همه سجده کردند, اما شیطان سجده نکرد. به 
خدا گفت: من به جای سجده بر ادم, چندین هزار ی 
خداوند چه زیبا به او جواب داد؛ «عبادتی من حَیّتٌ [ 9 لا من حیث تریذ؛ 
غیادت. من باند ان طفر که من صی‌خواهم باشتدر ته. آن. ظور که و 
می‌خواهی». 

۳ 0 ۱ این قدر ۳ گفنه‌يم. اما آیا خدا ۱ 
هم راضی کرده‌اید! خدا می‌گوید: آنچه را من به تو می‌گویم. گوش بده. 
الان نجه شما سفار. اشت:.دکز وخفا را کا ر بگذار و او را به دکتر ببر. 


یکی از شاگردان مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصار از قول ایشان 
نقل می‌فرمود: همسرم بیمار و در بستر خوابیده بود. من هم مشغول ذکر 
و دعا بودم و حال عجیبی پیدا کرده بودم. در اوج دعا و حال بود که خانمم 
گفت: به من آب بده. 

انسان سر بزنگاه امتحان می‌شود. باید ببینیم وظيفة ما چیست؟ بندة حالیم 
یا بندة خدا؟ باید مواظب باشیم حال‌پرست و نفس‌پرست نباشیم. بسیاری 
افراد نفس‌پرست‌اند. پیعنی عادت کرده‌اند که نماز اول وقت و به جماعت 
تخماشه. ای سا خالله آبی‌ها اد روی فایت‌شاهم بلکه بر اسان فرمان. ۱ 
باشد. باید ببینیم الأن خدا از ما چه می‌خواهد. 

گاهی برای افطار میهمان دعوت کرده‌اند و تا آقا نياید هیچ کس دست به 
غذا نمی‌برد. او می‌خواهد نماز اول وقت بخواند, ولی نمی‌داند آه چند شکم 
بالاای سر اوست و او را سرنگون می کند. خداوند به او فی گوید" چند نفر 
منتظرند. اول برو سر سفرة غذا و بعد نماز بخوان. این نفس‌پرستی است, 
خدایرستی نیست. خداپرست کسی است که عادت و رسمش را برای خدا 
به هم بزند. 

مرحوم انصاری می‌فرمود: در اوج حالم بودم. اگر بروم دنبال آب دادن به 
همسرم. حال به هم می‌خورد. گفتم: باید دید خدا چه می‌خواهد. این 
اتحان آلفت. اشست. 

گاهی بچه از مدرسه خسته و گرسنه آمده است. داد می‌زند من غذا 
می‌خواهم. مادر, بچه را رها می‌کند و سر نماز می‌رود. اين بچه نمازهای او 
را می‌خورد. 7 7 
باید وظیفه را شناخت و بر اساس وظیفه عمل کرد. نه اين‌که بگوییم اگر 
کاری که خدا می‌خواهد انجام بدهم, عادتم به هم می‌خورد. مواظب باشیم 
عادت‌پرست و نفس‌پرست نباشیم. به خیال این‌که داریم عبادت خدا را 
می‌کنیم. فرمان خدا را پشت پا نزنیم. 


گردنة 2 شیطان 


چیزی که شیطان را به زمین زد. نفس پرستی بود. خدا , به او فرمود: نو 
حرف مر قبول تایه ۳ شیطان گفت: حرف خودم را 
0 ۳ ۱ 

در تاریخ آمده است که حضرت نوح(ع) وساطت کرد که شیطان توبه کند و 
برگردد. خداوند فرمود: من حرفی ندارم. همة کارهای قبل او را قلم 
قف یم «أنَّ تَوَبنةٌ أَنْ یی قبّر آدَم قَیسَحْد لَهْ؛ فقط توبة او این است که 
وی سب ی کی و 
شیطان گفت. شیطان هم تأملی کرد و گفت: «اآیّا آتا لم آسْجْه له عتا 
آسَجْذد له میتا؛ اما من به هنگامی که ۷ بود به خودش سجده نکردم, 
اکنون که مرده است به او سجده کنم ؟۱» زیر بار نرفت. بت شیطان و 
گردنه او همین است. 


تخلق به اخلاق الهی 


اگر اخلاق خوب آمد, همه خوبی‌ها هم هست. «احسن الحسن» خیلی 
عجیب است. یعنی در اخلاق خوب, نماز شب هست, تلاوت قرآن, ذکر و 
دعا و همه خیرها هست. 

اساس صحت عبادات ما تقرب الی الله است. بعنی عبادت باید قربة الی 
الله بااشد تا بتوان به آن عبادت گفت. قرب به خدا, بعنی نزدیک شدن به 
شویم. خداوند بخشنده است. ما هم بخشنده باشیم. خدا اهل گذشت 
است, ما هم گذشت کنیم. خداوند جواد است. ما هم با سخاوت باشیم. 
خداوند مظهر صفات پسندیده است., ما هم این‌چنین باشیم. قرب یعنی 
صفات خدا در ما تجلی پیدا کند. بنابراین. مقصد همة عبادات, تخلق به 
ا و ای اس 


پاداش خوشاخلاقی 


امام صاد ق(ع) فرمودند: 

ان خسن خسن الحلق بیع بصاجبه دَرَجَة الضائم القایّم؛ به راستی که حسن خلق 
اه را به درجهة انسان روزه‌دار و شب زنده‌دار می‌رساند. 

لا زم نیست خودتان را در عبادت خسته کنید. اخلاق و صفات خوب را در 
خود پیاده کنید تا به مرتبه و درجة روزه‌داران و تماز کز ار آن و 
شب‌زنده‌داران برسید. به آدم خوش اخلاق ثواب کسی را می د هند که تا 
صبح عبادت می‌کند, هر روز روزه می‌گیرد و در میدان جهاد مشغول نبرد 
است. امام صادق(ع) فرمودند: 

ان اللة تبازک الب اعطی: 2 ف نوات خسن الخلق کما بُعطی 
ا اه سل اه عذو له و ترو؛ رو ۷ تبارک و تعالی 
ثوایی را که بر حسن خلق به بنده می‌دهد, مانند ثواب ۳۹ 
صبح و شام در راه خدا جهاد کند. 

با برخورد خوب با خانواده, پدر, مادر, دوستان, و با معاشرت‌های نیکو با 
مردم و اجتماع, واب ب تمام مستحبات را در نامة اعمالتان می‌نویسند. 

در روایت دیگر از نیی اکرم(ص) چنین نقل شده است: ِ 
ان اعد للع خسن خلقه عظیم رجات لاخْرَة و شرف المنازِل و اه 
لصَعیف العباکه؛ نف مان ندم.با خسن خافش. به. رجات بلشد و نار[ 
شریف آخرت نایل می‌شود. هر چند در عبادت ضعیف باشد. ۱ 

ما سوراخ دعا را گم کرده‌ايم. درجات بلند و منزل‌های با شرافت آخرت 
برای کسی است که خوش‌اخلاق است. هر چند زیاد اهل مستحبات نیست 
و عبادت‌های ظاهری کم دارد, ولی در عوض نرم, ملایم, اهل ملاطفت و 


لذت خوش‌اخلاقی 


حسن خلق, هم بهشت دنیا و هم بهشت آخرت است. بم. قراض آکر کست 
اعتقادی هم به آخرت نداشته باشد و بخواهد زد کت دنیایش شیرین و لذت 
بخش باشد, کلید آن حسن خلق است. امیر المومنین(ع) در آخرین روزهای 
عمر شریفشان هنگامی که از ضربت ابن ملجم در بستر بودند, در برخی از 
مواعظشان فرمودند: 

ولا عَیْشَ آلذ من خر خسن الخلق؛ در زندگی چیزی لذیذتر از حسن خلق 
نیست. 

اگر می‌خواهیم هم در دنیا خوش باشیم و هم در آخرت, باید اخلاق خوب 
داسکه پاسن. پر ایا مه تال خی هی هعلق ففام ه مر را 
برای خوشی خودش می‌خواهد. می‌خواهد کیف کند, لذت ببرد» راحت باشد. 
احام فرههدند: لجتی بالار اه مشض‌اخلافی سست, آهامان ماع اقغیت ها را 
بیان هی کنین. خوذشان. طعم. آن ز | جشیه‌اند: 

وقتی دو نفر با هم مهربان‌اند, همدیگر را دوست دارند. چقدر لذت بخش 
است ! خانواده‌ای که در آن صلح و صفا ك صمیمیت حاکم است. مهر و 
محبت حاکم است. چقدر آرام‌بخش ۳ گواراست. هیچ لذتی بالاتر از 


جاذبة خلق و خوی زیبا 


یک پدر خوش‌اخلاق, یک روحانی خوش‌اخلاق, یک معلم خوش‌اخلاق. یک 
کاسب خوش‌اخلاق,. یک پزشک خوش‌اخلاق, یک اداری خوش‌اخلاق. چقدر 
مردم را به سوی خود جلب می‌کند. چقدر دوست و حامی برای خود درست 
ان مرد شامی به خدمت امام حسن(ع) رسید و شروع به اهانت کرد. | 
نظر فقهی اگر کسی به امام(ع) اهانت کند. واجب القتل است. اما 0 
سکوت کردند و باس او را ندادند. وقتی اهانت‌های او تمام شد, امام(ع) 
به طرف او امدند. سلام و تبسم کردند و فرمودند: 
ای پیر مرد, گمان می‌کنم شما در اين شهر غریب هستید. شاید امر بر شما 
مشتبه شده است. اگر می‌خواهی خشنود شوی, تو را خشنود می‌کنیم. اگر 
چیزی درخواست کنی, به تو عطا می‌کنیم. اگر راهنمایی می‌خواهی, تو را 
راهنمایی می‌کنیم. اگر می‌خواهی بارت را حمل کنیم؛ بارت را حمل 
می‌کنيم. اگر گرسنه‌ای, به تو غذا می‌دهیم. ار لباس نداری, به تو لباس 
می‌دهیم. اگر محتاجی, تو را بی‌نیاز می‌کنيم. اگر جا نداری به تو جا 
می‌ذهیم. آکر خاجتی دازی: بر اورده می‌کنيم. اگر زاد و راحلة خودت را به 
سوی ما حرکت بدهی و تا زمانی که می‌خواهی به شهرت برگردی ۱ 
ما باشی بهتر است؛ چون ما محلی وسیع و آبرویی زیاد و مال بسیار داریم 
آن موه شامی وفتی. این«هعه کشت ی لت و ههر و صحیت. را دید 
گریست و گفت: شهادت می‌دهم که تو خليفة خدا در روی ژزمینی و خداوند 
نر می‌داند که رسالتش در کجا قرار بدهد. بعد گفت: 
کنت انت: ابوک ۶۰1 حَلْق الله الَیَّ و الآن آئت احثٌ حلّق الله المت؛ پیش 
از این تو و پدرت در نزد من مبغوض‌ترین خلق خدا بودید و الأآن تو نزد من 
محبوب‌ترین خلق خدا هستی. 
و پس از ان راحله خود را به سوی امام حرکت داد و تا زمانی که 
می‌خواست به دیار خودش برگردد. میهمان حضرت بود و یکی از دوستان 
احياي نفوس 
واقعا امامان ما مظهر خلق الهی بودند. این‌چنین برخوردی برای غیر امام 
قابل تصور نیست. امام با یک حرکت اخلاقی, از یک دشمن اهل‌بیت یک 
دوست واقعی ساختند. این خودش می‌تواند در شام یک مبلغ برای 
اهل بیت: باشد. ۲ 
و مَنْ آخیاها قکائما آخیا الّاسَ جمیعا؛ هر کس انسانی را زنده کند, چنان 
است که گویی همة مردم را زنده کرده است. 


انسان احن کف تحمل و سعه صدر داشته باشد, می‌بینید که چقدر خیر در 
آن خوابیده است. چقدر نفوس احیا می‌شود. این خیلی مهم است که گفت: 
عزیزترین و محبوب‌ترین افراد در دل من شمایید. این نتيجة یک اخلاق 
پسندیده و یک برخورد خوب است. 


اصلاح درون 


انسان باید در کسب فضائل اخلاقی اهتمام بورزد و روز به روز بر نیکی‌ها 
و زیبایی‌های اخلاق و رفتارش بیفزاید. اگر درون ماية اخلاقی انسان اصلاح 
شود, همه چیز درست می‌شود. ما نباید به تعریف دیگران قانع باشیم و 
فقط به این فکر کنیم که دیگران دربارة ما چه قضاوت می‌کنند. باید درون 
زا اصلاح کری ردانل اخلاقی را رون رس اننبه اشان تحت و 
او را به رشد و کمال می‌رساند, نه حرف مردم و قضاوت انان. انسان باید 
واقعیت را در نظر بگیرد و روی واقعیت‌ها فکر کند. 


بر مدار واقعیت 


امام هفتم(ع) خطاب به هشام, یکی از برجسته‌ترین شاگردانش, سخنان 
زیبایی دارند. مستمع و مخاطب کلام امام(ع) در نوع سخنان, و بلندی ان 
مدخلیت دارد. پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

انا معاشر الانبیاء آموّنا آن کلم الثاس علی قذر عَُولهمٌ؛ ما گروه انبیا 
فرمان داده شدیم که به اندازة عقل‌های مردم با آنان سخن بگوییم. 

و هشام بن حکم یکی از اصحاب بزرگ ائمه: و دارای فهم بلندی است. 
امام(ع) در این بیان به هشام می‌فرمایند: ملاک کار تو واقعیت‌ها باشد. 

یا هشامٌ لو کان فی دک جَوَرَهْ و قال الثاس فی یدک لوَلوّهْ ما کا ن بلفعک و5 
آئت تلم آثها جوَرة ولو کان فی تدک ولو و قال التاس [نها جَوَرة ما رک 
و آئت تَقْلم نها لوَلوهْ؛ ای هشام, اگر در دست تو گردویی باشد و مردم 
بگویند: در دست تو یک لوّلوْ است, به حال تو سودی نمی‌بخشد. در صورتی 
که تو می‌داني آن فقط یک گردو است. و اگر در دست تو یک لوَلوٍ باشد و 
متفه وت آرریک حردو آتتفت,: و ته خودت می‌دانی. که آن یک لولة است: 
ضرری به حال تو ندارد. 

بیشتر ما به دهن مردم نگاه می‌کنيم, منتظریم ببینیم مردم چه می‌گویند و 
آن را به عنوان یک واقعیت می‌پذيريم و اين اشتباه بزرگی است. 

اگر کسی به شما بگوید تو نفهم هستی, در حالی که شما نفهم نیستی, با 
حرف آن نفهم نمی‌شوی. و اگر همة مردم بگویند: شما عالم هستی و من 
عالم نباشم. با حرف مردم عالم نمی‌شوم. با حرف مردم واقعیات عوض 
نمی‌شود. 

مگر به پیامبر خدا نگفتند کذاب و ساحر و مجنون است. بالاترین تهمت‌ها را 


ِ 0 ۳۱۳۹ وقتی زر شخصیت مهم ارتدت: 0 اهانت 
هم به او بسیار زو ی است. بی‌احترامی به مردان الهی و امامان: 
بزرگ‌ترین چه ره به این که ترز تیزم اهانت‌ها را به 
وا م۳ وارد شده است., این است 
که مصائب بر شیعیان آنان آسان شود. امام باقر(ع) در این‌باره فرمودند: 
ان اض ات بقصيبة فی تفسک و فی مالک َو رفی ولد ک قااکه مصابک 
پوقول آللهاض) فان الخلايق لم تضابوا بمله قطظ اکر به حضبیتی در خانت 
با قالتیا کر توت کرفار شویه فصییت.ر سول دا رض تزا ناد اور شرا 
هیچ کس از مخلوقات همانند او مصیبت ندید. 
وجود گرامی پیامیر هم فرمودند: 

غن عطت ده مضه فل کر فضتد سس کاما هون عایمت در کسن 
ی و و 
آسان شود. 
همة مصائب در برابر مصائبی که به حضرت زهرا(س) و امام جشن: و 
احل‌تش نر کر مارد.شن هه است: سا بای خصالت کسیم که بکوییم 
مصیبت دیده‌آیم؛ پا مشکل داریم. 


جاذبة حسن خلق 


یکی از عواملی که محبوبیت ایجاد می‌کند و محبت انسان در قلوب دیگران 
وارد می‌شود. حسن خلق است. حسن خلق جلب محبت می‌کند. 
امیرالممنین(ع) فرمودند: 

من حسُن خُلقَة کنر مَجِبوة و آتستِ الْفُوسنْ به؛ کسی که اخلاقش 
نیکوست. دوستانش زيادند. و دیگران با او انس و الفت می‌گیرند. 

همه به دنبال آدم‌های خوش خلق اند. یک کاسب خوش ‌اخلاق مشتری‌هایش 
زیاد می‌ شوند. یک روحانی خوش اخلاق, همه جذبش می‌شوند. مسجدی که 
در آن تماز می‌خواند. ابا است. کسی که خوش اخلاق باشد, دوستانش زیاد 
می‌ شوند و با او انس ض یر ند و احساس ار امن می کنند. 


رفاقت و یگانگی 


ان شاء الله با خانواده. همسر و فرزندان خود رفیق و دوست باشید. 
و مادرها با بچه‌هایشان دوست باشند. معلم‌ها با شاگردانشان دوست 
باشند. بیش از هر چیز برای یک زن و شوهر رفاقت مهم و کارساز است. 
بسیاری از اتمه نمی‌توأنند عقده‌هایشان را به شوهرانشان ِِ 
بسیار بد است. 
از اهل دلی پرسیدند: اسم عظم خدا چیست؟ گفت: «یا رفیق». از خدا 
رفیق‌تر کیست؟ آخرین اسم از اسم‌های خداوند که در دعای مشلول 
می‌خوانیم, «يا رفیق و يا شفیق» است. 

یعنی اگر با خدا رفیق شدی, همة مشکلات شما حل خواهد شد. اگر با 
خانوادو و خلق خدا رفیق شدی. مشکلی در زندگی باقی نخواهد ماند. چون 
با هم یگانه می‌شوید. رفاقت یعنی یگانه شدن. 


کسانی که برم 1 ملایم‌اند, با ملاطفت و مهربان‌اند, سخت تقی کی کة: 
انسان فطرتا به آن‌ها متمایل می‌شود. دوستشان دارد. این چیزی است که 
جداو در نهاد انسان قرار داده است. امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

من لاتثك لِمَثْهٌ وجبت مُحبَثْه؛ کسی که در سخن گفتن نرم و ملایم است؛ 
مت و دوستی با او واجب است. 
اگر یک روحانی نرم و ملایم. یک کاسب نرم و ملایم دیدید قهرا : به طرف 
او جذب می‌شوید. محبت او در دل شما می‌افتد. شاید این وجوب قهری و 
تکوینی باشد. یعنی انسان قهرا به او گرایش پیدا می‌کند. این از ذاتیات 
انسان است. 
خداوند به همة ما ایمان و اخلاق حسنه عنایت بفرماید! 


اشاره 


السَجیٌ الحسَن الِخْلْقِ فی گتف الله لا تتحلّی اللة عَلة حلی بذج الجلَة و 
مت ال تا آلا سا ها رال آبی توضیتی ال خاع 2۵ خسن العلّق علّی 

ِ ؛ انسان با سخاوت و خوش ‌اخلاق در حمایت خداوند 0 خداوند 
هت از او حمایت می‌کند تا او را وارد بهشت کند. و هیچ پیامبری مبعوت 
نشد. جز این که با سخاوت بود. و یدرم همواره مرا , به سخاوت و حسن 
خلق توصیه می‌فرمود تا اين‌که ارتحال فرمود. 


مضی 


برترین دعا 


مرحوم حضرت آیت الله بهاءالدینی به ذکر صلوات عنایت خاصی داشتند. 
می‌فرمودند: ذکر صلوات را کمتر از تلاوت قران نمی‌دانم. ما معمولاً برای 
اموات یک حمد و سه «قل هو الله» می‌خوانيم. چون حمد چعيدة قران 
است و «قل هو الله» ثلث قرآن است. 
ایشان ار ما : من به جای حمد و «قل هو الله» صلوات برای اموات 
هد به می کنم. این فرمایش ایشان مطابق روایات است. صلوات دسنور 
قرآن است: «صلوا عَلَیّهٍ». و اطاعت از فرمان ِِ مهم‌تر از تلاوت قرآن 
است. همچنین از امام رضا(ع) نقل شده که فرمو 
آَفْصَلِ الحعاء الطَّلاه غلی محتّد چ آله 2 2 الحعاء للاخوان 11 الحعاءٌ لِتَفْسک 
فیما ٩]‏ حبیّت؛ برترین دعا صلوات بر محمد و آل محمد است و پس آن دعا 
برای برادران دینی و آن‌گاه دعا برای خود, در آنچه که دوست داری. 
امام رضا(ع) با فضیلت‌ترین و بهترین دعا را ضآوانت بر محمد و آل محمد 
معرفی کرده‌اند. اگر بهتر از آن تایه وجود داشت, حضرت آن را معرفی 
مي‌کردند. و نیز فرمودندم ۳ 
آلدعاء فص من قراءة الفراً ن لانْ اللة عَروجل قال: ۳ 
لو لا دُعابْکمْ؛ دعا برتر است از قراتت قرآن؛ چون خداوند عزوجل 
می‌فرماید: «بگو اگر دعای شما نباشد. پروردگار برای شما ارجی قائل 
شما دعایی جامع تر. مختصرتر و مفیدتر از صلوات بر محمد و ال محمد 
نمی‌یا بید. 


برتری ایمان 


اخلاق خوب در رأس همة امور است. اصلاً بعنت پیامبر اسلام برای ترویج 
مکارم و بزرگواری‌های اخلاق بوده است. برای این بوده که اخلاق کریمه و 
صفات ستوده و انسانی را در بشر به کمال برساند و به پایان ببرد. 
اخلاق چیزی است که از عمق و جان دین برخاسته است. حسن خلق از 
دین جدایی نایذیر است. ما نمی‌توانيم بگوییم فلانی انسان متدینی است. 
فقط بداخلاق است, يا خوش‌اخلاق نیست. این یک حرف اشتباه است. اک 
اخلاق ندارد, نمی‌توان او را متدین به حساب اورد. دین و ایمان به نماز و 
روزه و عبادت‌های مستحجب نیست. انچه به عنوان معیار برتبری ایمان 
شناخته شده است:؛ حسن خلق است. چنان که امیرالمومنین(ع) فرمودند: 
أکمَلْکَم ایمانا أحْسَکم آخلاقا؛ آن‌که اخلاقش نیکوتر است. ایمانش کامل‌تر 
است. 
بنابراین. حسن خلق مهم‌ترین شاخصه شناخت میزان ایمان در افراد است 
وتمی‌توان آن زا از دین جدا کربلکه‌ در مترردین است و به تعبیری ین 
مروج اخلاق خوب است. امام صادق(ع) فرمودند: 
خسن خسن الحْلّقِ من الین؛ حسن خلق از دین است. 

ها ۱ در تعبیری بلندتر. حسن خلق را بهترین و برترین دین 
۱ 
خسن خسن الحْلّقٍ آَفِصَلَ الدّین؛ خوش اخلاقی بهتر دین‌داری است. 


طبیعت اولیای خدا 


یکی از ویژگی‌های مهم پیامبران و اولیای الهی, حسن خلق و سخاوت 

است. اصلاً سخاوت و حسن خلق در طبیعت آنان سرشته شده است. چون 

اساس پیشرفت و رمز موفقیت آنان و رسالت آنان در همین بوده است. 

پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

ما جُبِلَ ولیثٌ الله الا عَی السَخاء و خسن الخْلق؛ طبیعت هیچ ولی خدایی, 

جز بر سخاوت و حسن خلق سرشته نشد. 

همچنین حضرت موسی بن جعفر(ع) فرمودند: 

السَخیً الحسَن الخْلق فی کتفِ الله لابَتحلی اللة عَلهٌ حتّی بُدحلَة الجتَة و 
بعت ال نبا الا سَجبً و ما رال آبی وصینی یالسخاء و خسن الخلق عثلی 

؛ انسان با سخاوت و خوش ‌اخلاق در حمایت خداوند است. خداوند 

تا و هیچ پیامبری مبعوت 

نشد. جز این که با سخاوت بود. و یدرم همواره مرا , به سخاوت و حسن 

خلق توصیه می‌فرمود تا اين‌که ارتحال فرمود. 


فساد عمل 


باید به مسألة اخلاق به عنوان یک مسألة مهم نگاه کرد و به آن پرداخت. 

چون صلاح و فساد همة اعمال انسان وابسته به ان است. چنان که از 

پیامبر اسلام نقل شده است که فرمودند: 

أوحی اللة عروجل الی بعض آنبباند الخو* السییء یفْسذ ند ااعقل کما یُفسد 

الخل 9 خداوند عزوجل ب به برخی از ِ خویش وحی فرمود ۳ 
می‌کند. 


اکز عم سل در کام انسان پاش تسیر که جخلاوته هیرشن آن ۱ به طور 
کلی از بین می‌برد و چنانچه سرکه در عسل ریخته شود, خاصیت عسل که 
خدوند شفا را در آن قرار داده است. از آن گرفته 9 بنابراین, باید 
بین نبریم و پاداش اعمال خوب خود را زایل نکنیم. 


امام مبین 


برای دستیابی به حسن خلق, باید حدود و تعریف آن را شناخت و خود را بر 
اساس آن تربیت نمود. مراجعه به روایات اهل بیت: تمام ابعاد و زوایای 
حسن خلق را برای ما تبیین و روشن کرده است. در روایات ما همه چیز 
امده است. حتی ریزترین مسائل فروگذار نشده است. همان‌طور که 
1 و یاپس اقب کاب نا و هیچ‌تر و خشکی وجود ندارد, جز 
این که در کتابی آشکار ست است. 

در برخی از روایات آمده است که مراد از «کتاب مبین ؟, «امام مبین » 
است. که مظهر قرآن است و همه چیز در اوست. این است که 
امیرالممنین(ع) بر فراز منبر فرمودند: 

هلوتی قتل آن تفقدونی سلوتی غن الفران فان فن القزان علم الاولین و 
لاخرین؛ پیش از آن‌که مرا از دست ۰ 
بپرسید که علم اولین و آخرین در قرآن است. 


اساس خوش‌اخلاقی 


از امام صادق(ع) دربارة حدود حسن خلق و خصوصیاتی که باید در انسان 
باشد تا دارای حسن خلق باشد پرسیدند: «ما حَد خسن الحْلق؛ حد و اندازة 
حسن خلق چیست؟» حضرت فرمودند: 

تلین جانبک و تطیبٌ کلامک و تلقی آخاک پیشر خسن حد و اندازة حسن 
خلق این اس فروتن و نرمخو باشی, گفتارت را پاکیزه بگردانی و 
خوش‌سخن باشی, و با برادران دینی خود با کشاده‌رویی برخورد کنی. 

یعنی اساس خوش‌خلقی در سه چیز است: نرمی, فروتنی و ملایمت در 
رفتار, پاکیزگی 3 گفتار و گشاده‌رویی. اگر انسان خوش‌رفتار ۱۳ یعنی با 
ملایمت و نرمی رفتار کرد و گفتارش پاکیزه و مورد پسند و احترام آمیز بود 
و با رویی بشاش و متبسم و چهره‌ای گشاده با دیگران برخورد کرد, به حد 
حسن خلق دست افته است و می‌توان او را به عنوان یک انسان 
خوش اخلاق از دیدگاه مکتب امام صادق(ع) بر شمرد. 

نرمخویی ِ 

مهم‌ترین و اساسی‌ترین حدود سه کانة خوش‌اخلاقی, فروتنی و نرمخویی 
نت . 

در برابر ان کسانی هستند که تند و خشن و عصبانی‌مزاج‌اند. نرمخویی 
برخاسته از حلمی است که در درون و روج انسان است. و خشم و غعضب 
و تندی را می‌توان ضد نرمخویی و یکی از مظاهر بداخلاقی دانست. 

برای این‌که بتوانیم روحية نرمخویی را در خودمان پرورش بدهیم, باید 
نخست با غضب مبارزه کرد و راه‌های مهار آن را فرا گرفت. 


کلید بدی‌ها 


عضب یکی از رتانل اخلافی ات که اکز مقار نوشاه اسان را به باه 
می‌دهد و او را به خای مذلت می‌نشاند. روایاتی. که دز صافت کضت: آفده 
است. بسیار تکان دهنده است. امام صادق(ع) فرمودند: 

العَصَت مفتاخ کل بر سَز؛ خشم و غضب کلید هر شر و بدی است. 

از این بدتر چیست ؟ چیزی که کلید همة بدی‌هاست! حدیث بسیار تندی 
است. انسان ممکن است در یک لحظه غضب کند و دست به کاری بزند که 
تا آخر عمر پشیمان باشد. 

یک نفر با خانمش درگیر شده بود و در حالت غضب چنان سیلی به گوش 
خانمش زده بود که خانمش کر شده بود. واقعا چگونه و این را 
جبران کرد. جبران بعضی از کارها مشکل است. به فرض که خدا جبران 
کت آبا توا نا ار عم هم صووت ام اه کته مات کی 


بر لب پرتگاه جهنم 


چند سال پیش در اخبار گفته شد که وکیلی با خانمش مشکل داشته. خانم 
هم شکایت کرده بود. آن وکیل هم وجهه‌ای داشته بود. برخی افراد در 
بیرون سلمان و ابوذرند, ولی در خانه شمرند. مهم ان است که انسان با 
خانوادة خودش خوش فتار باشد. وگرنه در بیرون از خانه ملاحظة رئیس و 
مشتری‌ها را می‌کند. اگر بداخلاقی کند. ممکن است از کار برکنارش کنند, 
یا مشتری‌هايش کم شود. بیرون خیلی معیار نیست. در جاهایی که ترس و 
واهمه نیست. مهم است. با زیردستان مهم است. در محدودة خانه, با 
همسر و فرزندان, در برابر مظلوم, پیرمردها, پیر زن‌ها, ادم‌های ضعیف, 
معلوم می‌شود انسان چه کاره است. 

این آقای وکیل به دادگاه احضار و در دادگاه محکوم می‌شود. یک لحظه 
این نتیجة غضب است. اگر غضب بر انسان چیره شد, عقلش زایل می‌ شود 
و تصمیمات خطرناکی می‌گیرد. این است که پیامبر خدا فرمودند: 

ما عَضتِ اعد الا آشفی عَلی < 0 جَهَتَم؛ هیچ کس غضب نکرد, جز این که مشرف 
بر جهنم شد. , 

انسانی که غضب کرده است., لب پرتگاه جهنم است. با یی حرکت کوچک. 
ممکن است به ته جهنم سقوط کند. 


احیاگر کینه‌ها 


شب متضا شم بوخ ‌هاست: کینه‌های دیرینه و کهنه شد و فرآاموش شده 
را زنده می‌کند. امیر المومنین(ع) فرمودند: 

القصت شب کیان الحفد خشم وغضب کتدهای تیان در درون اسان را 
به جوش می‌آورد. 

اه تاه کات شاه رای که مه اسان 
را به یکباره یا ۳ یکجا تلافی کید و چه بسا 
انسان را به قعر جهنم می‌فرستد. 


آتش دل‌ها 


خشم و قضب: ۰ آتشی است که در دل افروخته می‌شود. چنان که 
امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

العصَب نار ژ القَلوبٌ؛ خشم آتش دل‌هاست. 

انسان خشمگین خودش در آتش است و دیگران را هم به آتش خود 
می‌سوزاند. آتشی, است که اکر مهار تشود. زیان‌های خبر آن نایذیزی به.بار 
می‌آورد و چه بسا انسان را از هستی ساقط می‌کند. 

خانمی می‌گفت: شوهر من در منزل یک دکتر ثروتمندی که باغ و کشاورزی 
هم داشت: کار من کرد. ژندکی خویی داشتيم و.در رفاه و آسایتشن. بوذیم, 
یکی از ماشین‌های او هم زیر دست شوهرم بود. یک موقعی دکتر از دور 
شوهرم را صدا می‌زند. شوهرم متوجه نمی‌شود. با تندی می‌گوید: چرا 
جواب نمی‌دهی؟ شوهر من هم عصبانی می‌ شود و با دست به گوش دکتر 
می‌زند. و این باعث شد که شوهرم را اخراج کرد و شغل دیگری پیدا نکرد 
و همة ما به زحمت و در به دری و بیچا ز کی افتادیم. مرش نم طاا و رفن 
الاآن در خانه‌ها کارگری می‌کنم. همة این بدبختی‌ها به خاطر یک عصبانیت 
بود. اگر عذرخواهی کرده بود, فسناله تمام شده بود. ات متیر آسنت 
چندین خانواده را متلاشی کند. 


مهار آتش غضب 


غضب آتش است. آتش, کم ان هم زیاد است. چون همه جا را می‌گیرد. 
غضب یعنی آتش, آتشی که تخست دامن خود اتسان را می‌گیرد و بعد به 
دیگران سرایت می‌کند. امام باقر(ع) فرمودند: ۳ ۹ 

ِنْ هذا الْعَضتِ < مره من السّیطان توقدٌ فی قلب ابن دم و اش دك اذا 
عضب ا< حمَرت یناخ 5 انتَفعّت أوداجة 5 دخَل السَیطانْ فیه؛ این غعضب و 
خشمی که در وجود شماست. شراره‌ای شیطانی اروت که در.دل آذمیز آاذه 
شعله ورمی‌شود. و چون کسی از شما خشمگین شود چشمانش سرخ و 
رگ‌های گردنش ورم کند و شیطان در وجودش در آید. 

هر چه می‌توانید 0 تا آتش غضب را مهار و خاموش کنید. با 
ملایمت و نرمی همه کار به خوبی به پیش می‌رود, ولی با جنگ و دعوا 
ات تن ره 

در بسیاری از مواقع باید کوتاه آمد و سکوت کرد. مبادا آتش غضب دیگران 
شعله‌ور شود. گاهی انسان جهالت به خرج می‌دهد و دامن به این ان 
می ز ند. اگر آدم جاهل ساکت باشد, همة دعواها می‌خوابد و مشکلات حل 
می‌شود. امیرالمومنین(ع) ۱ 

لو سَکت الجاهل ما اختلف الثاسن؛ اگر انسان جاهل ساکت می‌شد. میان 
مردم اختلافی پدید نمی‌آمد. ۱ 

ادم عاقل ملایم حرف می‌زند. جاهل است که زود جوش می‌اورد و 
مشکلات درست می‌کند 


حلم و بردباری 


اگر در مسائل حلم و بردباری به خرج بدهیم, دچار درد سر و پشیمانی 
نمی‌شویم. . باید با ملایمت و مدارا رفتار نمود تا تنشی ایجاد نشود. 

یک نفر می‌ گفت: یک زمانی سر یک مسأله‌ای با خانمم بگو مگو و داد و 
بیداد کردیم. من از شدت ناراحتی از خانه ِِ آمدم. جون نزدیک مغرب 
بود, به حسینية مرحوم آیت الله بهاءالدینی که نزدیک منزلمان بود رفتم. 
ایشان هم معمولاً کمی قبل از مغرب مي‌آمدند و در حسینیه می‌نشستند. 
من رفتم نزدیک ایشان نشستم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی نگاهی عمیق 
به من کردند و فرمودند: با داد و دعوا کار درست نمی‌شود. این در حالی 
بود که کسی خبر نداشت من با خانمم در خانه دعوا کرده‌ايم. فرمودند: 
چرا با خانمت این کار را کردی؟! یت که من خیلی شرمنده شدم. 


پیشوایان ما به ما فرموده‌اند: حتی با بدها هم با خوبی برخورد کنید. قرآن 
می‌فرماید: 

فولوا لاس حُشْنا؛ با مردم با نیکی و زیبایی سخن بگویید. 

قرآن همه مردم را می‌گوید. چه موّمن و چه کافر, چه خوب و چه بد. رفتار 
ماء گفتار ما و برخورد ما در هر صورت باید خوب و نیکو باشد. اين فرمان 
قران است. امیرالمومنین(ع) در وصیت به فرزندش محمد حنفیه 
می‌فر ماید: 

حسَن مع جمیع الّاس خُلْقَک حثی ادا غبت عم حتُوا الک و اذا مت بکقا 
یک و قالوا ائا لله و ایا ای راجعون ولا تن من الذین یال علد مَوته 
لحمَذ لله رَبّ العالمین؛ اخلاق خود را با همة مردم نیکو گردان, تا 
هنکامی که از آنان غایب هستی, به دیدار نو مشتاق روت و چون از دنیا 
رفتی, , بر تو بگریند و بگویند: «انا لله و انا یه راجغُوت» و از آنان مباش که 
در هنگام مردن آن‌ها مردم بگویند؛ «العَمذ لله رب العالمین». 

در هر صورت حسن خلق آثار و پیامدهای خوبی بر جای می‌گذارد و جز خیر 
در آن یافت نمی‌شود. حسن خلق اکسیری است که قلب دوست و دشمن 
را تسخیر می‌کند و محبت و خیر می‌افریند. این است که این همه به حسن 
خلق و رفتار نیکو توصیه شده است و در برخورد با افراد خوب و بد و 
مسلمان و غیر مسلمان جز به حسن خلق سفارش نشده است. امام 
صاد ق(ع) فرمودند: , _ ۱ , 

و ان جالسک بهودی قاحجسن مَجالستةٌ: حتی اگر با یک بهودی همنشین 
شدی, همنشینی زیبا و نیکویی با او داشته باش. 

بنابراین,. در همه حال و با همة افراد وظیفه‌ای جز رفتاری نیکو نباید 


اخلاق در میدان نبرد 


اگر با کافر حربی هم در جنگ هستید, اگر می‌توانید, او را با اخلاق زمین 
بزنید. روایت شده است که امیرالمومنین(ع) در میدان جنگ با مردی از 
مشرکین در حال نبرد بود. زر «خبرن: تبرد. جشنم. آن مشتر ک به: شیر آن 
حضرت افتاد. گفت: عجب شمشیری! ای پسر ابوطالب, , شمشیرت را به 
من بده. امیرالموّمنین(ع) در وسط میدان جنگ, در حال کارزار, شمشیرش 
برای آن مشرک پرتاب کرد. آن خشترک. که. شسیار شکفت. زده: ده بود: 
گفت: خیلی عجیب است! ای پسر ابی طالب. , در چنین وقت و موقعیتی 
شمشیرت را به من می‌بخشی؟! 

حضرت فرمودند: ای مرد, تو دست سوال و درخواست به سوی من دراز 
کردی و از بزرگواری به دور است که سائل و درخواست کننده را رد کنیم. 
آن ِِ 0 را دویِ زمین انداخت و گفت: این سیره و روش 
۱ ۱۳ 
رفتارمان ضربه فنی کنیم, بسیار بالاتر است. 

شنیده‌اید که حضرت با قاتل خودش آابن ملجم چه کرد؟! شیری را که برای 
آن حضرت آورده بودند, برای قاتل خودش فرستاد. شنیده‌اید که برای 
عتمان. که در محاصرن بود. آب فرستاد. شنیده‌اید که با معاوية در جنگ 
صفین چه کرد! معاویه در جنگ صفین [ را به روی لشکریان 
امیرالمومنین(ع) بسته بود. پس از آن. سپاهیان امیرالممنین(ع) محل را 
فقم تمودند و آب را بة رهق لشحدیا ق ضعاوبه کشوذند. ٍ 

ندیدید امام حسین(ع) با لشکر حر چه ام ۳۶ همة آن‌ها,؛ 4 
است‌هایشان: زا آب. داد. تجیفیده با عفر هن حقور ۶ گفت و گو کرد؟! به او 
وعدة پول داد, وعدة ملک داد. چقدر با لشکریان ۱ 
چقدر با نرمی و ملایمت با ان‌ها اتمام حجت کرد! امام و پارانش فقط در 
روز عاشورا پانزده بار خطبه خواندند و از سر خیرخواهی لشکر دشمن را 
نصیحت کردند. بلکه برخی از آن‌ها نجات پیدا کنند. 


شیرین‌ترین پیروزی 


در جایی که امکان دارد باید حتی کفار را هم با خوش‌رفتاری برگرداند, یا 
دست کم جلو شرشان را گرفت. اين فرمایش امیرالمومنین(ع) است که 
به عنوان وصیت به فرزند بزرگوارش امام جنس مجتبی(ع) فرمودند: 
لن لِمَن غالظک اه پُوشک آن لین لک وَجْذٌ علی عذوک بالقطل قَالة 
ار 
که به زودی آو در برابر تو نرم خواهد شد. با دشمن خود با فضل و کرم 
رفتار کن که از دو پیروزی. شیرین‌ترین را برگزیده‌ای. 
اگر کسی با شمشیر محبت و نرمی و ملایمت بر دشمن خود پیروز شد, 
این پیروزی بسیار برای او شیرین‌تر و گواراتر است. و بسیار باارزش‌تر از 
آن پیروزی است که با قهر و غلبه به دست می‌آید. 
اگر انسان در نزاع‌ها و خصومت‌ها این شیوه را پیش گیرد. یعنی در برابر 
غلظت و خشونت و اهانت و تندی, نرمی و ملایمت از خود نشان دهد. امید 
می‌رود که طرف مقابلش هم نرم شود. در حقیقت نرمی شما در او اثر 
خواهد گذارد. هم به انش خشم وغضت فلا کشیده‌اید مهم آنتشن دیگران 
را هم سرد کرده‌اید. 
در حقیقت از یک انسان خشن و عصبانی, یک انسان نرم و آرام ساخته‌اید. 
و اين, کار بسیار ارزشمندی است. باید روی آتش آب ریخت و آن را 
10 
لذنی که انسان از این گونه برخوردهای نرم و ملایم می بر د وصف ناشدنی 
است. همین‌که توانسته است جلو یک آتش را بگیرد و خاموش کند تا به 
جاهای دیگر سرایت نکند. در درون خود احساس 0 آرافتتن 
می کند. 


تأثیر نرمخویی 


نرمی و ملایمت انسان‌ها در تمام ابعاد زندگی‌شان اثری می‌گذارد. حتی 
زمینی که قرار است او را در آن دفن کنند, از نرمی و سختی افراد تا تن 
می‌شود. امام صادق(ع) فرمودند: در زمان پیامبر(ص) مردی از دنیا رفت. 
او را نزد گورکن‌ها بردند. آن‌ها نتوانستند چیزی از زمین بکنند. به رسول 
خدا(ص) شکایت بردند که يا رسول الله. کلنگ در زمین کارگر نمی‌شود. 
گوبا آن را به سنگ سخت می‌زنيم. 

یک | فر مودند: برای چه ؟! رفیق شما که خوش‌خلق بود. ظرف اف 
بیافربد. جهن ان را وگ دست در آن برده و به زمین پاشیدند. سپس 
فرمودند: بکنید! گورکن‌ها کندند. گویا زمین مثل ریگ نرمی بود که روی 
ان‌ها می‌ریخت. 

گویا رسول خدا(ص) از اظهار تعجب خویش می‌خواهند بفهمانند که حسن 
خلق موجب سهولت امر در دنیا و اخرت می‌شود و حتی بر زمین قبر 
انسان هم تائیز ی کذا رد و ان را تزع ییاد و موجب دشواری 


و سختی در دنیا ۵ اخرت: است. هتخت ههلا بمنته ز مین , از طبیعت خود 
انسان تاثیر می‌پذیرد. 
سيرة عیسی(ع) 


حضرت عیسی(ع) همسر و فرزند و خانه نداشت. سیار بود. بیشتر اوقات 
به سیاحت مي‌پرداخت. امیرالمومنین(ع) دربارة ایشان می‌فرمایند: 

و ان شنت فلت في عیسی ین مریم علیه السلام قلَقَدٌ کات یتوسَدٌ الِحَجَرَ 5 
۷ الخشن و یال الخشبِ و کان ادامُةٌ الخوع و سراخة باللیل القَمر 5 
0 قشارق الارْض 5 مغارتها و فاكثة و َيجائة ما تبث 

ض بای از که و اد ولا ولد بحر نهد ۳ مال لفْة ولا طَمَعْ 
ب ود رجلاة خادمَةه بداخ؛ و اگر بخواهی سر‌گذشت عیسی بن 
مریم(ع) را برایت بازگو می‌کنم, او سنگ را بالش خویش قرار می‌داد 
لباس خشن می‌پوشيد, نان خشک می‌خورد. خورشش گرسنگی, چراغ 
شب‌هایش ماه؛ مسکنش در زمستان مشرق و مفرب افتاب بود. (صبح‌ها 
در جانب مغرب و عصرها در جانب مشرق رو به روی افتاب قرار 
می‌گرفت.) میوه و گلش گیاهانی بود که زمین برای بهائم می‌رویاند. نه 
نروتی که او را به خود مشغفول دارد, و نه طمعی که خوارش سازد. 
مرکبش پاهایش و خادمش دست‌هایش بود. 


بدترین چیزها 


رهبانیت در آن زمان جایز بود. جصترت عیسی(ع) فقط بک عده اصحاب 
داشت که به آن‌ها حواری و هن یک وقتی این حواریون از حضرت 
عیسیي پر سید ند 

یا مَعَلَم الکت ع آودٌ الأشیاء رت ای آموزگار خیر و خوبی‌ها, به ما 
بیاموز که سخت‌ترین و بدترین چیزها چیست؟ 

یعنی چیزی که بدتر از ان تصور نمی شود, چیست؟ این پرسشی اساسی و 
و خوبی است. حضرت عیسی(ع) در پاسخ آنان فرمود: 

5 الاأشیاء عَصَّث الله عروخل؛ بدترین چیزها خشم و غضب خداوند است. 
چیزی بدتر از خشم و غعضب خدا| نمی‌توان تصور کرد. خداوندی که ارحم 
الرحمین است, حلمش اندازه ندارد, رجمتش بی‌منتهاست؛ عضبش هم باید 
بدترین چیزها باشد. 
لطف حق با تو مداراها کندچون که از حد بگذرد رسوا کند 
مرحوم ایت الله بهاءالدینی (قدس سره) می‌فرمودند: چیزی بدتر از این 
نیست که خدا به انسان بگوید: : من دیگر با تو کاری ندارم. یعنی از نظر خدا 
بیفتد. فاتحه چنین انسان خوانده شده است. حال اگر غضب کند چه 
جب تتو ۱۱ 
خرادردنت نم صرته در تما هی کونیم< فا الض اط ليم صراط 
الذین العفت علبهق خر الععطوب علنهق ولا الطالین؛ خدانا. مرا به را 
نت مرا وا ۱ هه ام سای 
بر آنان کت کردی هتض اه حهزاهان ۱ 
«ضالین» یعنی کسانی که گمراه‌اند و به بی‌راهه می‌روند. اما «مغضوب 
علیهم». یعنی کسانی که مورد غضب تو واقع شده‌اند. و این خیلی بدتر 


است. 


انمنی از خشم خدا 


فیح کقی عَضت الله" ۳۳ ی وا 0 و عضب خدا| در امان ماند؟ 

فرمود: 

بان لا تَعُضَبُوا" ایمنی از خشم و غضب خدا این است که غضب نکنید. 

اگر کسی خشم خود را فرو برد و بر دیگران خشم نگیرد, این موجب ایمنی 
از خشم خدا خواهد شد. نه تنها خداوند بر او خشم نمی‌گیرد, بلکه محبوب 
خدا واقع خواهد شد. چنان که رسول خدا(ص) فرمودند: 

وَجَبت مَحبَهٌ الله و فیعضت تلم کسی: که ند ات ذر 
آورده شود و حلم و بردباری بورزد. محبت خداوند عزوجل بر او واجب 
است. 

محبوب خدا شدن. یعنی در ردیف متقین و محسنین قرار گرفتن. خداوند 
انسان‌های حلیم و ملایم و نرم را خیلی دوست دارد. «وجبت» یعنی حتمی 
است و رد خور ندارد. 


سیر و سلوک 


این حدیث برای کسانی که به دنبال سیر و سلوک‌اند, یک حدیث کلیدی و 
کاربردی است. چون همة سیر و سلوک برای این است که محبوب و 
مجذوب خدا شده و مشمول لطف و نظر خداوند گردیم. اگر این حدیث را 
به کار بندیم, لازم نیست ریاضت‌های طاقت فرسا داشته باشیم. برخی 
افراد هفتاد سال مشغول ذکر و روزه و ترک حیوانی هستند تا به این مقام 
دست پیدا کنند. به جای این کارها عصبانی نشو و خودت را کنترل کن. 
برخی افراد بر اثر ترک حیوانی, مبتلا به عصبانیت شده‌اند. و به جای این که 
در امور معنوی پیشرفت کنند. پس‌رفت کرده‌اند. چون به خودشان فشار 
آورده‌اند و زیاضت کشیده‌اند: تلافی آن را سر دیگران در آورده‌اند. و خدای 
ناکرده زن و بچه خودشان را در فشار عصبیت خود آزرده‌اند. 


ترک حیوانی 


چهل روز گوشت نخوردن, خلاف شریعت است. چون انسان بداخلاق 
می‌شود. البته زیاد خوردن گوشت هم خوب نیست. فرمودند: اگر کسی 
چهل روز گوشت نخورد, باید در گوش او 0 گفت؛ چون بداخلاق می‌شود. 

من ترک اللخم آزتعین یَوْماً ساء خُفْ و ء حلقَهُ دب تفس و مَن 
عَذّت تفعسهة قاذنوا فی ادزه کسی که 1 روز خوردن گوشت را ترک 
کفت: بداخلاق می‌شود و کسی بداخلاق شد, خود را در عذاب و فشار قرار 

می د هد و کسی که خود را در عذاب و فشار قرار می‌دهد, در گوشش اذان 
بگویید. 

این که انسان با خوب‌ها زندگی کند و همه به او احترام بگذارند. هنر نیست. 
باید دید آنجا که به او اهانت می‌کنند. فحش می‌دهند, چه می‌کند! اک به 
شما ور رفتند و عصبانی نشدی, محبوب خدا می‌شوی. اگر دیگران تو را به 
غضب بیاورند و جوش نخوری و حلم بورزی, این هنر است. 


باز حواریون از حضرت عیسی(ع) پر سید ند. 

2 ء العصّب؛ فتشا ۵ .فیرا کم وعصت: جیورت ؟ 
فرمود: 
الکْرُ و اللَجِبَرُ و معْفَرهُ الثاس؛ تکبر و سرکشی و کوچک شمردن مردم. 
اکرادم خوشن را بالا بداتن دیکران را کمجک می‌شمر ۵ و زمیته برای عضت 
کردن فراهم می‌گردد. چون خود را بالاتر و حق به جانپ می‌داند, به خودش 
اجازة پرخاشگری و خشم‌گرفتن می‌دهد. انسان معمولاً به مثل خود يا بالاتر 
از خودش غضب نمی‌کند. بنابراین. منشا غضب, تکبر و غرور و تحقیر 


تتعران است. 


در افق انبیا 


حلم ورزیدن آن‌چنان به انسان اوج می‌دهد که چه بسا او را در افق انبیا 
قرار می‌د هد. پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

فد کاد الحليمّ ان یکون تبیا؛ به تحقیق نزدیک است که انسان حلیم پیامبر 
شود. 

پیامبران به سر می‌برد. انسان با حلم ورزیدن می‌تواند هم طراز پیامبران 
شود. بهتر از این نمی‌شود. «کاد» یعنی نزدیک است پیامبر شود, در شرف 


دربارة حضرت امیر(ع) نقل کرده‌اند که غلامی داشتند که مقداری بی‌ادبی 
بود. رفتار شایسته با بی‌ادب‌ها بسیار مهم است وگرنه انسان با افراد 
باادب مشکل ندارد. 
غلام باید در اختیار مولایش باشد. به قول یکی از بزرگان, خداوند غلام و 
مولا را در عالم درست کرد تا راه بندگی را به بندگانش نشان بدهد. 
همان‌طور که غلام و عبد کاملا در اختیار مولای خودش هست. ما هم در 
اختیار خداوند و تسلیم فرمان او باشیم و بدون اذن او کاری انجام ندهیم. 
خودمان, مالمان و همه چیزمان مال خداست و صاحب اختیار ما اوست. 
یک زمانی امیرالمومنین(ع) غلامشان را صدا زدند, جواب نداد. چندین بار 
این صدا زدن تکرار شد و از غلام جوابی شنیده نشد. صبر و بردباری 
حضرت هم فوق العاده بود. کسی که مولا و امامش او را صد| بزند و 
جواب ندهد, خیلی باید مساله داشته باشد. امام اختیاردار کل عالم است. 
ااا پس از چندین بار صدا زدن و جواب نشنیدن»؛ به سراغ 
رفتند. دیدند که دراز کشیده است و دارد خرما می‌خورد. برای 
9 خاطر از او پرسیدند: شنیدی که تو را صدا می‌زدم؟ گفت: بله. 
فرمودند: پس چرا جواب نمی‌دادی؟ گفت: می‌خواستم شما را عصبانی 


هگن بعضی از بچه‌های کوچک کار می‌کنند که مادر خودشان را به 
جوش بیاوردند. بعد می‌روند در گوشه‌ای و می‌خندند. برای عصبانی کردن 
پدر و مادر نقشه می‌کشند و بعد کیف می‌کنند. این روی فطرت خودشان 
حضرت امیر هم با کمال مهر و محبت فرمودند: من هم به غضب می‌اورم 
کسی را که به تو گفته است مرا عصبانی کنی. یعنی شیطان در تو نفوذ 
کرده و تو آلت دست شیطان شده‌ای که امامت را به غضب بیاوری. 

بعد. قر مودندد قق رام دز واه خدا آزاد کردم: تا بینی شنطان به خای فا لیده 
شود. قدرت این نیست که بار سنگینی را بلند کنید. قدرت این است که 
جوش نیاوری. امیرالمومنین(ع) قدرت الله است. این قدرت و عظمت و 
امیرالمومنین(ع), فرمودند: 

رف عزیز ادلة خَلفْه و دلیل آعتَخ خاَفه؛ چه بسیار عزیزی که خلق بد او, او 
اه ان ۱ 
به عزت نشانید. 


پیامبر و یتیم بداخلاق 


در زوایتی آفذه انشتا که بامبر بنیم بداخلافی را حخضانت: و فتربرشتی 
می‌ کردند. وقتی از دنیا رفت. پیامبر گریه می‌کردند. اضتخات. دزد پا 
رسول الله. این‌که گریه ندارد. یک یتیم دیگر برایتان می‌آوریم. حضرت 
فرمودند: دیگر مثل این یتیم بداخلاق گیر نمی‌آید. 

خوش‌رفتاری با بنیم بداخلاق برای پیامبر خدا پر ارزش بود. هر چجد. او تندی 
و لجبازی و بهانه گیری می‌کرد, حضرت حلم و صبر و بردباری و گذشت و 
بزرگواری و محبت از خود نشان می‌دادند. , ۲ 

بچه‌ها روی فطرت خدایی راه می‌روند. معمولا بهانه می‌گیرند,. جوش 


می‌آورند, و ما را در میدان ازمایش الهی قرار می‌د هند. 


انتظار از دیگران 


نوشته‌اند حکیمی میهمان دعوت کرد. خانمش تند و خشن بود. میهمان هم 
محترم. سفره انداختند. خانم که از دست آقا ناراحت بود, آمد و سفره را 
کشید و همة اوضاع را به هم ریخت. میهمان ناراحت شد که اين چه وضعی 
است. لباس پوشید تا برود. حکیم جلو او را گرفت. گفت: چرا می‌روی؟ 
گفت: چگونه با اين خانم در این خانه زندگی می‌کنی؟ حکیم گفت: به باد 
می‌آوری زمانی را که من میهمان شما بودم. وقتی سفره انداختی یک 
خروس در سفره پرید و اوضاع را به هم ریخت. خانم من را هم یک خروس 
حساب کن. فرض کن یک خروس آمده و سفره را به هم ریخته است. 
اقا اک که ی ی تا او هه ی ام 
ار اسان را ار نار موی ای و مت کی کم یود 
بچه‌ها را از منظر خودشان نگاه کنید. آدم جاهل را از منظر خودش حساب 
کنید: ند آندارم خوو از ام انتظار داشعد باشیی همه ان‌ها اسحان المی 
ی ی اه ی 
براتر خاها تعات که از دیگ ان همست مر ار سرت کراعت. اخلاقی خور 


اشاره 


ما تجرّغث جدْعَة احثٌ ال من جُدْعَة عَبظٍ لا آکافی بها صاجتها؛ هیچ 
جرعه‌ای ننوشیدم که دوست داشتنی‌تر باشد از جرعة خشمی که طرف را 
بدان کیفر ندهم. 

مظهر خلق حسن 

پنامیر خد اضر میدا هعشا همة خوبی‌ها و مظهر خلق و خوی نیکوست. ۰ و 
همة امامان و انبیای الهی متصل به پیامبرند. در حقیفقت همة خوب‌های 
عالم طفیل وجود پیامبرند. 

از چیزهایی که انسان را به مبداً خوبی‌ها و مظهر خلق حسن نزدیک می‌کند 
و ونی و بوی اشرف موجودات و سر سلسلة هستی را به انسان 
می بخشد, مداومت بر ذکر صلوات است. 

طفیل هستی عشق‌اند ادمی و پریارادتی بنم اأ ۳۳ سعادتی ببری 

همة وجود, شعاع وجود پیامبر است و کل عالم مظهر خلق و خوی پیامبر و 
انمه: است. امیرالمومنین(ع) به سلمان و ابوذر فرمودنه: 

کلنا واجة آوَلنا مُحَقَذ و آخژنا مُحقذ و آَوسَطنا مُحَقَذ و کلنا مُحَقَذ فلا تقّقوا 
بیتنا؛ همة ما یکی هستیم. اول محمد است., آخر ما محمد است. ميانة 
محمد است و همة ما محمدیم. بنابراین, بین ما جدایی نیندازید. 

اک کلمة «کلنا مجمد؟؛» نبود, ممکن بود کسی بگوید: بعنی اولین معصوم 
نامش محمد است. . و معصوم وسط, بیعنی امام باقر(ع) هم محمد است. ۳۹ 
آخرین معصوم, یعنی امام زمان(ع) هم محمد است. ولی با جملة «کلْنا 
محمد» می‌فهماند که همه محمد و از یک نورند. 

طفیل وجود اهل بیت : 

هر چه در عالم وجود است, به برکت وجود اهل بیت: است. خورشید و ماه 
و استمان و زمین و فرشتحان و تهشت, همه طفیل وجود اهل بیت آند. 

اهل بیت: از نور پیامبر خلق شده‌اند. خداوند فرشتگان را از نور 
امیرالمومنین(ع) , آسمان و زمین را از نور فاطمه(س) , خورشید و ماه را 
از نور امام مجتبی(ع) و بهشت و حور را از نور امام حسین(ع) آفرید. 
بنابراین. فرشتگان و آسمان و زمین و خورشید و ماه و بهشت و حور همه 
از برکت وجود پیامبرند. و اتصال و ارتباط با محمد و آل محمد که متخلق 
به اخلاق الهی هستند. در صفای خلق و خوی ما بسیار موّثرند. و چنانچه در 
روایات امده است؛ حسن خلق معیار رشد و کمال انسان است. 


معیار ایمان 


و حسن خلق است. بر خلاف انچه مردم تصور می‌کنند, عبادات و نماز و 
ام ای ای ایا ان 
انسان معیار دیانت است. 

پیامپر خدا(ص, فرمودند: 

لاْظَرّوا الی کنْرة صَلاتَهمُ و ضَوُمهم م و کثرة الححٌ و الرّکاة و کنرخ المعروف 
و طَلطَتَهمٌ الیل انوا الی صِدّق الحدیث و آداء لمات به فراوانی نماز 
و روزه و فراوانی حج و زکات و فراوانی خیرات و زمزمة شبانة افراد نگاه 
نکنید. به راستگویی و ادای امانت آنان بنگرید. 

در روایتی دیگر از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: تث»_ 
روا الی طول ژکوع الرَجُل و شجُوده قان ذلک شتء اعتادة لو تركة 
استوحش لذلک ولكِن انظروا ال صدّق حدییه و آداء آماتته؛ به 70 ۷7 
و سجود اشخاصض تنکرید؛ زیر به ان غادشه کرده‌اند. اگر آن را ترک کنند, به 
وحشت می‌افتند. لکن به ی و ادای امانت افراد بنگرید ۰ 

یعنی انسان نباید فريفتة نماز و روزه و طولانی بودن رکوع و سجدة افراد 
شود. این‌ها نمی‌تواند ملاک رشد و کمال ایمان افراد باشد, بلکه به صدق و 
تا وا اما را اه کت ی ان سس 
معیار ایمان. نماز و روزه و عبادت زیاد نیست. دلیل برتری انسان‌ها طول 
رکوع و سجده نیست, بلکه دو خصلت زیبای راستگویی و امانتداری است. 
ما روایتی نداریم که معیار را نماز و روزه بداند. چه بسا افراد از روی 
عات ه تا عا ار سب ای ار مایت شش نی مه با ما 
ای اوسا یش بای واه سید ار ها کار 
می‌کند بو هشدار, ی 

قَوَیل للَمَضَلین الذین 5 هم گنر صلاتهم ساهون الذین هم پراعغون و یِمتعون 
ی و بش نمازگزارآن ات که ار ار 
فی‌کند, همان کسانی که ربا مت کنو دیگران با آن ومیل صروری 
زندگی منع می‌کنند. 

نب اساس ایو ایا وان سم ی اس ی اد یه 
نمازش خالص نباشد. بلکه از روی ریا و مردم فریبی باشد. ذکر زیاد و 
اه سا یت سا ار را 
روایات و اهل‌بیت: طول رکوع و سجده و نماز نیست., بلکه صدق حدیث و 
ادای امانت است. 


نزدیک‌ترین مردم به پیامبر 


هخسن غای آن‌فصر عمم است اند کراعت اسلام(ض مان 
تقرب و نزدیکی به خود را در روز قیامت. حسن خلق و زیبایی اخلاق 
می‌داند و تقرب به پیامبر در قیامت نشانة ان است که در دنیا از نظر خلق 
و خوی به پیامبر نزدیک‌تر بوده است. فرمودند: 
ان أَفَربکم منی مخلسا یوم القيامة ۳۹ آجلاقا؛ بی‌تر دید نزدیی‌ترین 
شما به به جایگاه من در روز قیامت, کسی است اخلاقش نیکوتر باشد. 
هر کس می‌خواهد به پیامبر خدا نزدیک‌تر باشد, باید خوش‌اخلاق‌تر باشد. 
معیار قرب به کامل‌ترین انسان. یعنی وجود نازنین پیامبر خاتم, 
خوش ‌اخلاقی است. 
و در روایتی دیگر فر , 
سک ایمانا 9 خلاقا؛ برترین شما از نظر ایمان,. کسی که 
نیکوتر باشد. 

میرالمومنین(ع) نیز فرمودند: 
ام انمانا اخسئم اخلافا: آن که خلفتشن تیکوتر استته ایماتش کامل‌تر 


اخلاق خوب معیار رشد ایمان و تکامل و برتری است. هر کس 
خوش‌اخلاق‌تر است., از همه بهتر است و به خدا و پیامبر و امام زمان و 
خوب‌های عالم نزدیی‌تر است. ذکر و دعا و نماز بسیار خوب است, ولی در 
صورتی که ما را به اخلاق خوب برساند. 


صفات زذاتی 


صفات خوب در برخی افراد ذاتی و ژنتیکی است. مثلاً بعضی ذاتاً حلیم و 
بزدبار و ارام‌اند. تتدی و. عضیانیت تدارند. و برخی دیکر داتا. تندمزاع و 
جوشی هستند. 
آیا کسانی که تندمزاج‌اند می‌توانند خود را اصلاح کنند و از خود یک انسان 
حلیم و بردبار بسازند؟ آیا روحیات و صفات ذاتی قابل تغییر است؟ بله, 
ممکن است یک انسان عصبانی‌مزاج بر اثر تمرین و ممارست در حلم 
ورزیدن یک انسان حلیم بشود. يا به عکس ممکن است یک انسان حلیم یک 
مرتبه جوش بیاورد و صفت حلم خود را از دست بدهد. به همین خاطر 
است که گفته‌اند: «ائُفوا من عْصّب الخلیم؛ از خشم انسان حلیم بر حذر 
باشید.» چون اگر غضب کند, تلافی همه ر یکجا ور قی اور خ: باید به خدا 
پناه برد. خداوند باید حلم انسان را حفظ کند. 
بنابراین, انسان تندمزاج و عصبانی هیچ گاه نباید به خودش تلقین کند که من 
۳ عصبانی هستم و دست خودم نیست., بلکه باید خودش را اصلاح کند. با 
تباید بخوید بدر و مادرم لا وعوانش ذاشتها ند من هم به. ارت برده ام. 
اگر هم به. ارت برد است: ارت بدی. است.: آن را باید دور بیتدازد. آگر 
کسی فکر کند که روحیات بد را نمی‌تواند اصلاح کند, معنایش این است که 
انبیای الهی و کتب آسمانی بی‌خود آمده‌اند. چون اصلاً انبیا آمده‌اند که بدها 
را خوب کنند و صفات شایسته را جایگزین خصلت‌های ناهنجار و ناشایست 
بنابراین. یک انسان تند و خشن, می‌تواند یک انسان نرم و حلیم شود. تلقین 
سوء بد است. این که من مزاجم عصبانی است. من در فلان خانواده بزرگ 
شده‌آم و ذاتاً این‌چنین هستم , دلیل موجهی نیست. 


تلانش براق الا 


۳ تاروا 5 ۱ ٍِِ ] 
با فضیلت‌ترند. امام صادق(ع) فرمودند: 

ال ال مَنیحه جفتخها اللة ع2وجل حلْقَه قملة سَجیة و مله نت خلق و 
خوی. بخششی است که خدای 1 به مخلوقاتش عطا می‌کند. برخی 
از آن خلق و خوی غریزی و فطری است و برخی دیگر نیت است. (یعنی با 
تصمیم و اکتساب و تمرین پیدا می‌شود و غریزه و فطرت ثانوی می‌گردد). 
راوی می‌گوید: 9 پرسیدم : : کدام‌یک برتر است. حضرت فرمودند: 
صاحث السَحَه هو مختول لاتشتطیغ عَيرَة و صاجث اللّه یطبر علی الطاعه 
| ققو اشفا ۹ غریزه دارد, تزان سرشته شده است و غير از 
آن نمی‌تواند انجام د هد و آن‌که نیت دارد, به سختی خود را به صبر بر 
طاعت و می‌دارد, پس این بهتر است. 

بنابراین, کسی که رحمت می کشد و خودش را اصلاح فی کند: برتر و با 
ار ی ان ار 
بدون دریافت و وت آن را به دست آورده است. 

کسی که می‌گوید تغییر دادن خصلت‌ها ممکن نیست. در حقبفت. آمدن 
پیامبران و هادیان بشر و کتب اسمانی و انذارها را بدون فایده می‌داند. 
بنابراین. اصلاح خصلت‌های ناروای نفسانی و تلاش برای آراشته شدن. به 
ضفات. تیک: هم مفکرن آست » هم لازق اضلا قوف از نت ياه کرافت 
اسلام ِِ است؛ چنان که فرمودند: 

اّما بثث لاجْم عکارم الالاق؛ من تنها از آن رو برانگیخته شدم که اخلاق 
7 و ح ستوده و انسانی را در بشر به کمال رسانم و به پایان 
اورم. 

ترویچ کرامت‌های اخلاقی و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی, مهم‌ترین 


نرمخویی, پاکیزه‌گویی و گشاده‌رویی 


برای دستیابی به اخلاق نیک, پیشوایان ما حدودی را ذکر کرده‌اند که اگر 
آن‌ها را در خودمان پیاده و اجرا کنیم, به حسن خلق نایل می‌شویم و ما را 
در شمار انسان‌های خوش اخلاق در می‌آورد. از امام صادق(ع) پرسیدند: 
ماحذ حُسْنِ ۲ الخلق؛ ۱۳ 

2 ی( 
گشاده با برادران دینی‌ات رو به رو شوی. ِ ِ 

نرم‌خویی, پاکیزه‌گویی و گشاده‌رویی سه ویژگی است که ار در کسی 
جمع شود, می‌توان او را خوش‌اخلاق شمرد و همة فضائل و درجاتی که در 
روایات برای یک انسان خوش‌اخلاق ص یا برای او وم 

عنصر از عناصر و پایه‌های حسن خلق رت و می‌توان آن را نیروی محرکه 
و مونور اصلی حسن خلق بر شمرد. نرمخویی بدان معناست که انسان در 
ناگواری‌ها و ناملایمات جوش نیاورد و موتور غضبش خاموش باشد. 


انتهای حلم و بردباری 


تا آنجا که ممکن است. انسان باید تلاش کند از حالت عادی و نرمخویی 
خارج نشود. حلم و بردباری از صفات برجسته انسان‌های پا ایمان است. 
ائمه: که در مدارج ایمان به نهایت آن رسیده‌اند, به این خصلت متصف‌اند. 
۰ دز فضی: آن بزرگان چنین می‌خوانیم: 
نتهی الجلم؛ و آن‌ها نهایت حلم و بردباری‌اند. 

9 که می‌توان تصور کرد, در این خانواده وجود دارد. شنیده‌اید 
که آن. بهودی. دز مدينه. بسیار با بیامبر خدا(رض) ذشمنی می کرد ان 
حضرت تحمل می‌فرمود. پیامبر خدا(ص) دیدند چند روز است ۵ 
از آن بهودی نیست. سراغ او را گرفتند. گفتند؛ بیمار شده و درخانه افتاده 
است و نمی‌تواند از جا بلند شود. اگر ما بودیم می‌گفتیم: الحمدلله. خدا 
کند زودتر هلاک شود. ولی پیامبر خدا رحمة للعالمین است. عزیز است. 
فرمودند: به عیادتش برویم. به عیادتش رفتند. چشم‌هایش را باز کرد دید 
پیامبر خدا به عیادت او آمده‌اند. منقلب شده, شهادتین گفت و مسلمان 


تجاهل امیرالممنین 


امیرالمومنین(ع) در کوچه می‌رفت. یک ادم لتیق 6 نی نسبت قف ‏ رن 
ما 
جلف ام عی له تخت کته دلت لا زیت 

ی رم دص کر سین اما وی آرا دا 
۱7| 
این در حالتی است که حضرت می‌دانستند دارد به او فحش می د هد ولی 
اعتنا و توجهی به بدزیانی او نکردند و فرمودند: با من نیست. اين همه از 
حلم و بزرگواری آن حضرت است که تجاهل فرمودند. 
مرحوم ید الله بهاءالدینی می‌فرمودند: : جهل ذاتا چیز خوبی تیلست ولی 
بعضی از جاها جهل خوب است. مثلاً انسان اگر عیب مردم را نبیند خوب 
است و راحت‌تر زندگی می‌کند. فراموش کردن بدی‌هایی که دیگران در 
حق انسان کرده‌اند, تیف از صفات پسندیده و بسیار خوب است. جهل و 
فراموشی در چنین مواردی مفید و سود بخش است. 





تغافل و چشم‌پوشی 


امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: _ 

ین آَشرّف آعمال الکریم عَلنة عَقّا بلَ؛ تفافل و چشم‌پوشی یکی از 
اسان ار مس اگراست ای یه 
اوست؛ چشم‌پوشی می کند. 1 کریم عیب‌های همسر و فرزندان و 
دوستانش را نمی‌بیند. و بدی‌های آنان را فراموش می‌کند و به روی خود 
نمی‌آورد. از کشتف در حق او اجحاف کرد پا آزاری به او رسانده است, 
آن را کوچک می‌شمارد و از ذهنش محو می‌کند. انگار نه انگار که او را 
اذیت کرده است. خیلی بزرگوارانه از آن عبت توق وم وه نصف آمری: و این 
یک خضلت یار پستدیده و رشدآوز انست. 

باید حساسیت‌ها را کم کنیم. بی‌خود چیزی را برای خودمان بزز ک: تکنیم: 
اکر مرک است: سعی کم ان را اج ویر فایل اعها مارب بای 
حواظت از آمیو کش فص ها از فاید.ا ما هاگ رها تون ده 


ملایمت برخورد کنیم. 


اهریمن خشم 


حلم ورزیدن و نرمش و ملایمت به خرج دادن, ان‌قدر در رشد و کمال 
انسان سهم دارد که وی را در افق پیامبران قرار می‌دهد. انسان حلیم و 
بردبار محبوب خداست. در برابر آن خشم و غضب منشاً تمام بدی‌هاست. 
خشم خارج شدن از حد اعتدال است. کست. کم ونم هن اوه و خی یز 
می‌ شود دست به هر عمل ناشایستی می ز ند. اهانت قف گنک فحش 
می‌دهد, تهمت می‌زند و احیاناً مرتکب جرح و قتل می‌شود. 

اگر انسان بتواند خشم و غضبش را کنترل کند و خود را به دست اهریمن 
خشم نسپارد, جلو بسیاری از فسادها گرفته می‌شود, که به فرمودة رسول 
خدا(ص) شیطان - علیه اللعنة ٍ گفته است: 

ااعضت هقی و فضاوی 2 ب اس خیاو العلق رن اعد وطررگها شم و 


وا او وا و را وت و 
زا ان ناه .هقف یرم 


خشمی که کنترل شد 


از امام صادق(ع) نقل شده که شخصی به محضر پیامبر خدا(ص) رسید و 
ز ان حضرت در خواست کرد که مرا موعظه و نصیحت کنید. حضرت در 
جمله‌ای کوتاه و جامع فرمودند: 

ده و لا تعْصَب؛ بر و غضب نکن. 

آن شخص گفت: به همین فرمایش پیامبر بسنده می‌کنم. و تصمیم گرفت 
که عصبانی نشود. از پیامبر خداحافظی کرد و به سوی قبیله اش رفت. دید 
اوضاع متشنج است و همه مسلح و آمادة درگیری هستند. گفت: چه شده 
است؟ گفتند: قبيلة دیگر یک نفر از ما را کشته‌اند و ما باید تلافی کنیم. 

در ابتدا ناراحت و خشمگین شد و مهیای درگیری شد. ناگهان به یاد موعظة 
پیامبر افتاد که فرمودند: «لا 7 تفْصَبٌٍ؛ هیج‌گاه غضب نکن». غضب خودش را 
کنترل کرد و اسلحه را بر زمین انداخت و گفت: من یکی نمی‌آیم. شما هم 
صرف نظر کنید. قبيلة خودش را نرم کرد و گفت: خداوند عفو و گذشت را 
دوست دارد. اگر آن‌ها دیه دادنم۸ مساله تمام است. و اگر دیه ندادند. من 

از مال خودم می‌دهم. و از قبيلاة دیگر هم خواست که ۳ و 
0 ۱۱ ۱۳ 

اگر آتش غضبش را خاموش نمی‌کرد. ممکن بود سال‌های زیادی بین این 
دو قبیله جنگ و خون ریزی حکمفرما باشد. چنان‌که اوس و خزرج سال‌های 
تفال دز فده با هم می‌خکیدند و به بر کت اسلام. آنشن.جنی بیرن ده فنیله 
خاموش شد و سس و برادری برقرار شد. 

هو الذی یک بتجره 5 بالمُوُمنین لت فاومم ٍِ5 آنقفت ما فی 
لرْض جمیعاً ما آلْفّت تین فلویه و لک اللة اف بیْتَهْمْ؛ او همان کسی 
و ات و ی ها اد 
الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان 
دل‌های آنان الفت دهی, نمی‌توانستی» ولی خداوند در میان آن‌ها الف ایجاد 
کرد. 

برقرار کرد. خدا می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک کند. 


رای باق وفته 


غضب یک آتش درونی است که هم خود انسان را می‌سوزاند و دیگران را 
به آتش می‌کشد. امیرالمومنین(ع) کز مود 27 

اف ناژ مُوقده مَن کَظمء آطفاها و من أطلَقة کان آوّلَ مخرق بها؛ خشم 
شعله‌ای برافروخته 0 ۳ فرو برد آن شعله را خاموش 
کرده است و کسی که آن را رها کند, خود او نخستین کسی است که در 
ان می‌سوزد. ‏ ۱ 
خشم و غضب اتش انفجاری است؛ زود به اطراف سرایت می‌کند. کم ان 
هم زیاد است. باید فوری 1 ر خاموش کرد. قضفت. شا فد بدی‌ها و 
شرارت‌هاست. منشاً بیشتر جنگ‌های عالم همین بوده است. جنگ جهانی 
اول به خاطر این اتفاق افتاد که یک نفر از یک مملکت کشته شد و 
لشکر کشی آغاز شد. کشورهای دیگر هم جانبداری کردند و همه به جان هم 
افتادند و چندین میلیون نفر کشته و قطع عضو و بی‌خانمان شدند. 

اگر حساسیت‌ها را کم کنیم, به این زودی جوش نمی‌آوریم. بعضی افراد به 
حرف مردم حساس اند. به دهن مردم نگاه قت کلف اگر ریبلئدة 
حساسیت‌های بی‌خود زده شود. جلو خشم‌ها گرفته می‌شود. باید به 
بسیاری از چیزها که ممکن است خشم انسان را برانگیزد بی‌اعتنا شد. 


انم ار مه 


نمه: مظهر حلم بودند. روایت شده است که یکی از غلامان حضرت 
موسی بن جعفر(ع) که ظرف غذای داغ در دست داشت. به سوی ان 
حضرت امد و بر اثر عجله ظرف غذای داغ روی سر و صورت ان حضرت 
ریخت. حضرت ناراحت شدند. 

آن غلام این آیه را که در وصف اهل تقوی است خواند: ی الکاظمین 
اعد و خشم خود را فرو می‌برند؟؟. چضرت فرمودند: «قد کظمث؛ 
خشمم را فرو بردم.» غلام ادامه داد: «و العافین عّن التاس؛ واز خطاهای 
مردم دز ی جدرند. » حضرت فرمودند: «ق عَفَوتْ؛ درگذشتم.» غلام ادامه 
آبه.را خواند: «و ال یجب المخسنین" و خدا نیکوکاران را دوست دارد.» 
حضرت فرمودند: «آئت ۶ خر لوَجّه الله؛ تو در راه خدا آزادی.» و فلان ملکم 
را هم به تو بخشیدم. 

ممکن است کسی خشم خود را فرو برد. ولی بخواهد قصاص کند. خدا| 
می‌فرماید: بعد از فرو بردن خشم, عفو هم بکن و قشنی‌تر از آن این 
است که به او هدیه هم بدهی. 

بدی را بدی سهل باشد جزااگر مردی آحسن الی مَنْ آساء 


محبوب‌ترین جرعه‌ها 


از امام صادق(ع) چنین نقل شده است که علی بن الحسین(ع) همواره 
می‌فر مودند: ۳ ۳ 

ما تجرّغث جرْعَة احبٍ الیّ من جرعَة عَیّظٍ لا اکافی بها صاحبها؛ هیچ 
جرعه‌ای ننوشیدم که دوست داشتنی‌تر باشد از جرعة خشمی که طرف را 
بدان کیفر ندهم. 

یعنی در میان نوشیدنی‌ها لذیذترینش جرعة خشمی بودکه نوشیدم و بیش 
از همة جرعه‌ها از آن لذت بردم. شیرین‌ترین و لذیذترین جرعه‌ها برای من 
جرعة خشم و غضبی است که فرو بردم. ۲ 

فرو بردن خشم هنر است. این از میلیون‌ها نماز و قرائت قران و دعا و 
عبادت بالاتر است. در چنین جاهایی ادم خودش را نشان می‌دهد؛ يا «من» 
او طلوع می کند و با خواست خداوند که فرمود: خشم خود را فرو ۳ 


قلفی آکنده از رضانت 


خداوند برای کسانی که خشم خود را فرو می بر ند, پاداش تن کی ذخیره 
فرموده است. رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند 

من کظم عَبْظه ولو شاء آن بِمضية آمضاخ ملا اللغ قلْبَةُ تم القيامة رضاه؛ 
کسی که خشم خود را فرو برد, با آن که اگر 2 آن 
خشم را غملی کند و انتقام بگیرد: خداوند در روز قیامت فلیش را اکنده از 
رضایت خودش می‌کند. ۱ 
برخی افراد ممکن است از کسی خشمکین شوند. ولی قدرت کاری 
ندارند. این چندان مهم نیست؛ چون توان انجام کاری را ندارد. مهم این 
است که انسان توان برخورد داشته باشد. ولی خویشتن‌داری کند و مطابق 
خشم خودش کاری انجام ندهد. خداوند در ,روز قیامت چنین کسی را به 
مقام_ رضا می‌رساند. «یا آیْنهَا التفس المْطمتةٌ ازجعی آلی: نی رات 
مَرَضیِه». و این مقاأم؛ مقام بسیار بلندی است. اعلا درجه قرب همین 
است؛ مقام رضا. در روایتی دیگر از امام صادق(ع) چنین آفده اسیت: 

من کظم عیظاً و هو قادژ علی اثفاذو و حَلْم عَنه عَنْه آغطاخ اللة جر شهید؛ 
را ی مورا به کار برد, 
آن را فرو خورد, اجر شهید عنایت خواهد فرمود. 


امام صادق در مرگ خردسالشان 


سفیان ثوری می‌گوید: به محضر مبارک امام صادق(ع) رسیدم. دیدم که 
ایشان ناراحت‌اند. عرض کردم برای چه این گونه ناراحت هستید؟ فرمودند: 
نردبانی برای پشت بام, در خانه بود. به اهل خانه گفته بودیم کسی از این 
نردبان بالا نرود. امدم دیدم کنیزی از اهل خانه, فرزند خردسالم را بغل 
گرفته و از این نردبان بالا می‌رود. نگاهش که من افتاد متحیر شد و لرزید 
و فرزند خردسالم از دست او بر زمین افتاد و جان داد. ناراحتی من به 
خاطر از دست دادن فرزندم نیست. بلکه ناراحتم که چرا کنیز از من ترسید 
و هول او را گرفت. 

یعلی از دست دادن فرزند هر چند مصیبت ری است.؛ ولی مصیبت 
بزرگ‌تر آن :00 ۵ ۶ ۹ ناراضی باشد. سرپیچی 
که چرا این کنیز باید بترسد و بر با 2 حال حضرت به آن کنیز 
فرمودند: تو را در راه خدا آزاد کردم. باکی بر تو نیست و نگران نباش. 


ملا عبدالله حرف قشنگی دارد. می‌گوید: کسانی که از سخن و برخورد 
دیگران عصبانی و خشمگین می‌شوند, باید کمی خود را وارسی کنند که 
چرا عصبانی می‌شوند. ایا نفس انسان ناراحت می‌شود, يا دل انسان. اگر 
نفس اماره ناراحت می‌ شود بگذار ناراحت شود. نفس اماره هميشه باید 
ذلیل و خوار باشد. باید سر کوب شود. باید شکسته شود. ذلت نفس راه 
اهل ایمان و اولیای خداست. اگر نفس سر کوب شود ارزش دارد. اکر به 
انسان می‌گویند: نفهم! جاهل! و به نفس انسان بر می‌خورد, بگذار بگویند. 
ذلت نفس اماره بضاعت و سرماية اولیای خداست. مغلوب شدن نفس. 
زاد و توشة مومنان است. 

اما اگر کمان.می کنید. که دل. و.روح. آتسان از برخورد ذیکران ازرده و 
خشمگین می‌شود. این پنداری نادرست است. چون دل و قلب و روح 
انسان تاثیر پدیر نیست. از این جهت راحت است. چون جرد دارد و از 
گرا ارو ی ی و خاطر شما جمع باشد. ۱ 

بنابراین. خشم و غضب مربوط به نفس انسان است. دلیل آن هم روشن 
است. چون اگر کسی خطاب به دیوار فحش و ناسزا بگوید. شما ناراحت 
نمی‌شوید. اما اگر خطاب به شما بگوید, به شما بر می‌خورد؛ چون نفس 
داری. به منیت شما برخورده است. همان‌طور که اگر پشت سر کسی 
ناراحت و خشمگین می‌شوید. بنابراین, باید کظم غیظ کرد و نفس را 


لذت فرو بردن خشم 


نخستین و مهم‌ترین حد خوش‌خلقی و اخلاق زیبا, حلم و بردباری و فرو 
بردن خشم است. این مرحله نیازمند تمرین و ریاضت است. اغاز کار خیلی 
مشکل است, ولی کم کم اسان می‌شود و به صورت ملکه و عادت و 
طبیعت ثانویه انسان در می‌اید و از فرو بردن خشم و غضب لذت می‌برد. 
از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: 

خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد که چون صبح شد. اولین چیزی را 
که با آن برخورد نمودی بخور. 

صبح هنگام که به راه افتاد با کوه سیاه بزرگي رو به رو شد و ایستاد. 
گفت : پروردگارم به من فرمان داده اینتت که ان را بخورم و متحیر ماأند. 
سپس با خود گفت: پروردگارم مرا به چیزی که توانایی ندارم فرمان 
نمی‌دهد. از اين رو به سوی آن رفت تا آن را بخورد. هر چه به آن نزدیک 
می‌ شد, ان کوم کوچی‌تر می‌شد. وقتی به آن رسید, ان را لقمه‌ای یافت و 
خورد و دید که گواراترین چیزی بود که تا به حال خورده است. 

در خواب دید که به او گفته می‌شود: تو آنچه را که بدان فاهور بوک آخجاه 
دادی, آپا .می‌داني اين برای چه بود؟ گفت: نه, به به او گفته شد: 

آّا ال قَهُو العَصَتْ. ای الب ادا عغضت لَمْ : یر تفسغ و جهل قَذُرَهُ من 
عظم الْعَصَب فاذا حفظ تَفسة و رف قذره 0 عَصَبهٌ کاتت عاقبثه 
کالافه اد التی آکلتها؛ ۷۳ 2 کوه غعضب بود. وقتی و عضب 
خودش را نمی‌بیند و از شدت غضب ارزش خود را نمی‌داند. وقتی که 
خودش را حفظ کند و ارزش خود را بداند و خشم او فروکش کند, سرانجام 
آن غضت لقفة کوار این فی‌شنود. که آن را می‌خوری. 

به مناسبت ولادت امام رضا(ع) 


همة دین, حقیقت و اصل دین ولایت است. توحید و نبوت. همه آمده‌اند تا 
ولایت را تبلیغ کنند. دربارة اعلان ولایت امیرالمومنین(ع) است که خداوند 
خطاب به پیامبرشٍ این‌چنین محکم و استوار سخن می‌گوید: ۲ 

با یا سول بلعٌ ما آزل الک من ریک و ان لَمْ تفقل قما بلْعْتَ رسالتة؛ 
ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است., کاملاً به مردم 
برسان. و اگر چنین نکنی» رسالت او را انجام نداده‌ای. 

اهل بیت: میزان سعادت و شقاوت و نجات و هلاکت‌اند. و در حقیقت مجور 
عالم‌اند. 

اباب المَبتلی بو لا سن من ناکم تجا و من آم بَیَکَمٌ علک؛ شما اهل بیت, 
درگاه امتحان ۰ ۱ ۲ نجات ابد یافت و آن 
کس که از درگاه شما دور شد, به هلاکت رسید. 


خانواده‌ای از اهل بهشت 


علی بن عبیدالله از نوادگان امام سجاد(ع) است. هنگامی که امام رضا(ع) 
به خراسان‌آمدند, ایشان هم در خراسان بود. همه به دیدن امام آمدند, ولی 
ایشان با این‌که هاشمی و عموزاده آن حضرت بود نیامد. پرسیدند: چرا به 
دیدن امام نمی‌روی؟ گفت: واقع امر آن است که من حضرت را "۳ 
دوست دارم و بسیا ر متمایلم که به دیدار ایشان بروم» ولی هیبت و بزرگی 
و عظمت آن حضرت آن‌قدر دل مرا گرفته که به خود اجازه نمی‌دهم به 
آستان قدسی آن حضرت مشرف شوم. و دیگر این که اگر به ملاقات 
خصوصی ایشان بروم. باید برایم وقت بگذارند و من دریغم می‌آید که وقت 
آن حضرت را زر ولی دلم آنجاست. معلوم می‌ شود بسیار با معرفت و 
مودب بوده است. ۳ 
اما شنم( کمی. نیمار ند و مرجم هه غیانت آن خصرت می رفتد 
علی بن عبید الله هم از این فرصت استفاده کرد و به عیادت آن حضرت 
شرفیاب شد. امام(ع) از دیدن علی بن عبید الله بسیار خرسند شدند و او 
را بسیار تکریم و احترام کردند. علی بن عبید الله هم از تکریم امام(ع) 
ان اما نفد 
بفن از دی علن.-بن عبید اللف مار شدند. امام-هشتم(ع) به.غیادت او 
آمدند. در بستر خوابیدم بود.. از دیدار امام خبلی خوشحال شد. ام شسلمه: 
همسر علن بن عبید الله که بسیار به امام هشتم(ع) علاقه‌مند بود, از 
پشت پرده آن حضرت را نگاه می کرد. خجالت می کشید به حضور امام 
لنند. 
وق امام خداحافظی کردند و رفتند از پشت پرده بیرون آشتت «ائکتّ 
عَی المَوّضع الّذی کان آبوالحسن فیه جالسا تَقبّله و نسح به؛ خودش را 
به مکانی که حضرت در انا تشستته. بودند انداخت و آنجا را می‌ بو سید و 
دست می‌ کشید و به سر و صورت خود می‌مالید. و با جای قدوم حضرت 
امام رضا(ع) عشق بازی می‌کرد و اشک شوق می‌ربخت. 
شخصی برای امام هشتم(ع) خبر برد که این خانواده چنین کردند. حضرت 
فرمودند: 
ان: لو بستنم الله و اف ایو ولذو:فن احل الط به راستی غلی ین 
2 
بعد فرمودند: 
ان ولد لیم و فاطِعة عَلیها السلام اذا عرَقَهُم اللغ هدا الأمر لَمْ یکونوا 
کالثاس؛ تس فرزندان علی و فاطمه8 هرگاه خداوند معرفت این امر را 
(یعتن ولایت اهل‌یت: را به فرزندان علی و قاطمه 8 غنایته کنده. همانتد 


مردم نیستند. 
بعنی هر گاه با ولایت باشند, حسابشان با بقية مردم جداست و جاپگاه 
ویژه‌ای دارند. 


رفاقت با اطرافیان 


انسان پاید با بچه‌ها و شاگردان و رفقای خودش انس بگیرد. بعضی از 
پدرها با فرزندانشان انس نمی‌گیرند. همانند بیگانگان با آنان برخورد 
می‌کنند. 

مرحوم آیت الله بهاءالدینی می‌فرمودند: پدرها باید با بچه‌های خودشان 
رفیق باشند. یعنی غیر از جنبة پدر و فرزندی, باید جنبة رفاقت هم در انان 
باشد. یعنی درد دل همدیگر را بشنوند. زن و شوهر علاوه جنبة زن و 
شوهری, باید رفاقت بینشان حاکم باشد. با هم گفت و گوی صمیمانه 
داشته باشند. عقدة دل را برای یکدیگر باز کنند. 

7 و و۳ ۳ 1 
الا کرفتداند واه را باشن:س اضا نها را اه خساب نمی کته خود 
برتربینی و تکبر چیز بدی است. 


انشتین ه الشیج نا اظ فان 


انس با اطرافیان و زیردستان شیوة همیشگی امام هشتم(ع) بوده است. 
ِ خادم امام هشتم(ع) دربارة آن ی جنیی می می‌ گوید: 

ن التضا علبه السلام آذا خلا حمع مد او دة الطغیر و رالکبیر 
بح و تاه بهخ و تويشهخ و کای علیه السلاه له | جلس عَلّی المایدة 
لایدعٌ صغیرا ولا کبیراً حنّی السّایّس و الحَجّامْ الا أَفْعدَة عَلی مایَدته؛ سیر ه 
همیشگی امام رضا(ع) چنین بود که هرگاه تنها می‌شدند. اطرافیان خود, از 
ی ی ی 
آن حضرت هر اه بر سر سفرة غذا می‌نشست. ۹ همه را ۳ 
می‌خواند و از کوچک و بزرگ فروگذار نمی‌کرد. حتی کسانی را که به تیمار 
حیوانات می‌پرداختند و کسانی را که حجامت می‌کردند,. همه را به سر 
سفره می‌نشاند و با آنان غذا می‌خورد. 
حضرت امام رضا(ع) هنگامی که در خراسان بودند, به دید و بازدید و درس 
و بحث و مناظره و کارهای اجتماعی مشغفول بودند. هنگامی که که از ز امور 
تا ما را ها 
و غلام و حتی میرآخور و کسی که طویله را اداره می‌کرد و حیوانات را تر و 
خشک می‌کرد و حتی کسی حجامت يا سلمانی می‌کرد. همه را جمع 
یت 0 
و 
السّلام علیک , با انیت موس سلام بر تو ای امامی که با مردم انس 
می‌گیر ی ۲ 
امام(ع) مظهر رحمت و رافت و مهر و محبت است. علی بن عبید الله که 
یک ذره از هیبت امام را حس کرده بود, نمی‌توانست به دیدن آن حضرت 
بياید. ولی آن حضرت ان‌قدر خودشان را تنزل می‌دادند و پایین می‌اوردند 
که کمترین افراد بتوانند با ایشان انس بگيرند. مثل این‌که یک شخصیت 
بزرگ و والا مقام با بچه‌ای بازی کند. امام این‌قدر خودشان را پایین 
می‌اوردند. 
خلس اطال ایحورچست خداکست رال نوم ار یه 
خلق در مقابل اولیای خدا هیچ‌اند. 
باید به امام هشتم(ع) اقتدا کنیم و غرور و تکبر را از خودمان دور کنیم. 
دست کم با همسر و بچه‌ها انس بگیریم و رفیق باشیم. سلام خشک و 
خالی نباشد. دل باید قاطی شود. ۱ 
حضرت همة کسانی که در خانه بودند را سر سفره می‌اوردند و از غذای 


خودشان به آنان می‌دادند؛ چون خانواده‌شان در مدینه بودند. حتی وقتی 
مسموم شدند. آمدند دیدند اين‌ها غذا نخورده‌اند. فرمودند: زیر بغل‌هایم را 
نشان دادند که با خیال راحت غذا| بخورند. 


هم فرجض ی قراخ را 


به دعبل فرمودند: 

آلا فْمَنْ زازنی فی غُرْبتی بطّوس کان مَقی فی دَرجّتی یوم القيامة مغفورً 
لَغ؛ آگاه باش! هر کس مرا در غربت, در طوس زارت کند, با من در بهشت 
هد که بت و گناهانش آمرزیده است. 


فروبردن خشم 


قن کف عضية کن. الناس کف الله عنه عصبه یوم القیاهه" کسی: که خشم 
خود را دربارة مردم فرو برد, خداوند در قیامت خشم خود را از او بگرداند. 


عظهیر از گناج 


دز روایتی از پیامبر خدا(ص) امده است: 

مَنْ صلی عَلی مره لمْ یَق من دنویهٍ دَرَه: کسی یک مرتبه بر من صلوات 
بفرستد, ذره‌ای از گناهانش باقی نمی‌ماند. 

محکم و استوار و حتمی است. انچه قی کوند: بر اساس حقیقت است و 
ی است. صلوات انصال است اتضال به ساره ال قطزه‌ای 
که به دریا متصل شود. پاک می‌شود. و صلوات از روی اخلاص و حقیقت 
۱۳ 


دری از عافیت 


س رواپت دیگری آمده است: 

مَنْ صَلی عَلة مد قتح اللغ علیه باباً من العافتة؛ کسی که یک بار بر من 
۳7 بفرستد, خداوند دری از عافیت به روی او می‌گشاید. 
عافیت نعمت بسیار بزرگی است. از پیامبر خدا پرسیدند: اگر شب قدر را 
عافیت یعنی سلامت دین و دنیا و اخرت. یعنی جسم و روح و اطرافیانم, 
همه در صحت و آمنیت به سر برند. همه نیازمند عافیتیم. در دعای جامع و 
کوتاهی چنین می‌گوييم: 
اللهَمّ ای آسالک العفع و العافیة 5 المعافاة فی الکٌنبا الاخْرة؛ خداوندا! از 
تو عفو و بخشش,؛ عافیت و سلامتی و معافات در دنیا و آخرت درخواست 
عافیت یعنی امنیت و سلامت از بلاها, بیماری‌ها و لغفزش‌ها. و معافات یعنی 
اين‌که ما از شر دیگران در امان باشیم و دیگران نیز از شر ما در امان 
باشند. و این دعای بسیار جامع و مهمی است. 
کسی که یک مرتبه صلوات بفرستد. دری از درهای عافیت به روی او 
گشوده خواهد شد. یعنی رمز صحت و سلامت و امنیت دنیوی و اخروی, 
ارتباط با محمد و ال محمد است. 
بنابراین, اگر می‌خواهید درهای عافیت به روی شما گشوده شود و 
گناهانتان منهدم گردد, این ذکر شریف را فراموش نکنید. 


مثلث حسن خلق 


حسن خلق یکی از سپره‌های بسیار با اهمیت و بزرگ پیامبر خداست. در 
حقیقت خداوند آن.:۱ بزرگ شمرده است. 

و اک لعلی خْلّقٍ عظیم؛ و براستی تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری! 

از امام صادق(ع) پرسیدند: ما می‌خواهیم خوش‌اخلاق باشیم, حد و اندازة 
خوش ‌اخلاقی چیست؟ حضرت سه مشخصه برای این که انسان خوش ‌اخلاق 
باشد, بیان فرمودند: 

تلین جانتک و تطیبٍ گلامک و تلْقی آخاک بیشر سَن؛ حد و اندازة حسن 
۱ ۱ ۱5 کات بتاکم و هار باشتد. و 
برادران ایمانی خود با روی باز و چهره‌ای شاداب ملاقات کلف 

امام صادق(ع) در اين فرمایش بسیار زیبا و جامع سه حد برای اخلاق نیکو 
بیان فرمودند. یک ضلع از مثلث حسن خلق, مربوط به درون انسان است. 
ضلع دیگر مربوط به زبان و سخن او و ضلع سوم مربوط به چهره و روی 


نخستین محور حسن خلق, یعنی نرمی و ملایمت اساسی‌ترین حد حسن 
خلق است؛ چون مربوط به درون آدمی است. اگر درون انسان آرام, نرم 
و ملایم نود طبیفتا در زبان و چهره او هم اثر می‌گذارد. «از کوزه همان 
برون طراود که در اوست». ۲ 

در حقیقت زبان و چهره, ترجمان درون انسان است. قران کریم هم به این 
حقیقت اشاره دارد. خداوند به پیامبرش می‌فرماید: 

ولعر قَهُم فی لَجْن القَول؛ و آنان را از طرز سخنان می‌شناسی. 

و در جایی دیگر مي‌فرماید: 

7 تغرفَهم بسیماهمٌ 2 آن‌ها را از چهره‌هاشان می‌شناسی. 

نت بر آنزه: توضن. وه ها نفت خمیر صابهد ه تشخ همه خویی‌هاست وم وان ان 
را یکی از مهم‌ترین ارکان حسن خلق دانست. 


مهار ایمان 


امام صاد ق(ع) اهل ایمان را این گونه معرفی می‌کنند: 

المَوّنونَ هینون لبون کالجَمَلِ الأنف اذا قید انقاد و ان آنيح علی ضَحْرّة 
استناح؛ اهل ایمان آسان و نرم‌اند, همانند شتر نری که مهار در بینی دارد, 
جون او را بکشند, به راه افتد و اگر بر صخره‌ای بخوابانند, بخوابد. 

نخستین ویژگی انسان با ایمان در این روایت آسان‌گیری است. «هیْنّ» 
یعنی آسان‌گیر. هم به خودشان آسان می‌گیرند و هم به دیگران. سختگیری 
و خود را به زحمت و تکلف انداختن شایسته انسان مومن نیست. 

نکته در این تشبیه زیبا اين است که هر چند موّمن بسیار پرقدرت, مقاوم و 
ِ است, ولی مهار ایمان او را بسیار رام و نرم و اسان نموده 


آسان گیری 


مسافرت برود» 0 ِ او ۳ از پای در 1 و لذت 
زندگی را از او می‌گیرد. به قول مردم آسان بگیر تا روزگار بر تو آسان 
بگیرد. و این یک حقیقتی است. اگر انسان سخت بگیرد, نخستین کسی که 
سختی می بیند, خود اوست. به قول حافظ: 

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش وز شما پنهان نشاید داشت راز 
می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می‌گیرد جهان 
بر مردمان سخت کوش مردی به محضر پیامبر اکرم(ص) رسید و با 
اضطراب شروع به سخن گفتن با آن حضرت کرد. پیامبر فرمودند: «هوَنْ 
علیک: ی آسان بگیر» ۰ چرا این قدر مضطربی؟! باید سعی کنید 
هیچ‌گاه در زندگی سخت نگیریم. امو زا هفیشة کوج و اسان تما ریم 


کان ان یش 1 الخلق 1 الجانب؛ همیشه ۳ کی داشت و 
آسان‌گیر و نرمخو بود. 

گشاده‌رویی و سختگیر نبودن و نرم و ملایم بودن, از ویژگی‌های اخلاقی 
بنافتر حداست که‌باید به آن:تاسی نموه: 

9 ۳ ملایمت و نرمش در برخورد را از صفات موّمن بر می‌شمارند و 
العیی سول ااطیعه ان عرش سس اطلاقش حلا نم در خوردس 
توام با نرمش است. 

انسان باید به خود و دیگران آسان بگیرد و به تعبیر دیگر هم با خود و 
دیگران راحت باشد 8 همذیکر آن با او راحت باشند. 

این نرمی و آسان بودن, لازمة حرکت سالم موتور زندگی است. اگر 
می‌خواهيم چرخ زندگی مان به راحتی بگردد و دچار دست‌انداز و مشکلات 
نشویم, باید نرم و آسان باشیم. 

این نرمی ۵ آشانین: همانند آب و روغنی است که موتورهای میکانیکی به 
برکت آن‌ها دستخوش ناملایمت و سختی نمی‌گردد و به راحتی به حرکت 
خود ادامه می‌دهد. 

اگر روغن نباشد موتور می‌سوزد. چون در آثر حرکت ساییده می‌گردد. و 
این روغن جلوی ساییدگی را می‌گیرد. همین‌طور آب, موتور را خنک می‌کند 
تا در فشار حرارت از کار نیفتد. 

همة آتش‌های دتیا با آب و روغن کنترل. می‌شود.. مومن هم باید درونتش آب 
و روغن باشد تا جوش نیاورد و موتور نسوزاند. نرم و ملایم بودن, به منزلة 
همین آب وووغن استه نایه غضب را کترل, کرد با بر ما غایه تککو طصی 
اگر مهار نشود. همه را به آتش می‌کشد؛ چون خودش آتش است. وقتی 
فوران کرد, اطرافیان را هم به آتش می‌کشد. 5 

آکر حا ات شا ریا رها ام وا ماقرا اسف 
اهمیت می‌د هیم. اگر بدانیم که حقیقت و باطن غضب آتتشن سوزانی است. 
از آن می‌گريزيم. 


قرآن باطن برخی از رذائل اخلاقی را برای ما گشوده است. مثلاً دربارة 
غیبت می‌فرماید: 

ولا یَعْتَب َعَضْكُم بفضاً یت آ< حَوکم آن یاکل لشم آخیه مَیتاً قکرهتموخ 
هنچخ یک از شما از دیگری غییت. نکند. ایا کسی از -شما ,دوست دارد که 
گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ به یقین همة شما از این امر کراهت 
دارید. 

اگر برادر دینی ما از دنیا رفته باشد و بدنش را بیاورند و تکه تکه کنند و به 
ما بدهند و بگویند بخور, حالمان بد می‌شود. می‌گذاريم و فرار می‌کنيم. 
خود خدا هم فرموده است: شما از خوردن آن کراهت دارید و بدتان 
قح ایند اضلا این بی آمر‌چتدش آوری است. باطن غیبت این است. 

چرا خداوند غیبت کردن را به خوردن گوشت مردة برادر دینی تشبیه کرده 
است؟ چون همان‌طور که یک انسان مرده نمی‌تواند از خودش دفاع کند, 
کسی هم که غایب است و خدای ناکرده ما غیبت او را می‌کنیم. نمی‌تواند 
از خود دفاع کند. 

خداوند یک عمل معنوی را به یک امر محسوس تشبیه کرده است. خوردن 
گوشت بدن یک برادر دینی 3 مرده است. نقص وارد کردن نة آن. است. 
غیبت انسان موّمن هم نقص وارد کردن به او و شخصیت و ابروی اوست. 
غیبت کننده برای بهره‌بری يا خالی‌کردن عقده‌هایش غیبت می‌کند, يا به هر 
حال می‌خواهد نقصی به او وارد سازد و این نشانة عجز اوست. چنان که 
امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

لفیبَهُ جُهْدٌ العاجز؛ غیبت کردن نهایت درماندگی عاجز است. 

اگر انسان به باطن گناه و رذایل اخلاقی معرفت پیدا کند, هیچ گاه زد 1 
تضی کردد و همیشه آز آن کریزان اسنت: 


غضب آثار بسیار بد تخریبی در روح و جسم انسان بر جای می‌گذارد. و دین 
و دنیا و اخرت را بر باد می‌د هد و انسان را از خداوند و اهل‌بیت: دور 


می نند. ۳ 

اس که مایا سس الک العسشا ‏ شسان‌طیر کهسو که سل 
را فاسد می‌سازد, غضب ایمان را فاسد می‌کند. 

نمی‌گوید ثواب‌ها را از بین می‌برد, بلکه ريشه را می‌سوزاند. حسادت هم 
همین‌طور است. برخی از رذائل اخلاقی تيشه به ريشه می‌زند و بنیان دین 
ادف را بر می‌کند. 


جنود شیطان 


غضب یکی از لشکرهای بزرگ شیطان است. و شیطان از اين طریق در 
انسان‌ها نقوز می‌کند و ایمان انسان را بر باد فتا می‌دهد. امیرالمومنین 
و۹ خذر القضت قاة یب ۳ 
باش که از لشکریان ابلیس است 

غضب راه نفوذ شیاطین در انسان است و در حقیقت یکی از کارگزاران 
زر ی شتطان. در تفسن. آدمت است. شیطان به این وسیله, دین و یمان 
انسان را فاسد می‌کند, روحیه و سیستم روان و اعصاب را به هم می‌ریزد. 
فکر و انديشه را متلاطم می‌کند. و قدرت تصمیم گیری صحیح را از انسان 
می‌گیرد. و در همان حال گاهی دست به کاری می‌زند که جبران ناپذیر 


است. 


خروج از اعتدال 


در حال غضب نباید به کاری دست زد؛ چون آدم عصبانی از حالت عادی 
خا استو افدال نآرد .و تصفیمانی عاملانه: یست, علاوی بز ان نها با 
شخصی که او را به ِ آورده است و موجب عصبانیت او شده است:؛ 
روبه رو نیست. ممکن است غضب او دامن هر کس را که در اطراف او 
باشد بگیرد. در آن حالت ادب و نزاکتی وجود ندارد. امیرالمومنین(ع) چه 
زیبا به این نکته اشاره فرموده‌اند: 

لا اب مَع عَصب؛ در هنگام خشم و غضب ادبی نیست. 

انسانی که غضب کرده است.؛ تمام هم و غم او باید صرف خاموش کردن 
عضبش باشد. می‌تواند با اندی ۷۹ که می‌خورد. پا تغییر وضعیتی که 
می‌دهد, خود را آرام سازد. حتی می‌تواند درگوشه‌ای خلوت کند تا فکر و 
اعصاب و روانش راحت شود. در حالت غضب حتی عبادت.؛ عبادت نیست, 
بلکه خسارت است. باید مواظب باشیم شیطان ما را به جوش نیاورد. 
امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

العصَب پردی صاحبة و یبدی مَعایِبَة؛: خشم و غضب صاحبش را هلاک می‌کند 
مایت زا کار ها رد 

یعنی خشم و غضب ماية رسوایی انسان است. انسان وقتی از حالت عادی 
خارج شد. همة معایبش ظاهر می‌شود. مدت‌ها عیوب خودش را از دیگران 
ای ره ایا اس مارا ی 


انسان خشمگین, از رحمت خداوند محروم است؛ چون با خشم و غضب 
خود بندگان خدا را مورد آزار خویش قرار می‌دهد. 

پیامبر خدا(ص) و 

مٍ آذی موّمنً قَقَهٌ آذانی و من آذانی قَقَّ آدّی اللة و من دی اللة فهْو 
مَلعون فی الّوراة 5 الاتجیل ۲ الربور و5 الفَرّقان؛ کسی که مومنی را 
بهار اردر هرا ازرده انست و کسی. که هر بیاز ارد. خداوند را آززده آنتشت: و 
کسی که خداوند را بیازارد, در «تورات» و «انجیل» و «زبور» و «فرقان» 
بر او لعنت شده است. 

و در جایی دیگر آمده است؛ 

قعلیّه لعْتَهٌ الله و المَلائْکة و الثاس آجمعین؛ لعنت خدا و فرشتگان و همة 
مردم بر او باد. ۲ 

در احادیث متعددی آمده است که پیامبر خدا(ص) فرمودند: هر کس 
حضرت زهرا(س) را بیازارد, مرا اذیت کرده است. 

فاطمَء بِطْعه مثی یوذینی ما یوذٍیها؛ فاطمه پاره‌ای از من است. آنچه او را 
بیازارد, ۳۳ آزرده است. 

اما روایت پیشین بحت آزردن پیامبر خدا| را توسعه داده و فرموده است: 
هر کس مومنی را بیازارد. مرا ازرده است. چون به یک معنا همة عالم 
شعاع پیامبر و اهل‌بیت: است. دوستانشان شعاع ان‌ها هستند و برترین و 
کامل‌ترین مصداق آن حضرت زهرا(س) است. 


پیوند خدا و خلق 


این حدیث بسیار تند است. کسی که موّمنی را بیازارد, مورد لعن و نفرین 
همة عالم است. شما شخص را نبینید, به قول مولانا: 
ای بسا کس را که صورت راه زدقصد الله کرد و بر صورت بزد 
یعنی شما اک طوامتف را آززدی: در حقیقت امام زمان و پیامبر و خدا را 
آزرده‌ای. خدا از خلفش جدا نیست. مسرور کردن هم همین‌طور است. اگر 
کس موّمنی را مسرور کند, خدا را مسرور کرده است. چنانچه امام 
صاد ق(ع) فرمودند: 

من دح عَلی مَوْمنِ شور[ ققَذ ادَحَلَهٌ عَلی الله؛ کس که مومنی را شاد 
کند. این سرور و شادی را بر خدا وارد کرده است. 
و در چایی دیگر فرمودند: 

مَن دح عَلی مَوْمنِ شرورآ قَقَدٌ آدِحَلَ علی سول الله صلی الله علیه و 
1 هر کس مومنی را شاد کند, رسول خدا(ص) را شاد کرده است. 
ی وایا مموصا ی وی ها ام اس 
شما شخص را نبینید, همه را یک حقیقت ببینید. اگر دل کسی را شاد کنید, 
به پیامبر و خدا و اهل‌بیت: محبت کرده‌اید. پیامبر خدا فرمودند: 
مر مر آکرَم آخاه الَمَوْمن قَقّذ اکرم اللة تعالی؛ کسی که برادز مومتتشن را 
اه در حقیقت خداوند تعالی را اکرام کرده است. 
اکرام و محبت به موّمن, اکرام و محبت به خداست. شک نکنید. 
فتشضا آزار و اذبت دیگران عضب است: آزاز اتشان حلیم ورترم و ملایم, به 


نمی ر سد. 


اخلاق پیامبر از زبان آتس 


هنگامی که پیامبر خدا(ص) به مدینه هجرت فرمودند, هر یک از مردم مدینه 
هدیه‌ای برای آن حضرت آوردند. مادر آنس بن مالک چیزی نداشت که 
برای پیامبر هدیه ببرد. گفت: من هدیه‌ای ندارم تقدیم شما کنم. فرزندش 
انس را که در آن زمان نوجوانی بود, به عنوان هدبه, برای خدمت گذاری 

نزو آن حضرته گذار ده بتاضیر هم قبول, فر‌مودند. 

این انس ده سال در خدمت پیامبر بود. احادیث زیادی از سیره و اخلاق و 
رفتار پیامبر نقل کرده است که بسیار جالب است. می‌گوید: در این مدت؛ 
پیامبر هیچ‌گاه با من تندی نکرد. و هیج‌گاه مرا برای کاری که نباید انجام 
می‌دادم و انجام داده بودم», پا کار که باید انجام می‌دادم و آن را ترک کرده 
بودم» توبیخ و موّاخذه نکرد. 

می‌گوید: من از اخلاق پیامبر در شگفتم. گاهی برای آن حضرت شام تهیه 
می‌کردم. یک شب شامی تهیه کردم. حضرت جایی رفته بودند و دیر به 
منزل آمدند. فکر کردم شام می‌خورند. شام پیامبر را خودم خوردم. پیامبر 
تشریف آوردند. از اطرافیان پزسیدم: پیامبر شام خورده‌اند؟ ار نه. 
پیش خودم گفتم: اگر حضرت بگویند شام مرا بیاور, چه کنم؟ پیامبر اين 
مساله را حس کردند و آن شب گرسنه خوابیدند متهح ام به رف و وا رن 
نیاوردند. 


اشی که ریخت 


خلق و خوی پیامبر فوق العاده عجیب بوده است. یکی از همسران پیامبر 
آشی درست کرد و برای آن حضرت فرستاد. وفتف. کنیز آن خاتم غدا را نزد 
پیامبر گذاشت. همسر دیگر پیامبر ناراحت شد که امروز پیامبر باید از 
غذاق ها میل می‌فزمود. و دیکریق اش درست کرده استت.. از این رو: اش زا 
روی زمین ریخت. ۳ 7 

حضرت برای این که به خانمی که اش درست کرده بود بد نگذرد. مقداری 
از غذای ريخته شد که تمیز بود و الوده نشده بود را از روی زمین جمع 
کرده و خوردند و به کنیز آن خانم فرمودند: اين خبر ناگوار را برای او نقل 
نکن و بگو پیامبر از اين غذا میل کردند. 


نقد افراد 


پیامبر خدا مواظب بودند که کدورتی در کسی ایجاد نشود. عیب‌ها را 
می‌پوشاندند. بدی‌ها را به روی خود نمی‌آوردند. حتی افراد را به صورت 
شخصی نقد نمی ‌کردند. اگر کسی کار خطایی فی کرد 8 مق‌خهو استند آن 
کار را نهی کنند, نه تنها اسم ان شخص را نمی‌اوردند, بلکه به صورت کنایه 
هم اشاره نمی‌کردند. مبادا کسی ان را به فرد مورد نظر تطبیق کند و 
متوجه شود که آن شخص کیست. 

ترای تهی از آن می‌فر مودند: «ما بال آقوام ۰ چه شده است که گروهی 
چنین می‌کنند؟» به طوری که فقط خود طرّف می‌فهمید اين کار را نباید 
انجام دهد. ٍ 
نرمی و لطافت و ملایمت و رحمت پیامبر این گونه بود. اگر ذره‌ای از ان 
نصیب ما می‌شد, همة امورمان اصلاح مق دید 


نخی از عبای پیامبر 


نقل شده است که پیامبر با اصحاب نشسته بودند. کنیز ی تزدیی با میر اد 
و دست انداخت به لباس پیامبر و آن را کشید. حضرت حس کردند که این 
خانم کاری دارد. وقتی بلند شدند, آن کنیز گذاشت و رفت. حضرت دوباره 
نشستند و مشغول صحبت شدند, باز آن کنیز آمد و عبای پیامبر را کشید. 
حضرت بلند شدند و آن کنیز هم رفت. بار سوم هم همین‌گونه تکرار شد. 

مرتبة چهارم اصحاب به سراغ او رفتند که این چه برخوردی بود با پیامبر 
کردی؟ گفت: به من گفته بودند برو یک نخ از لباس پیامبر بیاور تا به 
بیمارمان ببندیم و شفا پیدا کند. من به نیت کندن نخ آمدم و دست انداختم 
به لباس پیامبر تا نخی بکنم. پیامبر گمان می‌کردند من کاری دارم و بلند 
هه و سس کات ی ی کي اس مت هس یآ آتان او 
بکنم. از اين رو می‌رفتم. تا این که مرتبة چهارم موفق شدم نخی بکنم. 





اشاره 


خشم و غضب, دشمن دین و ایمان و جسم و روح ماست. همه را به هم 
خود را مهار کنیم تا به دام شیطان نیفتیم. 


دعا و توسل 


یکی از بهترین و مهم‌ترین تِِِ مهار کردن غضب, دعا و توسل است. 
خداوند باید نفس انسان را مهار کند 

و ما کان تفس ار تقْمن [[ بان الله؛ هیچ کس نمی‌تواند ایمان بیاورد. جز جز 
به فرمان خدا [و توفیق و یاری و هدایت او). 

ملا عبدالله می‌گوید: نمی‌دانم گاهی در گوش نفس ما چه می‌گویند که 
این‌قدر رام و نرم و ملایم و ساکت و ذلیل می‌شود. در برابر ناملایمات 
عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. و بعضی اوقات هم که لطف و عنایت خداوند 
از نفس انسان گرفته می‌شود. کافی است یک تلنگر به او بزنند. برای 
چیزهای پیش پا افتاده, همه را به هم می‌ریزد. بعد خودش هم از کار 
خودش تعجب ضم : کت 

این است که امام صاد ق(ع) فرمودند: در هنگام غضب چنین بگو:, 

الم اوقت عی عَیْظ قلبی واغفر لی دئبی و آچرنی من مَصَلات الفتن؛ 
خداونداء, خشم دلم را ببر و گناهم را ببخش و از فتنه‌های گمراه کننده در 
امانم دارا! 

معلوم می‌شود که غضب از فتنه‌هایی است که عقل را از انسان می‌گیرد و 
به بی‌راهه می‌کشاند. بنابراین, باید در برابر غضب از خداوند کمک گرفت 
و بر ان چیره شند. 


پناه بردن به خداوند 


تفت دیگر از راه‌های فرو نشاندن غضب, پناه بردن به خداوند است. وقتی 
شیطان دام خشم و غضب را برای ما می‌ گستراند و در کمین ما نشسته 
است که از شر شیطان به خداوند پناهنده شویم. و خداوند دو بار در قرآن 
به همین فرمان داده است: 

و اما ینرَعَّک من السْیّطان نژ قَاسْتَهذٌ یالله انَهْ سمیغ عَلیمٌ؛ و اگر از 
شیطان وسوسه‌ای به تو رسد. به خدا پناه بر؛ زیرا که او شنوای داناست. 
بنایراین. هرگاه خشم به انسان هجوم آورد, باید گفت: «اغُودٌ بالله من 
الشیطان الرجیم». 

انسان باید به خدا پناه ببرد. گاهی می‌گوید: من دیگر عصبانی نمی‌شوم. 
بعد طوری عصبانی می‌شود که در عمرش نشده است. خدا می‌خواهد 
بگوید بدون کمک من نمی‌توانی. چرا در نماز امام زمان باید «ایاک تَعَبْدٌ و 
ایا ک تَسَتَعینْ» را دویست مرتبه تکرار کنیم؟ چرا آية دیگری را مثلا «الحمد 
لله رب العالمین» را تکرار نمی‌کنيم. این برای این است که در نفس و 
جان انسان فرو رود که تنها خداست که در همة امور می‌توان از او کمک 
انسان باید از صمیم جان, خودش را به خدا بسیارد و بگوید: خدایا, کمکم 
کن تا اين نفس را لجام بزنم و مهارش کنم. 


باد خداوند 


ذکر و یاد خدا نیز یکی از راه‌های مهم مهار و بیرون رفتن از دامنة خشم و 
غضب است. اگر انسان در هنگام غضب به یاد خدا بیفتد و متذکر شود که 
چگونه خشم و غضب انسان خداوند را خشمگین می‌کند و به دام شیطان 
می‌اندازد. دست از خشم خود بر می‌دارد و به خاطر خدا آن را قرو.می‌برد. 
خداوند به این‌چنین انسانی توجه ویژه خواهد کرد و او را عزیز خواهد 
داشت. و همان‌گونه که او به خاطر خدا دست از غضب خودش برداشت. 
خداوند در روز قیامت غضب خود را از او باز می‌دارد. چنان که امام 
صاد ق(ع) فرمودند: 

من کف عَصَبَهٌ عن الثاس کف اللة عَنة عَصبةه یوم القیامّة؛ کسی که خشم 
خود را دربارة مردم فرو برد, خداوند در قیامت خشم خود را از او بگرداند. 
از این‌رو فرموده‌انده در هام غضب, خداوتد را بیاد آورید تا عضتعان: فره 
بنشیند. چنان که از امام صادق(ع) نقل شده است: 

اٍنْ فی التّوراة عکتوباً با ابن دم اذٍکرنی حین تَفْصَب آوکوک علة عند غعصبی فلا 
مک فیمن أَمحق؛ٍ در تورات نوشته است: ای فرزند ادف هرگاه خشم 
خرفتی: هرا به: باد .اهر تا ته را.شکگام خشمم به. باد آوزم وبا آن‌ها که 
نابودشان می کنم؛ نابودت نکنم 


کوچک شمردن خود 


تفکر در عظمت خداوند و کوچکی و ضعف خودمان در مهار نفس بسیار 
تأثیر گذار است. باید بدانیم ما فقیر و درمانده‌ایم. از خودمان چیزی نداریم. 
به یک تفس بندیم. 

امیرالمومنین(ع) در شمار صفات اهل ایمان فرمودند: 

المَوْمنْ اوسَع شی ء ۳ ۲ ال شی ء تفا یکره ال فعة؛ موّمن 
سینه‌اش از هر چیز گشاده‌تر و نفس او از هر چیز خوارتر است. برتری 
جستن را خوش نمی‌دارد. 

اگر نفس خودمان را کوچک و ذلیل بشماریم, در برابر بندگان خدا غعضب و 
داد و بیداد نمی‌کنيم. همان‌طور که در برابر بزرگان خودمان را جمع 
می کنیم. 

ريشة غضب, تکبر و غرور و آنانیت و خودخواهی است. حواربون حضرت 
عیسی(ع), از ایشان پرسیدند: «و ما بَدّء القصّب؛ منشاً غضب چیست؟» 
فرمود: «ألکیّرُ و جر و مَحَْرَهُ الثّاس؛ تکبر و خود برتر بینی و سرکشی و 
کوچک شمردن مردم.» 

کسی که خودش را در برابر خدا و بندگان او ناچیز می‌بیند, دیگر غضب 
نمی‌کند. وقتی انسان خودش را برتر و بالاتر از دیگران ببیند. خودش را از 
همسر و فرزندانش برتر بداند, فرمان می د هد داد و تی داد راه می‌اندازد, 
تندی می‌کند که چرا این‌چنین کردی و این‌چنین نکردی؟ 

ادمی باید خودش را کوچک ببیند و غرورش را بشکند و مواظب خودخواهی 
و خود برتربینی‌اش باشد. 

مرحوم حاج آقای دولابی مثال خوبی می‌زند و می‌فرمودند: در ِِِ 
گذشته دو پهلوان قوی در همدان بودند. در کنار هم حرکت می‌کردند. یکی ۱ 
سوار بر الاغ بود و یکی پیاده. همین‌طور که می‌رفتند با همدیگر بگو مگو 
می‌کردند که من چنین و چنانم, من آن‌قدر قدرتمندم که می‌توانم تو را از 
صفحه روزگار بردارم. 

این دعوا به طول اه تا این که پهلوانی که سوار بر الاغ بود, پیاده شد تا 
دخل دیگری را بیاورد. به او گفت: چه هی گویی ؟ جواب داد؛ هیخ . گفت: 
پس ات همهوفت با شم لحار میت ففن خه ود دفت : آن وقت تو سوار 
الاغ بودی و من پیاده بودم, با هم دعوایمان شد. الاآن هر دو پیاده هستیم و 
دعواپی نداریم. 

۱۳۳۹ همة دعواها این است که تفه سوار است و دیگری پیاده. اگر هر دو 
پیاده باشند و یکی خودش را بالاتر از تن نبیند, نزاعی نیست. 

انسان باید خود را بالاتر نبیند, خود برتر بینی و خود محوری را از خودش 


دور کند. خودش را در برابر خد | و 2 خلق ناچیز بداند, ۳ جرآت پرخا ۳ تشگری 
نسبت به دیگران به خود ندهد. 


کم کردن حساسیت‌ها 


برای دوری از غضب باید حساسیت‌ها را کم کرد. از چیزهایی که انسان به 
آن حساس است. باید دوری کرد تا موجبات خشم و غضب فراهم نگردد. 


اگر می‌داند در فلان جا برود يا با فلان کس رو به رو شود خشم و غضبش 
طلوع می‌کند, نباید برود. 


تغییر وضعیت دادن مج از راه‌های فرو کش کردن خشم و غعضب است. 
حتی خوردن اب که در میان مردم معمول است و در روایات هم امده 
است, به آرام شدن انسان خشم‌آلود کمک می‌کند. 

از من صادق(ع) چنین ِِ شده است و 

السْیّطان و اِنْ جالسا قق و آیما رجُل عَضِبِ دی ذی رجم مت الیْه 
وَلیدنْ مِنهة ویس قانّ الرَجم آذا 2 مسّتِ الرَجم سَکتَت؛ هر کس بر گروهی 
عضب کرد اگر ایستاده است, بنشیند که این تغییر وضعیت, پلیدی شیطان 
را از او دور می‌سازد. و اگر نشسته است. بایستد. و هر کس بر چم و 
خویشان خود غضب 9 به سوی او برود, به او نزدیک شود و او را مس 
کند که اگر رحم خود را مس کند, آرام گردد. 


تغییر مکان یکی دیکر 3 راه‌های رهایی از دام غضب است. و این خود فکفت 
از توصیه‌ها و رهنمودهای شیطان است. شیطان گاهی نصیحت‌هایی هم 
دارد. در ضن نصیحت‌های خود. به حضرت موسی(ع) می‌گوید: 

ادا انسته لو! علیی 0 ققیرّ مکاتک ع الا القَیْبک فی الفنَة: هنگامی که 
خشم بر تو چیره شد. 0 1 ۱ 


وضو گرفتن 


پیامبر خدا(ص) در روایتی راهکار دیگری برای فرو نشاندن خشم و غضب 

بیان فرموده‌اند: ِِ_ 

ان القضبِ من السّیطان و آنّ,السّیطان خُلِق من الثار و اما بُطفِیْ الا 

الماء قاذا عَضت 2 عم لوا خشم و غضب از شیطان است و شیطان 

ِ ی است. و فقط آب آنتشن را خاموش ضف کتن: بنابراین, 
گاه کسی از شما خشمگین شد, حتماأ حتماً وضو بگیرد. 


یکی از شگردهایی که می‌توان در برابر کسی که خشمگین است., به کار 
برد و او را آرام ساخت, این است که انسان سکوت کند و بگذارد 
ان را خالی کند. 

مرحوم حاج سید هاشم حداد از اولیای الهی بود. خانم ایشان از عشایر 
عرب بود. کی از بژرکان می‌فر مود: ما در محضر آقای حداد نشسته 
بودیم. ناکهان دیدیم خانم ایشان امد و با تندی و عصباتیت: و بزخاشگری 
گفت: چرا چنین و چنان کردی؟ و در برابر ما میهمان‌ها یک مشت بر سر 
مرحوم آقای حداد زد که عمامه اش روی صور تسش ۳۹ ایشان هم تبسم 
می‌کرد. گفتیم: اجازه می‌دهید ادبش کنیم؟ فرمود: نه. عقده‌هایش را خالی 
کرد. سبک شد. الأآن می‌رود. ما هم چیزمان نشده است. یعنی چیزهایی هم 
که گفت به ما نخورده است. عمامه‌مان را هم درست می‌کنیم. 


تمرین و تلاش 


باید برای فرو نشاندن خشم و غضب تمرین کرد. باید تلاش کنیم تا بتوانیم 
به راحتی آن را مهار و کنترل کنیم. انسانی که عصبانی و تند مزاج است. 
هیچ‌گاه نگوید من دیگر درست نمی‌شوم. این حرف غلطی است. کسی که 
با عغضب و تند مزاجی اش مبارزه می کند, نسبت به کسی که سجیه اش 
نرمی است. ارزشمندتر است. باید به مرور زمان با این خصلت شیطانی 
مبارزه کرد. اگر در روز چهار مرتبه عصبانی می‌شود, سعی کند تا سه 
مرتبه شود و کم کم آن را برطرف سازد. چند بار که تمرین کرد, کم کم 
حلم و بردباری‌اش بیشتر خواهد شد. 


شناخت ارج و مقام حلم 


مطالعه در فضیلت و ارزش حلم و بردباری و نظر , به آثار بسیار بلندی که 
حلم ورزیدن ۵ فزه شا ندن شم وعصب زارد وشات پاداش تزز حی: که 
خداوند برای انسان‌های حلیم و بردبار بیان فرموده است, خود می‌تواند از 
عوامل بسیار مهم برای مهار غضب باشد. حلم و بردباری آن‌قدر ارزشمند 
است که پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

فقد کاد الحليم ان یکون تبیا: به راستی نزدیک است که انسان حلیم پیامبر 
شود. 

یعنی انسان حلیم در افق پیامبران است. این‌قدر حلم ارج و مقام دارد! 
کسی که بتواند در برابر غضب خودش حلم بورزد, محبوب و مورد نظر امام 
زمان(ع) خواهد شد. رسول خدااص) فرمودند: 

وَجَبَت مَحَبّهٌ الله علی مه من اعضت فحلم؛ فحبت خداآو‌ند بر کی که ,به تیم 
آورده شود و او حلم بورزد, واجب است. 

اگر می‌خواهید محبوب خدا شوید و مورد نظر امام زمان(ع) قرار گيرید. 
راهش این است که حلم بورزید و با ملایمت و نرمی کارها را به پیش 


ببرید. 
امیدواریم خدای متعال به همة ما حلم و اخلاق حسنه کرامت فرماید! 


جریمه کردن خود 


مرحوم آیت الله سید مصطفی صفائی خوانساری, از شاگردان مر خوم. ابیت 
الله بروجردی, نقل می‌کند که مرحوم آیت الله بروجردی عصرها در مسجد 
عشقعلی درس خارج فقه می‌دادند. یک روز یکی از شاگردان ایشان به نام 
شیخ علی چاپلقی. سر درس اشکال کرد و بر اشکال خود پافشاری نمود. 
مرحوم ایت الله بروجردی قدری تند شدند و شیخ علی چاپلقی ساکت شد. 
درس تمام شد و همه متفرق شدند. 

مرحوم ایت الله صفائی می‌فر مودند: اول شب در منزل نماز مغرب را 
خواندم. دیدم در می‌زنند. در را باز کردم. دیدم خادم مرحوم آیت الله 
بروجردی آشده و می‌گوید: ات الله بروجردی از وقتی که از درس 
برگشتند ناراحت‌اند, به حدی که نتوانستند مطالعه کنند. يا نماز بخوانند. 
ایو الله صفائی فر مودند: بنده نماز عشا را خواندم و با خادم به خدمت 
مرحوم آیت الله بروجردی رسیدیم. ایشان خیلی منقلب و ناراحت بودند که 
چرا قدری با شاگر خود تندی کرده‌اند. از این رو در صدد چبران بودند. 
گفتند برویم و حلالیت بطلبیم. بنده عرض کردم که آقای چاپلقی امام 
جماعت مسجدی هستند و تا حدود دو ساعت از مغفرب به منزل نمی‌روند. 
فرمودند: چه کار کنیم؟ عرض کردم: بعد از نماز صبح, در خلوت به منزل 
ایشان می‌رویم و حلالیت می‌طلبیم. فرمودند: مانعی ندارد و قدری راحت 
سدند. ٍ ۲ 

بنده به منزل امده و پس از نماز صبح از منزل بیرون امدم. دیدم مرحوم 
ایت الله بروجردی سوار درشکه بیرون منتظر بنده هستند. سوار شده به 
منزل آقای شیخ علی چاپلقی رفتیم. مرحوم آیت الله بروجردی برای 
عذرخواهی خم شدند تا دست ایشان را ببوسند که ایشان نگذاشت و آیت 
الله بروجردی هم عذرخواهی کردند. ایشان عرض کرد شما سرور ما 
هستید و هر کاری بکنید مشکلی نیست. راضی هستم. 

نقل شد که بعد از اين موضوع مرحوم آیت الله بروجردی نذر کردند که اگر 
بعد از این در درس عصبانی و نا یکسال روزه بگیرند. با در نظر گرفتن 
مرجع آن دوران بود و مرحوم امام و آیت الله بهجت و گلیایگانی در درس 
قدری تندی این‌طور ناراحت می‌شوند! و برای جبران و پیشگیری, این قدر 
هزینه می‌کنند. برای ایشان. روح این بزرگ مرد شاد باد! ایشان باید برای 
همة ما الگو و اسوه باشد. به نظر بنده کرامات واقعی همین کرامات 


اخلاقی و خود شکنی‌هاست. مرجع مطلق با سیادت و افایین کامل خم شود 
صت سا مروت را خعتوان یر نینط سوه انس کارها از 
هزاران عادت و شمارا شنت بالا لکد شعه: و عاضا: عادت. صته 


نماز 7۳۵۹ یکشنبة ماه ذیقعده 


نماز يکشنبة ماه ذیقعده, نماز بسیار مهم و ارزشمندی است. ۳ یکی از 
روزهای یکشنبه این ماه این نماز خوانده شود, کافی است. علمای 0 
عرفان و سلوک به این نماز بسیار اهمیت می‌دهند. از مستحباتی که روی 
آن بسیار پافشاری شده است؛ یکی هم این نماز است. طريقة خواندن آن 
در «مفاتیح الجنان» آمده است. دوتا دو رکعت؛ , در هر رکعت حمد و سه 
مرتبه سورة توحید, یک مرتبه سورة ناس و یک مرتبه سورة فلق خوانده 
می‌ شود. و بعد از سلام نماز هفتاد مرتبه استغفار می‌کنیم. وین از آن یک 
مرتبه «لا حول و لا قوَةَ الا بالله العلی العظیم» و سپس دعای کوتاهی: «یا 
عزریز پا عفار ر اعْفر تویی 5 ذنوبِ جمیع المَوّمنین و المَوّمنات قَائه لا یَغْفر 
الذُنوبِ الا 1۳ 5 ٍ 

مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و مرحوم آیت الله شیخ 
مر بهاری و بسیاری دیگر از بزرگان سیر و سلوک, این نماز را به 
شاگردانشان توصیه می‌فرمودند. 


ادای حق‌الناس 


همة خواصی که پیامبر خدا(ص) برای این نماز بر شمرده‌اند, بسیار قابل 
امیس آافت: کی ار خفاضن. ان مار اس اس که خدان ععال زمر 
قیامت خصما و طلبکارهای انسان را از او راضی می‌کند. 

ما معتقدیم به جز معصومین: همه مدیون خلق هستیم. همه به گردن ما 
حق دارند؛ پدر, مادر, اولاد. همسر. همسایه‌ها, فامیل, رفیق, استاد, 
شانزد فقوت سای هس اس ورس آن‌ها ا کردم اشنم کر 
ان‌ها هم کم نیلسنند. 

مرحوم حاج آقای دولابی می‌فرمودند: من به اهل آسمان و زمین مدیون و 
بدهکارم. تمام موجودات عالم که در نظام خلقت ۵ آفزیتشن موّترند, نم 
درختی که به فضا اکسیژن می‌دهد. حشره‌ای که در حفظ محیط زیست 
سهم دارد و همة موجودات عالم که در زندگی من نقش دارند, به همه 
مدیونم. به «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» مدیونم. و به یک معنا به 
همة عالم بدهکارم. اگر خدا بخواهد به ما گیر بدهد ,و به عدلش رفتار کند, 
همه گرفتاریم. در دعای عرفه می‌خوانیم: «و عَولک مَهْلکی؛ عدالت تو 
هلاک کنندة من است». 

ری ها امس وه حفالتاس اس ای ای 
حق‌الناس همین نماز است. خواندن این نماز باعث می‌شود که خداوند 
رها ها رای که 


حفظ ایمان 


خاصیت دیگر این نماز این است که انسان, با ایمان از دنیا می‌رود. حفظ 
ایمان در اخرالزمان بسیار مشکل است. افراد غربال می‌شوند و ریزش‌ها 
بسیار است. انسان کمان می کند دین و ایمانش محکم است, ولی وقتی در 
یک بحران قرار ضی کرو دین و ایمانش را از دست می‌دهد. 

اين نماز موجب می‌شود که انسان با ایمان از دنیا برود و جایگاهش در 
عالم برزخ نورانی و روشن شود. موجب می‌شود که پدر و مادر انسان از 
او راضی باشند. موجب می‌شودکه انسان به اسانی جان بدهد. 


درست مردن تعمت. بزرگی است. این که انسان در آخر عمرش به خفت و 
خواری و ذلت مبتلا نشود, بسیار با اهمیت است. امیرالمومنین(ع) در دعای 
زپبایی از خداوند چنین درخواست ی کند: 

الم اجقل تفسی آوّل کريمة تلتزغها من گرایمی و آوّل وديقة ترتجفها من 
ودائع نعمک عندی؛ خداوندا! نخستین نعمت گرانبها" از نعمت‌های خویش را 
که از من جانم قرار ده و نخستین ودیعه و امانتی که از میان 
همة نعمت‌ها از من باز می‌ستانی, نعمت جانم را قرار ده. 
را اه اس 
از من می‌گیری. چون برخی از افراد قبل از اين‌که جانشان گرفته شود, 
اعضایشان گرفته می‌شود, کور و فلج و ناقص العضو می‌شوند. 

حضرت امیر(ع) در جنی‌های سختی شرکت کردند و ضربه‌های کاری 
خوردند. ولی نقص عضو پیدا نکردند. پا بد شکل نشدند. این یک نعمتی 
است. 

اين‌که انسان با عزت بمیرد, یک نعمت بزرگی است. این که چشم انسان 1 
انسان گرفته شود, حافظه او از کار بیفتد, در آخر کم زفین کیر شود با 
زحمت و ذلت به سر برد و مجبور باشد دیگران او را تر و خشک کنند و یا 
او را در آسایشگاه بگذارند, خیلی سخت است. 

لذا امیرالمومنین(ع) از خدا درخواست می‌کند که اگر می‌خواهی مرا از دنیا 
ببری, جانم اول چیزی باشد که از من می‌گیری.  .‏ 

یکی از خاصیت‌های این نماز این است که انسان به اسانی جان می‌دهد. و 
ملک الموت در وقت جان دادن با او مدارا| قی قذ: خداوند توبه اش را 
می‌پذیرد و مغفرت و امرزش خود را شامل حال او و پدر و مادر و ذریه و 
فرزندانش خواهد کرد و به او وسعت رزق می‌دهد. 


اشاره 


و عباد الرحمن تتضیوان علی الا رش هون و اذا خاطبَم الجاهلون قالوا 
سَلاما؛ و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام بر 
می‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند. به ملایمت 


هنگام دیدار 


یکی از اوقات صلوات موقع دیدار است. هنگامی که دو مقمن با هم دیدار 
می‌کنند, ابتدا سلام و پس از آن مصافحه می‌کنند. امام صادق(ع) فرمودند: 
آن .من کمام. اجه لاعفيم التصافعه 2 تمام اتمليم علی: ااخستافر 
المَعاتَقة؛ تکمین تحیت و سلام و خوش 20 برای تتتخضی. که به سفر 
نرفته است. مصافحه و دست دادن با اوست., و تکمیل سلام دربارة کسی 
که از سفر آمده است. معانقه و در افش گرفتن و دست به گردن 
هوک انداکشن ات 

مضافحه ار ستت‌های, سار افشمتند نامه غظیم. الشان اسلا است. 
امام باقر(ع) فرمودند: 

ان المْومنین ادا التّقیا قتصاقجا آَفبلَ اللة عَرّوجل عَلیهما یوجهه و تساقطّت 
َهُمَّا الدْنوبٌ گما یتساقط اوق من الک چون دو مومن به یکدیگ 
بز یبد و مصافحه کنند. خدای عزوجل , به آن‌ها رو آورد و گناهانشان جون 
رک درخت بریزد. 

تخد مصانحه ی ده کافان اشت. ای که هد از مصافحه ام امسر 
بزرگوار اسلام که دل‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌کند برده شود, بر قدرت این 
پاک‌کنند گی می‌افزاید. از این رو بعد از مصافحه توصیه به صلوات بر محمد 
و آل محمد شده است. رسول گرامی اسلام فرمودند: 

هر دو بنده که برای خدا دوست یکدیگر باشند و با هم مصافحه کنند و بر 
من صلوات بفر ستند, پیش از آن که از هم جدا| شوند, حق‌تعالی گناهان 
گذشته و آیندم.هر دو زا هی‌آهرزد. 


خوش ‌اخلاقی سرچشمه و منشا همة خوبی‌هاست. امیرالمومنین(ع) چه زیبا 
به این حفپفت تصريع فرموده‌اند؛ 

حسنٌ الحْلقِ اس کل برّ؛ نیک‌خویی اساس هر نیکویی است. 

برای ژتتتتا رون به همة نیکی‌ها باید به خوش ‌اخلاقی متوسل شد. و این کی 
از کلیدهای مهم رستگاری است. چنان‌که از اين فرمايش امیرالمومنین(ع) 
به دست می‌اید. اخلاق خوب و رفتار نیکو, یک پل ارتباطی برای دست 
یافتن تم وه خوبی‌هاست. به کار بردن حسن خلق در همة شوّون, رنگ 
الفت نت ی انسان من‌نهد. 

حسن خلق با خدا و اولیای الهی. حسن خلق با مردم و جامعه, حسن خلق 
با خانواده و حسن خلق با خود, همة خوبی‌ها را فرا می‌گیرد. 


تحمل و تغافل 


گاهی یک خدیت: باب تقو کی را به روی انسان می‌گشاید و انسان را به 
همة خوبی‌ها نایل می‌سازد و همة مشکلات را حل می‌کند. 

خی مین کفیت؛ من مشکلات مهمی داشتم که روح و روانم را به هم 
ريخته بود. ی و ها ۱ 
مرا مداوا کرد رهایی‌بخش من فرمایش رهگشای امیرالمومنین(ع) بود: 

ان العاقل نِصَفة اعتمال و نِصَفْة تغاقل؛ بی‌گمان نیمی از عاقل تحمل است 
2 

آدم عاقل دو بخش دارد؛ یک بخش آن تحمل و صبر در برابر 
ناخوشی‌هاست و بخش دیگر آن تغافل و خود را به بی‌خبری زدن است. 
برخی از چیزها را که می‌توان با بردباری تحمل کرد باید تحمل کرد. 
حرف‌های جاهلانه و مصائب و ناگواری‌های زندگی را باید با صبر و تحمل 
پشت سر گذارد. برخی از چیزها را هم باید با تغافل از آن گذشت. گوبا 
اصلاً چیزی نشنیده و ندیده است. و نسبت به آن هیچ‌گونه آگاهی ندارد. 
امام حسن مجتبی(ع) در شمار اوصاف پیامبر(ص) فرمودند: 

بتغاقل عَفا لا پشتهی؛ در برابر آنچه دوست نمی‌داشت. همواره خود را به 
غفلت می‌زد و به روی خود نمی‌آورد. 

لقمان چکیم می‌گوید: «دو چیز را فراموش کن: اخساتک فی حق اقب و 
اساءة لیر فی حفک؛ یکی خوبی که به دیگران می‌کنی, یکی هم بدی را 
که در حق تو کرده‌اند.» اگر در حق دیگران نیکی کردی, مبادا بر آنان منت 
بگذاری و به رخشان بکشی که همه را باطل کرده‌ای. 


رفتار بزرگوارانه 


تغافل از خصلت‌های بزرگ و رفتارهای بزر کوارانه است. انسان‌های 
بزرگوار اهل تغافل و نادیده گرفتن رفتار نایسند دیگران هستند. 
امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

من آشرّف آغمال الکریم عَفلثه عَمّا یِقْلَمْ؛ یکی از بهترین و شریف‌ترین 
زار کریمان: تفافل و تادیده درکن خیوع اشست که می داند, 

چشم‌پوشیدن و خود را بی‌خبر وانمود کردن از زشتی‌های دیگران, رفتاری 
کریمانه است. چون انسان کریم و بزرگوار, پرده از رفتار بد دیگران 
نمی‌درد و از بسیاری از زشتی‌های دیگران خود را غافل نشان می‌دهد. 

اگر کسی به شما فحش داد, تهمت زد, يا غیبت شما را کرد. فراموش 
کنید. اصلا به روی خود نیاورید. خداوند این گونه می‌پسندد. اگر چنین کردید, 
دیگران هم در حق شما همین‌طور رفتار می‌کنند. 

به قول حافظ: 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 

که در طریقت ما کافری است رنجیدن 

نرنج و نرنجان, اصلاً رنجش پیدا نکن. 

اگر خانمت عیبی دارد. اگر شوهر شما عیبی و یا مشکلی دارد, اصلاً به 
روی خود نیاورید. اگر احیاناً در حق شما بدی کرده‌اند: آن, را ندید و 
نشنیده بگیرید و فراموش کنید. ما هم خودمان آن‌قدر مشکل دارید که حد 
ندارد. 


من چنان با درد خود درمانده‌امکز همه آفاق دست افشانده‌ام 


اگر انسان به مشکلات و عیوب خودش بپردازد, دیگر فرصت آن را ندارد 
که به عیوب دیگران بپردازد. باید مشغول عیوب خود و اصلاح آن باشد. 
امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

ها الثاسن طوبی ممَنْ سَعَلهْ عِبْةْ عَن غْیُوب الثاس؛ ای مردم! خوشا به 
حالن کشی که اشسال به یت خوم اهر رفح مه وت سر آن سا 
دارد. 

بیعنلی این قدر به خودسازی مشغفول است که فراموش ی کند دیگران هم 
مشکل دارند. این‌قدر به بازار خودمان سرگرم باشیم که خوبی و بدی 
مردم را فراموش کنیم. 


پردة جهل 


غفلت و جهل در بعضی مواقع بسیار خوب است. حتی کسانی که بر اثر 
ریاضت به مرتبه‌ای رسیده‌اند که نور الهی به آن‌ها 7۱ 201 
صورت‌های باطنی آن‌ها می‌بینند, با مشکل مواجه می‌شوند و 7 
برایشان بسیار ملالت آور است. علی(ع) فرمودند: 

لو تکاسَفم ما تدافنتم؛ قتْنّم؛ اگر پرده از روی کارها برداشته می‌شد و بر عیب 
یکدیگر آگاه ۳ دفن نمی کرد. 

اگر گرگ درنده‌ای مرده باشد, آیا کسی حاضر است او را تشییع جنازه 
کند؟ آیا کسی حاضر است او را کفن و دفن کند. کسی حاضر نیست برای 
سگ و شفال و گرگ مراسم تشییع و کفن و دفن بگیرد. اگر پرده‌ها کنار 
ای ار ره ار شکل سگ و گرگ و روباه 
ببینند. کسی حاضر نمی‌شود کسی را دفن کند. 

بعضی از بزرگان هم که چشم برزخی‌شان باز می‌شد. از خدا می‌خواستند 
که پرده بیندازد تا نبینند. اما افرادی هم هستند که از روی نافهمی 
می‌خواهند پرده‌ها کنار برود تا همه را ببینند. آپا دیدن باطن افراد کرامت 
است؟! آیا جز دردسر و مشکلات فایده‌ای دارد؟! 

اگر امامان و اولیای الهی می‌دیدند, محرم اسرار خدا بودند. مظهر «یا مَنْ 
هر الجمیل 5 سَتر القبیح» بودند.یعنی ای خدایی که زیبایی‌ها را ۳ 
زشتی‌ها را می‌پوشانی! ۱ , 
بر دید خودشان هیچ اثری بار نمی‌کردند. ان‌ها حسابشان از دیگران 
جداست. اما امثال ما که کم ظرفیت هستیم, نباید به دنبال این امور 
باس اضلا ین مد دیدم و ترآ تقیده ولد آ تفه ری 


«العاقل نِصفة اختمال و نِصِفة تغافل». وقتی انسان تحملش خوب شود و 
به اصطلاح ِ ۳ و خوب می‌شود. ِِ 
کنک ترآ ان خذارق. کشت که دوش فی آنوه او ترا مت ند اک فرش 
نیاید. مگر بیکارند که او را بزنند. 

انسان باید در مشکلات و ناگواری‌ها, بی‌حس و بی‌هوش شود. به بدی 
مردم گیر ندهد. این همان تغافل است. دربارة چیزهایی که انسان نباید 
آن‌ها را بفهمد و نباید بداند, خوب است خودش را به تادانی و غفلت بزند. 
و بدی است. 

گاهی مقدمات غضب در خود ماست؛ بگو مگوهاء گیردادن‌ها, جدال‌ها. 
( اگر کسی حرف بدی به ما زد, به خود 
نگیریم. اگر در گفت و گوها کار به جاهای باریک می‌کشد. در آن وارد 
نشویم. . سعی کنیم موضوع را عوض و بحث را منحرف کنیم. 

هرگاه موتور غضب جوش آورد و انسان از حالت عادی خارج شد, دیگر نه 
عبادت او عبادت است. نه معاشرت او حساب شده است. هیچ چیز نرمال 
نیست. گاهی به حدی می‌رسد که به خدا و پیامبر هم بد می‌گوید. با همه 
سر جنگ دارد. بنابراین, باید زمینه‌های غضب را از میان برداشت و اگر هم 
پدید آمد فوراً آن را فرو نشاند. 

یکی می‌گفت: هر وقت تند می‌شوم, می‌روم جلو آیینه و خودم را در آیینه 
می‌بینم و از قیافه خودم خجالت می‌کشم. 


افش اهل معرفت 


اگر قلب و روح و درون انسان آرام شود, همه چیز درست می‌شود. آرزوی 
اهل معرفت این است که غیر خدا را نبینند و به عالم تجرد دست يابند. 
مرحوم اقای حداد معانی بلندی که از توحید برایش منکشف شد, همه بر 
اثر تحمل فشار اطرافیان بود. فرموده بود: در تحمل این فشارها دیدم که 
دو تا شدم؛ یکی روحم و یکی نفس و بدنم. و حالت تجرد را حس کردم. 
دیدم تمام فشارها به نفس من وارد می‌شود. 

شما اک لباس خودتان را آویژان کردید. اگر هزار تیر به آن بز نند, شما 
دردتان تشف ابید اگر بنه ارم فحش و بد بگویند تا مادامی که به آن تعلق و 
#لیشتیی ندارید, تاراخش نمی‌شوید. 

نفس انسان هم مثل همین لباس است. اگر : به آن دلبسته باشید, هر چه به 
آن بگویند, شما ناراحت می‌ شوید. ولی اگر از آن دل کندید, هز. چه به آن 
بگویند. ناراحت نمی‌شوید. ذلت نفس سرماية سالکین است. بگذارید نفس 
ذلیل شود. نفس و تعیین‌ها و عناوینی که برای خودمان درست کرده‌ایم. 
اسباب درد سر است. اگر ی به آن‌ها کار داشته باشد: ما دردمان 
می‌آید. ولی وقتی از این تعین‌ها و ره دزدهان تمی‌آید: , 

اگر ذوب در حقیقت و توحید شویم, اسیر تعینات نیستیم. گرة مرحوم حداد 
از همین جا باز شد که فشارهای زندگی را تحمل کرد. و حالت معنوی و 
روحانی و توحیدی برایش رخ داد. 

ان قدر فشارش می‌دهند تا در قفس را باز کند و بیرون بیاید. وقتی بیرون 
می‌اید. می‌بیند که قفس او را فشار می‌دادند. چون روح قابل تاثیر و تاثر 
نیست و ناراحت نمی‌شود. 


خستگی در کارها 


مرحوم حاج آقای دولابی گاهی از ما می‌پرسیدند: آپا جلسه دارید؟ بعد 
سوال را می‌پرسند. 

انسان خسته می‌شود. ولی اگر انسان تجرد داشته بااشد و وابسته و 
دای به نفس و امور نفسانی نباشد, اتی نک برایش معنا ندارد. در 
نیروی ربانی و الهی همراه اوست و خستگی معتا نداد 0 
اک کار ندات خطا نباشد و مقصد پول و شهرت و رباست و مردم باشند, در 
این صورت است که اگر به مقصد نر سیدیم» اک پول نیامد, شهرت و 
ریاست نیامد, اگر تحویلمان نگرفتند و به ما احترام نکردند. حزن و آندوه 
در.ها فایان می‌تت ده خسن بو ما فضار مین اور 


بی‌توجهی به نفس 


چیزی که صبغه و رنگ الهی دارد و از روی اخلاص است, خستکی در آن 
راه ندارد. امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

بالاخلاص یِکونٌ الخلاص؛ اخلاص ماية رهایی انسان است. 

اگر اخلاص در کارهای انسان رسوخ کرد. شیطان و هوی و هوس رخ بر 
می‌بندند. وقتي انسان از قفس نفس و هوی و هوس بیرون آمد و تعلق 
خودش را از آن برید» ذبحر. توجهی به آن ندارد. هر چه به نفس انسان 
فی‌کویند. تاراخت: نمی‌شود. و در ضدن راضی: نکم داشترن. ۵ غراعات: آن 
نیست.. 

اگر انسان از تعلقات خارج شد, اگر همه بگویند درود بر فلانی, مه بو 
فلانی, اعتنایی ت کن: مرحوم ات الله بهاءالدینی می‌فرمودند: در زمان 
رضاخان, مردم در مجلس جمع شده بودند و می‌گفتند: هرن قتز ین | 
مرحوم مدرس هم سرش را از پنجره بیرون کرد و گفت: درود 9 ب 
اسیر این‌ها شد, ص ‏ 


نرمی در گفتار 


نرم خویی و ملایمت یکی از حدود خوش‌خلقی است. باید مواظطب باشیم 
تند نشویم. ملایمت در رفتار و گفتار به انسان آرامش می‌بخشد و حرکات 

اتتمای را کال ی کند. 

جدال انسان را به هم می‌ریزد. چون هر کس می‌خواهد حرف خودش را به 

کر شی. بنشاند. جدالی. که در .آن در کیری باشتتد: بوی, تفس می دهد ۰ 

مواظب بود در مناظره‌ها قاطی نکنیم. 

کلام پاک و گفتار پاکیزه و احترام آمیز, حد دیگر حسن خلق است. پس از 

اراعن رون راید مه اراعش فان وحهداست. ار علایم.شتدیدم کم 

خوشایند افراد است. از نشانه‌های حسن خلق است. 


سکوت جاهل 


انسان اگر نمی‌تواند کلامی زیبا و پاکیزه داشته باشد, بهتر است سکوت 
کند و چیزی نگوید. امام جواد(ع) فرمودند؛ 

آو سَکت الجاهل ما اعْتَلّفَ الثاسن؛ اگر نادان ساکت باشد, مردم با هم 
اختلاف ندارند. 

انسان‌های عالم, عاقل و فهمیده می‌دانند چگونه حرف بزنند. این جاهل 
است که با حرف‌های نامربوط فتنه به پا می‌کند. انسان جاهل هر جا 
ساکت شود اختلاف‌ها می‌خوابد؛ چون سخن گفتنش سنجیده و از روی 
تعقل نیست. بلکه بر اساس هوی و هوس است. به خلاف انسان عاقل که 
سنجیده سخن می‌گوید. امیرالمومنین(ع) فرمودند: 

کلام العاقل قوث و جوا الجاهل سکوث؛ سخن عاقل قوت است و جواب 
نادان سکوت. 

یعنی کلام انسان عاقل غذای جان انسان است و به انسان نیرو می‌بخشد 
و روح انسان را اشباع می‌کند و قلب انسان را جلا می‌بخشد. 

اصلاً انسان هر چه کمتر حرف بزند بهتر است. یکی از سیره‌های پیامبر 


کم‌گویی حضرت آدم 


در حدیت اضدة: انیت که وقتی حضرت آدم (ع) از جایگاه خودش بیرون 
رانده شد. فرزندان زیادی به هم زد. بزرگ خاندان بود. می‌نشست و بچه‌ها 
و نوه و نتیجه‌ها دور حضرت آدم جمع می‌شدند و با هم بحث و گفت و گو 
می‌کردند و سر و صدای زیادی به راه می‌انداختند. ولی حضرت آدم(ع) 
تاک وکا انا میم رنه ار کر ها ی ان کر 
می‌زد. بعضی از بچه‌ها گفتند: چرا شما حرف نمی‌زنید و هميشه ساکتید؟ 
فرمود. 

ات ام للع جلّجلاله نا آخرجنی من جواره عهد الت و قال ال گلاعک 
بزرگ‌مرتبه مرا از جوار خودش بیرون راند, با من عهد کرد و فرمود: کم 
سخن بگو تا به جوار من باز گردی. 

حضرت آدم(ع) بلند بالا و درشت هیکل و قوی بود. نوه و نتیجه‌ها از سر و 
کله حضرت آدم بالا می‌رفتند. روی شانه‌ها می‌نشستند و گاه موهای او را 
می کندند. ولی او همچنان ساکت نشسته بود. نه نهیبی, نه تشری و نه داد 
و فریادی. بچه‌های بزرگ‌تر گفتند: چرا به آن‌ها چیزی نمی‌گویید و 
عکس‌العملی نشان نمی‌دهید؟ خیلی شلوغ کاری می‌کنند. فرمود: من یک 
اشتباهی کردم و از بهشت بیرون رانده شدم. اگر در اینجا باز اشتباه کنم, 
امک اد وی یی مت ار وا ار 
کمسره تاو اخا هم ان سم است. 


عنال خداوند 


ایمان و لطف الهی باید باشد تا انسان با بچه‌ها با ملایمت و ملاطفت رفتار 
کند. آن‌ها بچه‌اند و از بچه جز بچگی توقعی نیست. اگر بدانیم همه صاحب 
دارند, این طور نیست که یکه‌تاز شویم و با بچه و همسرمان بدرفتاری 
دست., بالای دست بسیار است. هر کس دست از پا خطا کند. می‌خورد. 
حضرت یونس یک مقدار زود نفرین کرد در شکم ماهی زندانی شد. 
بنده‌های خدا صاحب دارند. 0 یک حدیث قدسی به نقل از امام صادق(ع) 
آمده است که 9 فرمود: 

الحلق عیالی قأَحَمْم مم ات الطْفْهَمٌ بهِمْ و آَسْعاهمْ فی حَوايْجهم؛ خلق عیال و 
روزیخوار رت و محبوب ‌نرین , آن‌ها زد من کسانی هستند که با آنان 
مهربان‌تر و در تزآوفردن حاجت‌هایشان کوشاترند. ۳ 
حضرت پونس پیامبر و نمايندة خدا بود. با اين وجود در شکم ماهی گرفتار 
قعر دریا انسان دق می‌کند. صدای نالة حضرت یونس در ان ظلمت‌های 


وحشتناک بلند شد: 
اه سای ای نگ منم الظا لت کارا خر و موی شمیت : 
تو پاک منزهی! من از ستمکاران بودم. 


خداوند فرمود: ۱۳ یونس این کار را نمی‌کرد, تا قیامت در شکم 
ماهی نگهش می‌داشتيم. 

این طور نیست که هر کس هر کاری بخواهد بکند. حضرت آدم(ع) جرئت 
نمی‌کرد به بچه‌ها تشر بزند. بچه‌ها نمایندة خدا هستند. بوی خدایی 
ها ۵ 


سنجیده‌گویی 


انسان باید کم حرف بزند. اگر هم حرف می‌زند. حرف طیب و پاکیزه بزند. 
یعنی حرف‌هايیش سنجیده و از سر اندیشه باشد و پاک و پاکیزه. 
امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: 
لسانْ العاقل وراء قلیه و قلثْ الاممق وراء لسانه؛ زبان عاقل پشت قلب 
ها 
توا وان عافل را له مهافت باه آفا کم بارمی‌سنعو 
اگر پسندیده و به‌جا بود, بر زبان جاری می‌کند. ولی انسان احمق پیش از 
این که بیندیشد و سخن را بسنجد, بر زبانش جاری می‌کند. 
و این است که گاهی بعضی از حرف‌ها فتنه‌انگیز است. حرف‌های فکر 
نکرده و بی‌جا اسباب درد سر است. حرف‌ها باید سنجیده باشد. هم حرف 
خوب بزنیم و هم خوب حرف بزنیم . این است معنای «طیب کلام» که آثار 
پربرکتی دارد. ۱ ۱ 
با آا اذین آمنوا الوا الله و قُولُوا قولاً شدیدا؛ اي کسانی که ایمان 
آورده‌اید, از خدا| پروا و سخنی استوار گویید. 

سخن استوار و محکم, یعنی همه جوانب نب آن سنجیده شده باشد. گفتار 
سدید و سنجیده از مصادیق بارز تقوی و پرهیزکاری است. انسان متقی 

خنش حساب شده و استوار است. 

اکز گفتار انسان سنجیده و خوب و محکم و استوار باشد, موجب می‌ شود 
صدانه ده از اس اهر با اسان مات فان تب اف ان 
می‌فرماید: ِ 
ُضلخ لَکمْ مالك و یر لَکُمْ دنوَکُم؛ تا خداوند کاری‌های شما را اصلاح 
کند و گناهانتان را بیامرزد. 


زیباترین و زشت‌ترین افریده 


امیرالمومنین(ع) در سخن بسیار زیبا به تبیین کلام و سخن گفتن پرداخته‌اند 
و آن را ژتباترین و زشت‌ترین , آفريدة خداوند برشمرده‌اند. آن‌قدر سخن 
گفتن حساس است که اگر از روی تدبیر باشد و به‌جا به کار رود زیباترین 
است و اگر از روی بی‌تدبیری و نابه‌جا باشد, زشت‌ترین خواهد بود. 
محل سخن و کیفیت ان تعیین کنندة زشتی و زیبایی آن است. می‌تواند به 
انسان ابرو و حیتیت ببخشد و می‌تواند مابة روسیاهی انسان گردد. در 
ا تا تا و تا کی ال کی ار ات اش کی ور 
ارجمندی سخن نقش خواهد داشت. امیرالمومنین(ع) می‌فرماپند: 
و ما حَلَق ال عرَوِجلَ شین من من الکلام ولا اقبح وله بالکلام ال 
اوه 5 بالگلام وت هجو ۲ اعلم آن الکلام فی وناقک مالم ی به 
فاذا تفت به صرّت في واقه قاحْرَن لساتک کما تخر تخر ن دَهبک فان اللسان 
را و رب کلمة سل" نققة قن سیب عدارا 


: ك 


عروجَل و الثّاس؛ خدای" عزوجل, زیباتر و زشت‌تر از کلام نیافریده 
است. با سخن روی‌ها سفید می‌گردد و با سخن روی‌ها سیاه می‌شود. بدان 
که تا زمانی که سخن نگفته‌ای, زمام کلام در اختیار تو است, اما هنگامی 
و اسیر ان هستی. زبان خود را نگه‌دار, همچنان که 

طلا و پول خود را نگاه می‌داری؛ زیرا زبان. سگی گزنده است که اگر آن 
را آزاد گذاشتی, دیگران را آزارٍ می‌دهد. چه بسا کلمه‌ای که نعمتی را 
می‌گیرد. هرکس زمام زبان را آزاد گذارد, زبان او را به هرگونه بدی و 
فضیحت می‌کشاند. آن‌گاه درحالی می‌میرد که خدای عزوجل را به خشم 
آوزده و مزردم را به سرزنش خود واداشته است: 


رابطة گفتار و رفتار 


کقبار اتسان با عمل کاهاا مربوطظ و نشتحی دارند. اک کفتار باکیزه باشند: 
عمل هم پاکیزه می‌شود؛ چنان‌که امام صادق(ع) فرمودند: 

من صدق لسانة تک لد کشت که اس راست و راستگو باشد, 
0 3 ا آست. 
کسی که مراقب سخنان خویش است که مبادا حرف ناصواب و دروعغ از او 
اد شود, عمل خلافی هم ِِ_ نمی دهد که ناچار به دروغگویی شود. 


مناجات‌های زیبا و دلنشین 


تاد اد وان وهی نا ی 
خدای خودش. اگر دعاها را بررسی کنیم, می‌بينيم مناجات‌های ائمه: با 
خداوند چقدر زیبا و دلنشین است! ائمه: هم خودشان زیبا و دلنشین با خدا 
سخن می‌گفتند و هم کسانی را که این‌گونه با خدا راز و نیاز می‌کردند 
می‌ستودند. امام باقر(ع) فرمودند: . 

لَقَدٌ عَفَر اللة لرجُلِ من آهّل البادَية لکلمتین دعابهما قال اللفر ان دشن 
ال ذلک آتا و ان تفر لی قامل ذیک الت قققر الل لَ؛ به تحقیق خداوند 
مردی بادیه‌تشین را به خاطر دو کلمه دعا بخشود و آمرزید. آن دو کلمه 
چنین بود. خداوندا! ار و عذاب کنی. , حرفی نیست: چون من سزاوار 
عذابم. و اگر مرا ببخشی تو اهل بخششی, و خداوند او را بخشید. 

یعنی من مستحق عذابم چون مقصرم. بنابراین. تسلیم توأم. اما اگر 
کی دز کح هن آخلی کرس اس شا مس به خاطر این که سیم شور آه را 
بخشید. با خدا هم نباید چی چک کرد. ببینید یک سخن زیبا و پسندیده و به 
فرمودة قران «قول سدید» و استوار و سنجیده, موجب مغفرت شد. 
همان‌گونه که خداوند در قرآن وعده داده بود. 


اکر اسان با خدا وخلق دا خوت خرف برندر هم آعهال او اضااخمی‌ شود 
و هم گناهانش آمرزیده می‌ شود. 

یه بَضَعَذ الْکلِمْ الطیْب و العَمَلْ الضالخ یَرْقَه؛ سخنان پاکیزه به سوی او 
بالا فق‌رودو کا اه 

شایر آنچه در روایات اضده است: از مصادیی <« کلم طیب»*: که در این آبد 
آمده و عکی ولایت اهل بیت(ع) است. امام صادق دربارة این | 
فرمودند: ولایت ما اهل‌بیت: «کلم طیب» است و به سينة مبارکشان 
اشاره کردند و فرمودند: 

قمَر لم بتولنا لَم 0 نابراین, کسی که ولایت ما ر یره 


فنای آسننه 


«کلم طیب» یعنی هر کلام پاکیزه. انسان در برابر هر کس باید کلامی 
پاکیزه و به‌جا بگوید. خداوند در وصف عبادالرحمن چه زیبا فرموده است: 
عباد الرحمن الذین یَمُشون عَلی الاض هةنا و اذا خاطبَهَمٌ الجاهلون قالوا 
سلاما؛ و بندگان خدای رحمان کسانی‌آند که روی زمین به نرمی گام 
برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند, به ملایمت 
بندگان خوب خدا مظهر رحمت الهی هستند. قيافه نمی‌گیرند. قیافه‌ها, 
ناوین و منیت‌ها را کنار می‌گذارند. روان و نرم حرکت می‌کنند. 
یکی از اساتید در تشریح معنای «هون» می‌فرمودند: وقتی می‌خواهید به 
دستشویی بروید» چگونه راه می‌روید؟ آیا قيافه هن کیر ند ؟ خیر. در برابر 
دیگران هم همین‌طور راه بروید. 
نکتة مهمدیگری که در وصف این بندگان بیان می‌فرماید. چگونه برخورد 
کردن با انسان‌های جاهل است. هنگامی که انسان‌های جاهل و نافهم ما را 
مخاطب قرار می‌دهند و جاهلانه سخن مف ونژ چگونه باید با آن برخورد 
کنیم؟ بنابراین آموزة قرآنی. باید با نرمی و سلامت از ز کنار آنان گذشت. 
قرآن نمی گوید ٍ با جاهل ذر کیز شو, بلکه دعوت به سلامت و نرمی 
ملایمت می‌کند. وا کوب از آنان دوری گزینید. با این که با 
آن‌ها چنان سخن بگویید که با سلامتی ا: ز کنار آنان رد شوید. یعنی با جاهل 
نباید برخوردی جاهلانه داشبت: اگر همانند جاهل پاسخگو باشیم, ما هم 
جاهلانه عمل کرده‌ايم. امام باقر(ع) فرمودند: 
لا تجْهّل عَلی الجاهل فتکون ما متلةّ؛ با جاهل برخورد جاهلانه نکن که همانند 
او می‌شوی. 
اگر انسان جاهل به شما فحش داد, شما هم به او فحش دادید, شما هم 
جاهل هستید. اگر در برابر تندی او شما هم تندی کردید. جاهل هستید. از 
کال اه ما تساه وا ی ات 
امیز به او پاسخ داد و از شرش در امان ماند. 


بهترین اعمال 


طیب کلام و گفتار پاکیزه, یکی از عوامل موفقیت و رشد و تعالی در 
زندگی است. این عمل به حدی رشد دهنده است که پیامبر اکرم ان را از 
بهترین اعمال بر شمرده‌اند. ۱ 

عمل بهترین و برترین است؟ حضرت فرمودند: 

اطعام الطعام و اطیاث الْکلام؛ خوراندن طعام و پاکیزه ساختن کلام. 


جلسه نهم 


اشاره 


کان دام ایشر سول لخلی لت الجایس لسن بقط وا فیط وا کاب 1 
پیوسته خوشرو و ملایم, ثرمخو و وش برخورد بود, سختگیر و خشن و داد 
و فریاد کن و بد زیان و عیبجو نبود. نه زیاد شوخی, می‌کرد و نه حمد و 
نای کسی را هت در برابر آنچه که دوست نمی‌داشت, خود را به 
غفلت می‌زد و به روی خود نمی‌آورد. 


دعای مستجاب 


صلوات هم ذکر است؛ چون در ان خدا را می‌خوانیم و هم دعاست؛ چون از 
خدا می‌خواهیم که درود و برکات خود را بر محمد و ال محمد نازل کند. و 
این دعا از دعاهای مستجاب است. یعنی در آن لبیک خداوند وجود دارد. 
امام صاد ق(ع) فر مووند: 

اذا دعا ا< حذُكم قلییّدا بالطّلاة علی الب صلی الله علیه و آله فان الصّلاة 
علی الب صلی الله علیه و آله مََبُولَهُ و لَمٌ یَکْنِ اللة لِیَفْبل بعْضاً 5 
بَعضا"؛ هرگاه کسی از شما دعا می‌کند. باید دعایش را با ح بر 
پیامبر(ص) اغاز کند؛ چرا که صلوات بر پیامبر دعایی است که مورد پذیرش 
ار کر وا کت تست ای رها 
بخشی دیگر را نپذیرد. 

اصلاً 9 برخی ِ" روایات. 23 بدون صلوات مستجاب نمی‌شود. راه 


راه رهایی از بحران 


در روایات آمده است که هرگاه امت‌های گذشته دچار بحرانی می‌شدند, 
می‌آمدند پیش پیامبرشان که چه کنیم؟ به بن بست خورده‌ايم. و آن پیامبر 
می‌فرمود: راه اجابت دعا و رهایی از بحران این است که به پیامبر 
آخرالزمان و خاندانش درود بفرستید و خداوند را به نان قسم بدهید و 
آنان را واسطة درگاه خداوند قرار دهید. 


نرمخویی پیامبر 


نرمی و ملایمت در برخوردها و دوری‌گزیدن از خشونت و تندخویی یکی از 
سیره‌های بسیار مهم پیامبر خداست که خداوند در قران نیز به ان تصریح 
فرموده است: 

قبما رَحْمَة من الله لِنت لَهْمٌ و لو لت قظاً علیظ اقب لائقَصُّوا من خولک؛ 
پس به برکت رحمت الهی, با آنان نرمخو و پرمهر شدی, و 
سختدل بودی, قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. 

همین سيرة نرمخویی و ملاطفت پیامبر خدا, چنان قلوب را نرم کرد که در 
اندک زمانی. بسیاری به پیامبر خدا گرویدند و اسلام را پذیر فتند. 

ملایمت و نرمخویی در همة رفتارها و حالات پیامبر خدا موج می‌زد. امام 
حسن(ع) دربارة سیرة پیامبر با همنضینانشان می‌فررمایند: 

کان رد الیشر سَهّلٍ السلق من الجانب لیسن . بفقظ ولا علیظ وا صخاپ ولا 
پیوسته خوشرو و ملایم, تثرمخو و وش برخورد بود, سختگیر و خشن و داد 
و فریاد کن و بد زبان و عیبجو نبود. , ۱ 
نه زیاد شوخی, می‌کرد و نه حمد و ثنای کسی را می‌گفت. در برابر انچه 
که دوست نمی‌داشت. خود را به غفلت می‌زد و به روی خود نمی‌اورد. 
امیرالمومنین(ع) نیز در شمار اوصاف آن نبی مکرم چنین بیان می‌فرمایند: 
کان لطیف الحَلّق عظیم الحْلْقٍ لین الجانب؛ خلقت و آفریثشتی. لطیف 
داشت. اخلاقش بسیار بزرگ و بسیار نرمخو بود. 

خلق عظیم از او یی انسان نرمخو ساخته بود. درمصاحبت با همسایه, 
رفیق, خانواده و فرزندان و در همة برخوردها نرم بود. «سهل الخلق» بود 
و سختگیر نبود. کارها را آسان می‌گرفت. 


از همان دست 


انسان هر طوری انسان رفتار کند, با او همان گونه رفتار می‌کنند. اگر سهل 
و اسان بگیرید. بر شما سهل و اسان می‌گیرند. این یک حقیقت است. امام 
صاد ق(ع) فرمودند: 

5 بٍ فی اللّوراة ابْن آدم کن کیت شنت کما تدین تُدان؛ در تورات نوشته 
است : ای فرزند آدم, هر گونه می‌خواهی باش. که از همان دست که 
می‌دهی, از همان دست باز پس طف بر ِ ۲ 
یعنی اگر گیر بدهی, به شما گر می‌دهند. اگر اسان بگیری, بر شما اسان 
های کیرد اک بدحسابی کنی, با شما بدحسابی می کنند. اک دلی را 
بشکنی, دلت را می‌شکنند. اگر دلی را شاد کنی, دلت را شاد می‌کنند. و 
این حکمتی از دریای حکمت‌های الهی است. 

قمَن یعمل مثقال درو خیراً يرخ و من بغمل منفال درخ شا یرَْ؛ پس هر 
کس هم‌وزن ذره‌ای نیکی کند, آن را خواهد دید و هر کس هم‌وزن ذره‌ای 
بدی کند, ان را خواهد دید. 

هر گونه با دیگران رفتار کنی, با نو همان گونه رفتار می کنند. خشونت 
خشونت من آوزد: ملایمت و مهربانی و ترحم نیز همین گونه است. این ها 
همه آثر وضعی است. 

امیرالمومنین (ع( در وصیتشان به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرمایند: 

لن لقرز غالطی فانه بوشی آن پلیق لی با کسی. کهبا قو ذرشتی می کفن:؛ 
نرمی کن. باشد که به زودی او نیز در برابرت نرم شود 

پیامبر خدا(ص) سهل الخلق و نرم و ملایم بودند. نباید گیر داد. کسانی که 

به خانواده و بچه‌هاأ ۳ می د هند؛ پا خانم‌هایی که به شوهرانشان کی 
می‌دهند. خودشان یک روزی گیر خواهند افتاد. باید سعه صدر داشت. 
سینه‌دار بود. 


نکیر و منکر 


ی ۲ ی و ی 
ولش کن. شعارش این بود. تا این که از دنیا رفت. یک رفیقی خوابش را 
دید. دید در رح و ریحان و بهشت است و جایگاه بسیار خوبی دارد. از او 
پرسید: چه خبر! ؟ گفت: وقتی مرا در قبر گذاردند و سوالات شروع شد. 
نکیر به منکر گفت: ولش کن. چون یک عمر در دنیا می‌گفت: ولش کن. _ 
اصلا گاهی فرشنة نکیر و منکر همان ملکات نفسانی انسان است. اکر 
ملکات ما اهل چون و چرا و گیر دادن باشند, نکیر و منکر هم همان 
می‌ شون در دعاي ماه رجب چنین می‌خوانیم 

و اکرا ی فلکرا ‏ تکیرا و آرقینی مُتشرا و تشیرا خداوندا, نکیر و منکر را 
از من دفع کن و فرشتة بشارت را به چشم من ؛ ! 

وقتی بشارت اد همة ناخوشی‌ها می ر ود. وقتی فرشتگان بشارت بهشت 
را به انسان بدهند, دیگرحزن و اندوهی نیست. 

اگر انسان آسان گرفت. نکیر و منکر هم آسان می‌گيرند. مبادا با خانواده و 
اطرافیانتان سختگیر باشید و از آنان سخت حساب بکشید که با شما هم 
همین‌طور می‌کنند. آسان بگیرید. تا با شما آسان بگيرند. 

اگر دو نفر با ماشین به هم بزنند. وقتی همدیگر را می‌بینند و رفیق از کار 
در می‌آیند. همدیگر را می‌بوسند و می‌گویند: هیچ طور نیست. حرفش را 
هم نزن. خسارت هم نمی‌خواهم و ناخوشی‌ها می‌رود. 


اگر با دستگاه خدا آشنا شدیم, به دنیا و دنیاطلبی و دنیاداری بی اعتنا 
می‌شویم. غم و اندوهمان می‌رود و سرور و شادی می‌آید. , 
باید با خدا یکانه شد. اگر کسی با خدا یکانه شود امکان ندارد خدا گناه را 
به رح او بکشد و او را مواخذه کند. خداوند «اظهّر العمیل و ستر القبیح» 
است. زیبایی‌ها را آشکا ر می‌کند و زشتی‌ها را می‌پوشاند. 
ایا ای مر یل ها ار الیل ور اوه ی 
روایت شده است: 
ما من مُومن الا و له مثال فی العَرش قاذا اشْتَقلَّ بالْکُوع و السُجُود 5 
تگوهما قعل ناه ملل فقله قولد ذلک ترا المَلائْکَةٌ قَبَْلّونَ و بَستَفُفروت 
۳ 5ا اشتقل اعد یعقصییه آزخی الله عَلّی مثاله ِا تطلع الملانکة له 
قهذا ول «یا من آَظُهّر الجمیل و ستر القبیح»؛ برای هر مومنی در عرش 
ای و هرگاه آن موّمن به رکوع و سجده و نظیر این‌ها 
مشغول شود, آن مثال نیز به آن کار مشغول می‌شود. در این هنگام 
فرشتگان آن مثال را مشاهده می‌کنند و برای او دعا و استغفار می‌کنند. و 
فحاهی که.ان بنده به گناه و معصیتی مشغول شود خداوند بر ان مثال 
پرده‌ای می کشد تا فرشتگان از معصیت و گناه او آگاه نگردند. و این است 
حقیفت: ۵ مقضود آز «با من اظفر العمیل ».شتر القیج»: 


خداوند پرده دری نمی‌کند, بلکه زیبانما و خطایوش است. کسی که با خدا 
یگانه مي‌شود. این اوصاف در او هم پیاده می‌شود. یعنی خودش می‌شود 
«مَن اظهّر الجمیل و ستر القبیح». گناهان دیگران را به رخ نمی‌کشد و 
پرده‌ها را پاره نمی کند. « لح یوْاخذ بالجريرة لم یهت السر؛ به نامة 
اعمال مواخذه نمی‌کند و پرده نمی‌درد.» 

خداوند «گریم الصَفح» است, یعنی طوری رفو می‌کند که کسی نمی‌فهمد. 
برخی از رفوگرها آن‌قدر قشنگ رفو می‌کنند که انسان نمی‌داند کجای 
لباس خراب و پاره بوده است. خداوند با بندگانش چنین می‌کند. گویا اصلاً 
حنافی: نکرده است. آن‌قدر عفوش قشنگ و زیباست که با شما مصافحه 
هم می‌کند. یعنی با شما یکی شدم. می‌گوید توخودی هستی. 

اگر با خدا یگانه شدیم, ما هم «گریم الصَفُح» می‌شویم. همان‌طور که 
محال است خدا از گناهان ما بپرسد, يا نگاه کند, يا به روی خود ما آورد, ما 
هم دربارة دیگران این‌چنین می‌شویم. چنان‌که نبی مکرم اسلام(ص) 
فرمودند. 7 

اذا احت اللة عَبدا لم یَضْدْهْ دئث؛ وقتی خدا بنده‌ای را دوست داشت., گناه 
او را زیان نمی‌رساند. ۳ 

این اثار یکانگی است. خداوند گناه بنده‌اش را می‌پوشاند. اين, حق دوستی 
است. انسان مومن هم گناهان برادر مومنش را می‌پوشاند و اظهار 
نمی کلد: 


امام باقر(ع) فرمودند: 

یب ِلفْوْن عَلی المْوْمنِ آن َسْرَ عَلیه سَبعین کبیر؛ بر مومن واجب 
۱ ۳ 277 بپوشاند. 

هفتاد از باب مثال است. یعنی هر چند هفتاد گناه کبیره داشته باشد. هرچه 
باشد, باید بپوشاند. دریدن پردة او جایز نیست. یعنی باید گناهانش را 
نادیده بگیرد. گویا گناهی نکرده است. حتی اگر افراد زیادی دربارة برادر 
موّمن گناهی را مطرح کردند و خودش انکار کرد, باید او را تصدیق نمود. 
راوی در اين باره از امام موسی بن جعفر(ع) می‌پرسد: ۲ 
فدایت شوم. دربارة یکی از برادران دینی خود چیزی شنیده‌ام که ان را 
برای او ناپسند مي‌دانم. از او سوّال کردم. خودش انکار نمود. ولی گروهی 
از کسانی که به‌آنان اطمینان دارم, آن را برای من نقل کردند. حضرت 
کر مود ۰ 

کذَب سمعقک و تَضرک عَنْ آخیک و ان شهد عندک حَمُسون قَسامة و قال 
لک قولا وله و هم ولا دیع + له شیثاً تشینة به و هم به مَروعتة 
تون من الذین قال اللة و «الذين یجبون ان تشیع الفاحشة فی 
الذین آمئوا لَهْمْ عذات لیم فی التبا و الاخْرَخ»؛ گوش و چشم خود را 
نسبت به برادر دینی‌ات تکذیب کن و چنانچه پنجاه نفر نزد تو شهادت دادند 
و قسم یاد کردند و او بر خلاف آنان گفت, از او قبول و از آتان تیذیر. و 
دربارة او چیزی را که باعث سرشکستگی و عیب اوست و به شخصیت وی 
لطمه می‌زند, شایع مکن که از کسانی خواهی بودکه خداوند دربارة آنان 
فرموده است: «کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مومنان رواج 
پابد. در دنیا و اخرت عذابی دردناک خواهند داشت.» 

خداوند همان‌طور که خودش زیبایی‌ها را ظاهر می‌کند و زشتی‌ها را 
می‌پوشاند, دوست دارد بندگانش هم نسبت به یکدیگر این‌چنین باشند. 


بازتاب رفتار 


باید در قضاوت‌ها و اظهار نظر دربارة افراد بسیار دقت داشت. به ما اجازه 
نداده‌اند که گناه دیگران را اظهار کنیم. باید سنجیده سخن گفت. هر جور 
عمل کنیم, بازخورد آن را می‌بینیم. اگر حرف خوب و قشنگ و پاکیزه و 
سنجیده بزنیم, همان را تحویلمان می‌دهند. هر چه کنی و هر چه گویی, به 
ی 

می گویند: اربابی بود که به رعیت‌های خودش مرتب فحش میداد و بد 
زبانی می‌کرد. رعیت‌ها هم چپزی نمی‌گفتند. یک روز یکی از رعیت‌ها به او 
گفت: جناب ارباب, آیا فحش آهسته و بلند دارد؟ گفت: نه. گفت: ها 
فحش مت دطی .ها ا حنسستد جواب می‌دهیم. پس هر چه فحش می‌دهی, به 
خودت می‌دهی. 

هر گلی می‌زنید به سر خود می‌زنید و هر خاری هم فرو می‌کنيد, به خود 
فرو می‌کنید. خود انسان این را می‌تواند احساس کند که حرف خوب., 
حرف خوب می‌آورد. نرمی و ملایمت, نرمی و ملایمت می‌اورد, و خشونت, 
خشونت می‌اورد. فرزندان ما همان رفتاری را می‌کنند که از ما دیده‌اند و 
فرا گرفته‌اند. 


نرمش در گفتار 


یکی از رفتارهای خوب و پسندیده که از محورهای حسن خلق شمرده شده 
است, نرمش در گفتار و زیبایی در کلام است. و این یکی از اوصاف 
بهشتیان است. امام صاد ق(ع) فرمودند , ۲ 
ان لامّل الجتَة ریغ علاماتِ وَجة فُتبسط لسان لطیفَ و قلب رَحيمٌ و یذ 
مُعطیه؛ برای اهل بهشت چهار نشانه چهره‌ای اد زبانی گویا و 
لطیف, دلی مهربان و دستی دهنده. 
با اک سنجیده و فکر 
ده 
یک نفر نصرانی با کمال بی شرمی به امام باقر(ع) گفت: «أنّت بقژ»؛ 
(نعوذ بالله) یعنی شما گاو هستید. حضرت فرمودند: «آتا باقل»: یعنی من 
شکافندة علومم. گفت: «ائّت ین الطباحتة؛ نو پسر زد آشپزی.» حضرت 
فرمودند: «ذاک جرفتها؛ این حرفه و هنر اوست.» یعنی آشپزی ننگ نیست. 
گفت: «ائّت ابنْ السَوداء الرْنجیْة البذیة؛ نو پسر زن سیاه چهره و بد زبان 
هستی.>؟ وقتی به مادر جچضرت تهمت زد. جصرات فرمودند: «انّ نت 
صدفت عََر اللة لها و ان کت کدَبّت غَقَرّ اللة تک؛ اگر نو زانتنت هی کوبی: 
خداوند او را ببخشد و اگر دروغ می‌گویی. خداوند تو را ببخشد.» 
حضرت همة اهانت‌های او را با زبان نرم و ملایم و کلامی سنجیده پاسخ 
گفتند. و اين مرد مسیحی از اين برخورد امام و کلام نرم و زیبایشان 
منقلب و مسلمان شد. 
تا تن یت ور ی ای از اقات ک عسعی 
را منقلب می‌کند و او را مجذوب رفتار و کلام زیبای امام(ع) می‌کند. 
اگر ما بودیم چه می‌کردیم؟! ایا دست کم به همان اندازه که اهانت کرده 
بود, به او اهانت نمی‌کردیم؟ آیا با او درگیر نمی‌شدیم؟ اما امام(ع) چقدر 
زیبا و جذاب پاسخ او را دادند! هم پاسخ اهانت‌هایش را شنید, هم مجذوب 
امام گردید. این است کلام طیب و پاکیزه! 


زبان صمیمیت 


ولا تستّو ی الحستَهُ ِِ السَیتَهٌ اورقع بالّتی هی آحسَن قاذا بیتک و بیتَهٌ 
0 ۱ بدی را و 


بهتر است دفع کن. 7 
دوستی گرم و یکدل می‌گردد. ۱ 

اس اي یام با( کی ار مان این اسف ارت 
اهانت ان مسیحی را پاسخی زیبا دادند و دشمنی او به یک دوستی عمیق و 
پایدار تبدیل شد. 

از اين بهتر چه می‌شود که انسان با گفتار خوب, به خدا دعوت کند و یک 
نامسلمان مسلمان شود! اکربا ژیان ۳ ۱ 9 
کار ان با اف او مره شممرحتی از کشسانی کهسا ها ار سر.کعمتی 
برخاسته‌اند, یک دوست صمیمی و گرم یدید ان راه پیامبران و ائمه: 
همین بوده است. 


دعا در پاسخ بد زیانی 


مردی خدمت امام صادق(ع) امد و عرض کرد: یکی از پسر عموهای شما 
دربارة شما حرف می‌زد. هر حرف زشت و فحشی به زبانش امد, در مورد 
شما گفت. امام صادق(ع) به کنیزش فرمود: آبی بیاور تا وضو بسازم. 
حضرت وضو گرفتند و داخل شدند. راوی هی کوید با خود گفتم: علیه او 
نفرین می‌کنند. امام(ع) دو رکعت نماز خوانده. بعد رو 

با رب هو حقی قَدٌ وَتَةُ و آلت مود نی رم و قَهَبْهٌ لی ولا تُوَاخدُه بی ولا 
تقایسة: پروردگارا. من از حقم گذشتم و تو ۳ من بخشنده‌تر و 
بزرگوارتری. او را به من ببخش و مواخذه نکن و از گناهش در گذر. 

راوی می‌گوید: سپس امام گریه کرد و به دعای خویش ادامه داد. به حدی 
که من از این جریان در شگفت شدم. 

العمل زیبای امام صادق(ع) در برابر رفتار زشت پسر عموی 
خویش, نشأت گرفته از خلق و خوی الهی است. و اين همان چیزی است 
که قران ما را به آن:دعوت تموده است.. امام(ع) نه تنها بذزیاتی او را به 

بدی پاسخ نداد, بلکه برای او از خداوند طلب بخشش و مغفرت کردند و 
این جز از یک روح بزرگ و بزرگوار ساخته نیست. 


مالک اشتر در بازار 


نه تنها ائمه: این‌چنین بزر گوارانه برخورد می‌کردند, بلکه شاگردان مکتب 
انان نیز از این روحیه بهره‌مند بودند. 

داستان مالک اسر را شدای که.با ناش ادخ کر زار قفور مه کرد 
شخصی از افراد بازار از باب مسخره کردن و اهانت چیزی به سوی او 
پرتاب کرد. مالک توجهی نکرد و به راه خودٍ ادامه داد. در این بین کسی به 
آن شخص اهانت کننده گفت: وای بر تو! آیا فهمیدی به چه کسی اهانت 
کردی؟ گفت: نه. گفت: ای بیچاره, او مالک اشتر, صحابی امیرمومنان(ع) 
بود. 

آن فرد وقتی متوجه شد به چه شخصیت بزرگی اهانت نموده است. به خود 
هر ایا ما ها او تحص نو 
مشغول نماز است. نمازش که تمام شد. روی پاهای مالک افتاد و شروع به 
بوسیدن کرد. 

هالیر وربه آن مرو کرد و فر هو اين چه کاری است؟ گفت: از کاری که 
کرده‌ام معذرت می‌خواهم. مالک فرمود: «لا بسن یک قو الله ما دحلث لا 
1 سَتَعفِرَن لک؛ چیزی نیست. به خدا سوگند به مسجد نیامدم, جز این که از 
خداوند برای تو طلب عفو و بخشش کنم. 


در روایت آمده است که مردی از خویشان امام سجاد(ع) در برابر آن 
او حضرت 
پاسخی به آن مرد ندادند. وقتی آن فد از پیش آن حضرت رفت. , امام(ع) 
به همنشینان خود فرمود: آنچه را این مرد گفت, شنیدید. اکنون دوست 
دارم همراه من بیایید تا نزد او برویم و پاسخ مرا به او بشنوید. حاضران 
گفتند: به همراه شما می‌آییم. 7( 
ما هم به او بگوییم. 

آن حضرت نعلین پوشید و به راه افتاد. و اين آیه را تلاوت می‌فرمود: 
والکاظمین الْعَیْظ و العافین عَن الا و اللة بُجِبْ المُحسنین؛ و آنان که 
0ص« را فرو خورند و از مردم ِ و خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد. 

حضرت آمدند تا به در خانه آن. مرد رمیدند آورا صدا زدند و فرمو‌دند؛ به 
او بگویید علی بن الحسین است. آن مرد در حالی که آمادة شرارت بود, از 
خانه بیرون امد و شک نداشت که حضرت برای تلافی انچه از او سر زده 
آمده‌اند. آما امام(ع) به او فرمود: 

یا آخی اک قد وت عَلَیّ انفا قفلت و فلت قان کت فلت ما فت 
فاشتغفز اللة منه و ان کنت فلت ما آیسن فمّ قققر اللٌ آک؛ ای برادر, 
ها رای ارآ هر ی و اه رای اس 
گفتی. پس اگر آنچه گفتی در من هست, هم اکنون از خداوند برای آن 
چیزها آمرزش می‌خواهم. و اگر چیزی که به من گفتی در من نیست, پس 
خدا تو را بیامرزد. ۱ 

راوی می‌گوید: آن مردکه چنین دید, میان دیدگان آن حضرت با بو 
گفت: آری من چیزی که در تو نبود به تو گفتم و من به 
سزاوارترم. 
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اگر شما به من فحش بدهید و من شما را در آغوش بگیرم و ببوسم, شما 
چه کار می‌توانید بکنید؟ غیر از شرمندگی و تسلیم راهی ندارید. شما زمین 
خوردة من هستید. شمشیر محبت بسیار قوی است. 

اگر مادر از دست شما ناراحت است. برو پایش را ببوس. حاج آقای دولابی 
می‌فرمودند: پای مادرت را آن‌قدر ببوس تا حریه بیفتد. وقتی گریه افتاد, 
درهای آسمان باز می‌شود. و اين خیلی قشنگ است. 

مردی به محضر پیامبر خدا(ص) رسید و پرسید: ای رسول خدا! من سوگند 
خورده‌ام که در بهشت و پیشانی حورالعین را ببوسم. اکنون چه کنم؟ 
حضرت فرمودند: «پای مادر و پیشانی پدر را ببوس.» پرسید: اگر پدر و 
مادرم مرده باشند چه کنم؟ پیامبر(ص) فرمود: «قبر آن‌ها را ببوس.» چون 
فرمودند: 

اجه - تخت آقدام الأمّهات؛ : بهشت زیر پای مادران است. 

پیامبر خدا(ص) بهشت را زیر قدم‌های پر محبت و وظیفه‌شناس مادران 
بیان داشته و برای مردان چنین فضیلتی نیست. 


تواضع در برابر حق 


باید در برابر خداوند و حق متواضع بود. یکی از بزرگان که به موفقیت‌های 
بسیاری دست پیدا کرده بود. عامل موفقیت و توفیقات الهی را, تسلیم در 
برابر حق بیان کرده بود. وقتی از ایشان پرسیدند: از کجا به اين مقامات و 
توفیقات رسیده‌اید. ایشان همین‌طور که در خیابان قدم می‌زد:. آباء-ذهان 
خود را روی زمین انداخت و بعد با پای خودش آن را لگد کرد و گفت: من 
در برابر حق و خدا مثل این آب دهان, خودم را لگد کرده‌ام. یعنی خودیتم را 
زیر پا له کرده‌ام. و از همین‌جا بود که تمام درها به روی من باز شد. همة 
موانع. از اين «من» است. به او بر می‌خورد و ناراحت می‌شود و در صدد 
تلافی و انتقام بر می‌اید. کسی که از کنار «من» رد شود, راحت می‌شود. 
خدا باید کمک کند. 


جمال انسان 


ور هک دای ار ان اس ای ان 
شخصیتی والا و زیبا می‌بخشد, گفتار لطیف, زیبا و ٍ ند آت ففر. آوشت: که 
ات او 
حلقشل زیبا و دوست‌داشتتی. کرده است. از آین‌زو می‌توان تزیبانی را در 
زبان و گفتار چست‌وجو کرد که پیامبر خدا(ص) فرمودند: 

را روا نیت 


خوب سخن گفتن یکی از راه‌های جذب محبت است. امام صادق(ع) زیبا 
سخن گفتن و کنترل زبان از سخنان هرزه و بی‌فایده و پرهیز از 
زشت گویی را ِا تاو افتخار هی‌داتتده حطاب ره 1 ای 
معا شر شِر السَبعه کُونوا نا ی ولا تونوا َلینا شَیناً فولوا لاس خُسْناً اَقظوا 
ایتک و کنوها عن الفْصول و قبیج القول؛ ای گروه شیعه, زینت ما باشید 
و ماية عار و ننگ ما نباشید. هزوم سای خی و رید زبان خود را از 
زیاده گویی و بدگویی باز دارید. 
خوب سخن گفتن به اين اختصاص ندارد که طرف شما یک نفر موّمن و یا 
مسلمان باشد. فرمان خدا این است که با همة انسان‌ها, مسلمان و غیر 
مسلهان, باید زیبا سخن گفت: 

و ولو لاس حُشنا؛ و با همة مردم با زبان خوش و به زیبایی سخن 


«للناس» یعنی همة مردم؛ مومن و غیر مومن, مسلمان 
اگر طرف شما معاویه هم هست, قشنگ صحبت کن. حتی با بدها هم 
قشنگ حرق بزنید. 1 

امام صادق(ع) در تفسیر این ایه چنین فر موده‌اند: 

یعنی با همة مردم پاید به زیبایی سخن گفت؛ اهل ایمان باشد. پا مخالف. 
آمّا المْوْمنو فیس لهَمْ وَجهة و بشرة و أمّا المُخالفون قَیَُلَمَهُمْ بالمداراة 
لاتدايهم ای الایمان, تاه تتامن من دلک تک شدَورَهة عن تقسسء و عَق 
|خوانه الغوّمنین؛ اما با مومنان؛ انسان با چهره‌ای گشاده و صورتی بشاش 
روبه‌رو شود. و اما با مخالفان به منظور جلب و جذب آنان به سوی حق و 
حقیقت با کمال مدارا و نرمش سخن می‌گوید. واگر ار خذتب انان: تاامید 
شد, دست کم این نتیجه را دارد که شر و مزاحمت آنان را از خود و 
برادران مقمن باز داشته است. 


سخن سنجیده 


گاهی خوب و سنجیده سخن گفتن؛ , موجب نجات انسان می‌لبود: فی کو ند 
سلطانی وا ی تِ است. معبرین رز جقع کر 
داغ تخس نار و اولاد و اقوام خود را می‌بینید؛ کِ30 7 اد از و 
است. مصیبت روی مصیبت ! سلطان گفت: فال بد زدی. او را زندانی کنید. 
باید کسی تعبیر خوب کند. 

یک معبر عاقلی انجا بود. گفت: این خواب. بسیار خوب و امیدبخش است. 
عمر شما از تمام اقوامتان طولانی‌تر است. سلطان دستور داد به او جایزه 
بدهند. هر دو تعبیر در واقع یکی بود, ولی بیان مطلب متفاوت بود. 

در میان مردم معمول است که برای تسلیت یک داغ دیده می‌گویند: ان 
شاء الله اخرین غمت باشد! معنا و مفهوم ان این است که ان شاء الله تو 
زودتر از همه بمیری تا دیگر داغ کسی را نبینی. و این حرف خوبی نیست. 
باید گفت: خدا به شما صبر و اجر عنایت کند 

خداوند به همة 5 ایمان و موفقیت کامل عنایت فرماید! 


اشاره 


الیش الحسَن و اوه مَکُسَبَه لمحت و فرب من الله و عَبُوسْ الَْجُ 
٩‏ و بُعْذٌ من الله؛ چهرة خرم و گشادگی رخسار, 
هانة تخل وی و نزدیکی به خداست. و ترشرویی و گرفتگی, مابة 


دشمنی مردم و دوری از خداست. 


صلوات و سلام خداوند 


یکف از آناز مهم ضلوات بر محمد و آل او این است که خداوند درود و 
صلوات و رحمت خود را به گويندة آن نازل می‌کند. _ ۱ 
یک موقع دیدند پیأمبر خدا(ص) سجدة شکر به‌جا اوردند. از آن حضرت 
علت را پرسیدند. فرمودند: .. 
لقینی < جبرئیل, قبسرنی قال ان اللة عَرَوَجَل یفول ة من صلی عغلیک صلیث 
عَلیه و من سَلم عَلَیِک سَلْمث عَليّه فسَجدت لذلک؛ رتیل مرا ملاقات کرد 
ما ۰ 
که بر تو صلوات بفرستد, من بر او صلوات می‌فرستم. و کسی که به تو 
سلام کند, من به او سلام می‌کنم. به همین خاطر من سجده کردم. 
و در روایتی دیگر آمده اپست که جبرتیل به به پیامپر خدا عرض کرد: 

حلن ای بر خلی اه بها عانه عسرا کسن که ی مره بز که 
ح- بفر ستد, خداوند به خاطر آن ده مرتبه بر او صلوات می‌فر ستد. 


حسن خلق یکی از مهم‌ترین ارکان دین و ایمان, و بداخلاقی از بدترین 
گناهان است. باید به خوش‌اخلاقی به عنوان یکی از وظایف بسیار مهم 
دینی در زندگی بنگریم. 

امام صادق(ع) سه رکن و اساس برای حسن خلق بیان فرمودند: نخستین 
ان‌ها نرمخویی و ملایمت است. باید در معاشرت با مردم مثل اب نرم 
باشیم و آتش‌ها را خاموش کنیم. 

رکن دوم حسن خلق, زیبایی گفتار و پرهیز از سخنان بی‌ربط, ناسنجیده و 
بی ادبانه است. 

و اصل سوم. خوشرویی است. در برخورد با دیگران باید گشاده‌رو باشیم. 
برخورد با چهره‌ای عبوس, درهم کشیده بر خلاف اخلاق پسندیده و 
زیباست. 


گشاده‌رویی 


امیرالمومنین(ع) ۱ و فضائل پیامبر گرامی اسلام چنین می‌فرمایند: 

کان اَحْستَهْمٌ و َطلَقَهُمْ ویها؛ پیامبر شاداب‌ترین و گشاده‌روترین 

مردم بود. 

و نیز در وصف آن گرامی پیامبر آمده است: 

کان کت الثاس ی تَبَسُما؛ خنده روترین مردم بود. 

در ملاقات‌ها و و معاشرت‌ها متبسم بودند و همیشه با چهره‌ای گشاده و 

شاداب با افراد برخورد می‌نمودند. البته در مواردی هم محزون می‌شدند و 

گاهی هم گریه می‌کردند که موارد آن محدود است. مثلاً هنگام تولد امام 

حسین(ع) که جبرئیل خبر شهادت آن حضرت را به پیامبر عرض کرد, پیامبر 

بسیار محزون شد ند و گریستند. گاهی هم که آیات عذاب و جهنم و اوصاف 
نازل می‌شد, محزون می‌شدند. در غیر این موارد همواره گشاده‌رو و 

بودند. در تبسم و گشاده‌رویی کسی به پای پیامبر نمی‌رسید. 

ائمه: هم در اوصاف و اخلاق و گشاده‌رویی همانند پیامبر خدا| بودند و 

همدیگران را به این خصلت‌های پسندیده توصیه می‌فرمودند. 

امام باقر(ع) به شخصی که از ان حضرت درخواست توصیه کرده بود, در 

ضمن وصایای خود فرمودند: ۱ 

آلق احای وه معفط با برادران آنمانی خووبا ری کفاده زویهری شد: 


چهرة درهم و گرفته و همراه با اخم, زيبندة انسان موّمن نیست. اگر هم 
ناراحتی دارد, باید حزن و اندوه خود را در دل پنهان دارد. و هیچ ظهور و 
اوصاف اهل ایمان, تین را هم گشاده‌رویی بر شمرده‌اند. 

المَوْمنْ بِشْرة فی وجهه و خرْنْهٌ فی قلیه؛ مومن بشر و شادابی‌اش در 
چهره‌اش هویدا و حزن و آندوهش در دل پنهان است. 

اگر مشکل و گرفتاری دارید, يا پیشامد ناگواری برای شما رخ داده است. 
باید در دل نگه دارید و در چهره. شادابی, نشاط و تبسم به مردم ارائه 
دهید. 

وقتی چهرة شما درهم است و غم و غصه در چهرتان موح می‌زند. 
دشمنانتان شاد و خوشحال می‌شوند و دوستانتان ناراحت. بنابراین, هر چه 
می‌توانید ناراحتی و اندوه خود را از دوستان و خانواده و همسر و پدر و 
مادر و نزدیکانتان پنهان دارید. 

هرچه ظرف وجودی انسان بزرگ‌تر و سینه‌اش فراخ‌تر و شرح صدرش 
بیشتر باشد, بهتر می‌تواند اندوه خود را در سینه و دل نگه دارد. 


خوش خبری 


بای اتیاب کرو آندمههگراش را راهب کم خی آگر تقل رک یر 
ناگوار باشد. انسان هر چه بتواند خبرهای خوب را نقل کند و از نقل 
خبرهای ناگوار پرهیز کند خوب است. یعنی خود را عامل ۳۴ 
قرار ندهد. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) چنین آمده است: 

الَجْلّ الطالخ یجیء بالخبر الطالح ال2َجْل السّوء یجیء بالخبر ]و 
انسان صالح, خبر صالح می‌آورد 0 بد, خبر بد. 

اینکه مردم به همدیگر می‌گویند خوش خبر باشید. یکی واقعیت است. 
انسان باید همیشه خوش خبر باشد. برخی افراد خصلت ناخوشایندی دارند. 
هرگاه اتفاق ناگوار و مصیبتی برای کسی رح می د هد فوری به این و آن 
خبر می‌دهند. ولی برخی دیگر خوش خبرند. هروقت جشن و شادی و خبر 
خوشحال کننده‌ای می‌ شنوند؛ به دیگران می‌رسانند و این صفت خوبی 
است و از ویژگی‌های اهل ایمان و انسان‌های صالح و رستگار است. 

وقتی حضرت حمزه(ع) در جنگ احد به شهادت رسیدند. پیامبر یک نفر را 
فرستادند تا از وضعیت حضرت حمزه خبر بیاورد. امد در معرکه دید که 
حضرت حمزه را مثله و تکه‌تکه کرده‌اند و صحنة دلخراشی است. گفت: 
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پیامبر اکرم(ص) دیدند ان شخص نیامد. حضرت امیر(ع) را فرستادند. 
امیرالمومنین(ع) امدند. وقتی وضعیت ناگوار حضرت حمزه(ع) را مشاهد 
کردند, فرمودند: من خبر ناگوار برای پیامبر خدا نمی‌برم و موجب حزن و 
اندوه آن حضرت نمی‌شوم. کس دیگر برود. 


کف .ی کت اگر جهنم رفتن واجب است. بگذار دیگران بروند, چرا ما 
سای وم ی ارساتان شاه اهر ار گرا اس رو 
سا شم مات سای هام ره اس ۲ تدار اند 
بیذیرد و وارد آن شود. البته گاهی شیطان وسوسه می‌کند که اگر شما 
انجام ندهید, کار روی زمین می‌ماند و هزاران توجیه شرعی و عرفی برای 
ما درست می کند و پذیرش آن | به عنوان یک مسئولیت شرعی به گردن 
ما می‌اندازد. باید مواظب وسوسه‌های شیطان بود. 

ها او سس ان فصات ام فصایته فان نی آن 
مسیر به زمین می‌خورد, نباید قبول کند. به خصوص که منصب قضاوت 
طوری است که گاهی با انسان‌های شرور, کلاهبردار و حقه‌باز روبه رو 
او اه سکن انیت ای را دنه کننهه تام ۲ رنه نی سیر 
می‌ایند و کار خودشان را با رشوه پیش می‌برند. خلاصه با زر و زور و 
ره صی‌خواهند رای را به نفع خودشان مصادره کنند. و در این بین 
شیطان و وسوسه‌ها ۲ توجیهات او نیز به مدد آنان هقف اند 


پرهیز از نزاع 


انسان‌های صالح معمولا رفتارشان طوری است که سر و کارشان به 
دادگاه و محاکم نمی‌کشد. و این را نیز می‌توان از اماری که از دادگاه‌ها و 
دادگستری‌های برخی از شهرستان‌ها داده می‌شود فهمید و میزان اهل 
صلاح بودن آن شهرستان را به دست اورد. 

در برخی از شهرستان‌ها پرونده‌های خلاف و اختلاف به روی هم انباشته 
شده است و در برخی دیگر از شهرستان‌ها مثل یزد که در دعوا و اختلاف 
احتیاط کار هستند, دادگاهایشان خلوت‌ترین دادگاه‌هاست. و این نشانة 
مسامحه در حق خودش نزاع و اختلاف را رفع کند. اگر در دنیا هم نمی‌تواند 
به حق خودش برسد, قیامت و آخرتی وجود دارد تا حق او را به او 
بر گردانند. ۲ 
می‌گویند: یک نفر یزدی برای بتائی به تبریز رفته بود. استادش در آنجا به 
او لین بدگویی می‌ کرد و دشنام هنق‌داد: او هم احتیاط می‌کرد و جوابش 
را نمی‌داد. می‌ترسید دعوا شود. 

در ایام تعطیلی به یزد بازگشت. به مادرش گفت: استاد بثای من به من 
خیلی فحش داده است. می‌خواهم بروم به پشت بام و از همین جا جواب 
او را بدهم. رفت روی پشت بام و رو به تبریز کرد و گفت: ای فلان فلان 
شده, فلان روز به من گفتی پدر سوخته. پدر سوخته خودت هستی... و 
شروع کرد به جواب دادن. یک مرتبه مادرش از این پایین صدا زد: از بالا بیا 
پایین. با این فحش‌هایی که می‌دهی می‌ترسم جوی خون راه بیفتد. 


رهایی از دام فتنه‌ها 


به هر صورت؛ احتیا ط کاری در برخی از جاها به خصوص در فتنه‌ها بسیار 
جوب و به‌چاست. در حدیت زیبایی از و مت چنین اون است: 


کق فی الْفتته این البُونِ لاظَهْر قَیَوِت ولا ضَم یْْلْب؛ در فتنه‌ها 
همچون شتر کم سن و سال باش, ۱ ۱ و نه 


جایی که فتنه و دعوا و دودستگی و جناح بندی است.؛ هر حیله‌ای در توان 
داری باید بزنی تا گرفتار فتنه نشوی. 

گاهی می‌خواهند منصب‌هایی که ما صلاحیت ض را نداریم به ما بدهند تا 
خوذشان خر برود ان بهره‌مند شوند. ممکن است تکلیف شرعی هم برای ما 
داست,: کت عاند ‏ آن‌ها نکسا کم رفن مات کفایی .است: 
بسباری از افراد خواهاناند: 

خیلی باید مواظب اطراف خود باشیم که خدای ناکرده آلت دست دیگران 
نشویم و برای این‌که دیگران به مقاصد مادی و دنیوی خودشان برسند. سر 
از جهنم در نیاوریم. ِ 

اگر کسی صلاحیت رانندگی را ندارد, نباید پشت فرمان اتوبوس بنشیند, 
مسافران بدون راننده نمی‌مانند. 


اداب دیدار 


یک محور و یک حد از حدود حسن خلق این است که با رویی گشاده و 
چهره‌ای باز با مردم برخورد کنیم, نه با چهره‌ای عبوس و درهم و گرفته. 
امیرالمومنین(ع) در بیان آداب دیدار دوستان و برادران ایمانی 99 

آذا لَقینم اخواتکم فتصافخوا| و هروا َهْمْ البشاشة و الیشر تتفة ۱ و ما 
21 من الاقزار قَد دَهَب؛ چون با برادران خود دیدار کردید, " ِِ دست 
بدهید و اظهار خوشرویی و خندرویی کنید تا چون از یکدیگر جدا شوید, 
انچه بار گناه بر دوش شماست., برداشته شده باشد. 

ببینید در یک برخورد اخلاقی و الهی چقدر برکت خوابیده است. با برادران 
دینی مصافحه می‌کنید و چهرة خوش و بشاش به یکدیگر نشان می‌دهید, 
بار سنگین گناهان که پشت انسان را خم می‌کند. همه از روی دوش شما 
برداشته می‌شود و سبکبال می‌شوید. 

چقدر شیطان از این برخوردهای اخلاقی ناراحت می‌شود؛ چون تمام 
گناهانی را که بار شما کرده بود, فرو می‌ریزد و زحماتش به هدر می‌رود. 
یک برخورد خوب. یک لبخند. یک خوشرویی با برادران و دوستانت کار 
استغفار را می‌کند. 


دام محجبت 


خوشرویی و بشاش بودن, خود یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد محبت 
است. کسانی که خوشرو هستند و چهره‌ای گشاده و خندان دارند. نهال 
محبت خود را در دل دیگران می‌کارند. اگر با انسانی بشاش و خوشرو 
مواجه شوید, ناخودآگاه یک ارتباط محبت آمیزی بین خود و او احساس 
می‌کنيد. گویا ریسمان محبت خودش را 1۱ 

اگر می‌خواهید مورد علاقه و محبت خانوادة خود, دوستان خود و مردم 
باشید. اگر می‌خواهید محبوب دیگران شوید. باید چهره‌ای بشاش و لبی 
خندان به دوستانتان هدیه دهید. همین است که امیرالمومنین(ع) 
می‌فرمایند: 

البشاشة حبالَهُ المَوده؛ خوشروی و بشاش بودن» تور صید محبت است. 
یعنی خوشرویی دل‌ها را صید می‌کند و دل انسان در دام خوشرویی افراد 
گرفتار می‌شود. 

و در جایی دیگر فرمودند: 

آلبشاسه قح المَچدهْ؛ گشاده‌رویی دام میت و دوستبی است. 

بنابراین, بشاشت و خوش‌رویی پیوند محبت را بین انسان و خدا و خلق خدا 


ارتباط‌های عبادت آمیز 


کر فرهنک تایلام و مکب آهلیت: بساری از فا رهانی که مایهای از 
معرفت و محبت و عاطفه و اخلاق در ان است. عبادت و حسنه شمرده 
شده است. پیامبر خدا فرمودند: 

ِلطَرٌ فی ئلائة آشیاء عبادَْ: الط فی وه الوالِدیّن ‏ فی المضحف و فی 
اْبحَرٍ؛ نگاه کردن به سه چیز عبادت است: نظر به صورت پدر و مادر و 
نگاه به مصحف و کتاب خدا و نظر در دریا. 

در روایات اهل بیت: نگاه به کعبه, نگاه به صورت علی(ع) 4 نگاه به 
اهل بیت :, نگاه به برادر انخانن. که دستی با آنان برای خداست, همه به 
عنوان عبادت بیان شده است. و نیز بوسیدن فرزند حسنه و امری نیکو بر 
جمله است تبسم در چهرة برادر موّمن که به عنوان حسنه شمرده شده 
است. امام باقر(ع) فرمودند: 

تم تبسم الرّجّل فی وَجه آخیه حَسَتةٌ؛ لبخند شخص به روی برادر مومنش 
۰ 


گشاده‌رویی با خداوند و اولیای الهی 


خوش‌اخلاقی فقط مربوط به مواجه با خلق خدا نیست. بلکه بخش مهمی 

از آن مربوط به به اولیای الهی و خود خداوند است. انسان باید در برای خدا| 

و دوستانش هم گشاده‌رو و بانشاط باشد. 

برخی افراد از خدا پکرند. در دلشان هزار گلابه و شکایت از خدا دارند. از 

اولیای او ناراحت‌اند. ان شاء الله روزی نیاید که وقتی امیرالمومنین و 

اهل بیت: را زیارت می کنیم,؛ با روی یر کشیده و از روی ناخشنودی به 

ملاقات آنان برویم . این جرم ب تور کت است و نشانه‌هایی از شقاوت 

انسان است. به خلاف کسی که , با روی خوش و لب خندان به ملاقات 

اهل‌بیت: می‌رود. زهی سعادت است. به خصوص در وقت جان دادن. 

ان شاء الله در آن زمان زبان حالمان چنین باشد: 

در آن نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم 

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان 

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم 

مرحوم شیخ عبدالله بختیاری یک موقع سوار هواپیما شده بود تا به مشهد 

برود. اعلام می‌کنند که هواپیما دچار نقص فنی شده است. همة افراد 

داخل هواییما ناراحت بودند و حالشان بد شده بود. ولی ایشان خوشحال 

بود که الاآن امیرالمو‌منین(ع) ملاقات می‌کنم. الاان خود امام رضا(ع) را 

زیارت می کنم. چون در روایت ه آمده است که انسان موقع مردن اهل بیت: 

را زیارت می کند. در این‌بارم از امام صاد ق(ع) چنین روایت شده است: 

۰« ُبْفِضْ لاغدایْنا الا و تَحَصُرُّ رَسَولْ الله صلی الله علیه و 
ال میم 5 الحسنْ الحسَین رت الله علیهم فيروته و5 

وود و ان کان غیر موال نا رام یخی یَسُووّخ؛ هر کس وت ما 

باشد و کينة دشمنان ما را نهد داشته باشد و از دنیا برود, قطعا هنگام 

مرگ, رسول خدا(ص) و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین: در نزد 

و حاضر می‌شوند و او را مشاهده می‌کنند و به او بشارت می‌دهند. و اگر 

از دوستان ما نباشد, انان را با ناراحتی مشاهده می‌کند. 

نوع ملاقات مهم است که انسان با روی خوش با اهل‌بیت: برخورد کند. 


مرحوم حاج آقای دولابی می‌فرمودند: برخی افراد تقسیمشان ناعادلانه 
است. هر چه گریه و ناراحتی و غم و غصه دارند, با خدا و اهل بیت: تقسیم 
می‌کنند. یعنلی هر وقت گرفتار و ناراحت‌اند, به سراغ اهل بیت: می‌روند و 
به انان متوسل می‌شوند. هر وقت سرحال و کیفور و بانشاطاند. می‌روند 
چه می‌شود یک موقع هم در حالت کیفوری و خوشی با خدا عشق کنی! هر 
وقت سرحال و بانشاطی حرم و جمکران بروید و با امام زمان(ع) حال 
مان فو وید زد و ۲ یک نفر با ما همسفر 
بود. چند روز که در مشهد ماندیم, گفت: من دلم از دست امام رضا(ع) 
خون است. سه چهار روز است که آمده‌ام, حاجتی دارم, هرچه رفتم حرم, 
حاجتم براورده نشده است. 

فرمودند: من یک نگاه تندی به او کردم و گفتم: واقعاً بی‌انصاف هستی. 
این کارت درست نیست. چون هر وقت گرفتاری و ناراحتی و عقده و 
با وت امس اس سس رش ات رال ما 
و بانشاطی, می‌روی و با خلق الله می‌نشینی. 

مثل برخی از افراد که کیف و خوشی‌هایشان را با رفقایشان تقسیم 
می‌کنند. خستگی و ناراحتی‌هایشان برای زن و بچه خودشان هی آوزند: این 
فا مباتضاکی و کار بسا نی استر 

فرق نمی‌کند, خانم‌ها هم همین‌طور, گاهی با خواهر و مادر و دوستان 
می‌ نشینند, هی کوبتد و می‌خندند و کیف‌هایشان را صف کنتن: ولی وقت توبت 
به شوهر می‌رسد. با ناراحتی و گزفتگن برخورد می‌کنند. باید با همه 
خوشرو و بانشاط باشیم, با خلق خداء با فامیل, با دوستان, با خانواده. 

می فرمودند: وقتی این را گفتم, افای کرد و دید حرف درستی است. و 
صورتش باز شد. انسان باید با اولیای خدا با لب خندان و گشاده‌رویی 
ملاقات کند, نه با چهرة درهم کشیده و ناراحتی و اشک و اه. 

اصلاً وقتی انسان قاطی شد. همة مشکلات حل است. آدم باید دلش با دل 
امام زمان(ع) و امام رضا(ع) یک شود. باید این قطره به دریا وصل شود. 
با اخم نمی‌توان با کسی ملاقات کرد. مگر اين‌که بخواهیم جیب طرف را 
بزنیم. ناند بکانه مد شتما بةعتوان. این که آن‌ها تا خیر و رود و رضا 
هستند؛ با آثان رو به رو شده‌ای. 


کرده‌ای. ‌ وقت هم قشنگ امام رضاأ ۱ ملاقات کردی, 1 خدا| ۳ 
۰ چون امام رضا(ع) آتجاست: در صلوات‌آن حضرت چنین آفتنه 


صل علی علیع تن قوسی الذی ارتضَیتة و رطیت به من شنت من 
حَلفک؛ خداوندا, تز علی بن موسی درود فرست, آن که او را محبوب و 
پسندیده خود قرار دادی و هر کس از آفریدگانت را خواستی به وسيلة او 
راضی گردانیدی. 

تعیبر قشنگی است! بعنی جای امام رضا(ع) در مقام رضاست و خلقش را 
هم به وسيلة او راضی صف کند: وقتی با امام رضا(ع) ملاقات شین نز قلبت 
از خدا| راضی می‌ شود. گلابه‌ها و شکایت‌ها می ر ود. می‌فهمی نداده‌های 
خدا درست و به‌جا بوده است. ۱ هم همین‌طور. 


نشاط در نماز 


بشاشت و خوشرویی, دام دوستی با خداست. انسان وقتی به نماز 
با شادابی نماز خواند. ۱ 

به قول مرحوم کربلایی احمد, نماز یعنی جونم: نمازی که در آن جونم و 
قربانت بروم و فدایت شوم باشد. نمازی که انسان در آن با خدا حال 
می‌کند, با نمازی که از روی کراهت و خستگی و گرفتگی است. خیلی 
ان شاء الله در عبادت‌ها, دعاها, زیارت‌ها و توسلات خوش‌خلق باشیم. 


داده‌های خدا 


با خدا هم باید خوش‌اخلاق و با محبت باشیم. خداوند آن قدر به ما داده 
است که غرق در نعمت هستیم و متوجه نیستیم. چون نمی‌فهمیم گلایه و 
شکایت می کنیم. قبل از این که بخواهیم, خداوند به ما داده است, ولی ما 
شکایت می‌کنیم که چرا نمی‌دهی! 
یا مدع ۶ بالنقم قَبْلَ استخفاقها؛ ای آغاز کنندة به هر نعمت. پیش از 
۱ 
وقتی در رحم مادر بودی. خدای مهربان غذا و رزقت را داد. وقتی که به 
دنیا امدی, پدر و مادر و همه را بسیج کرد تا تو را اداره کنند. اکنون که 
فراموشت نکرد, الأان فراموش کند! مگر خدا از یک پدر و مادر کمتر است. 
ِ 4 مادر وقتی می‌فهمند دخترشان حامله شده است و می‌خواهند نوه‌دار 
, بسی می‌ شوند و برای او لباس و وسایل و امکانات و اسباب‌بازی 
نهیه 0 پدر و مادر و خویشان, همه به فکر این بچه هستند. ولی 
خدایی که پدر و مادر و اين بچه را خلق کرده است. به فکر این بچه 
نت | خدایی که «خیر الرازقین» است., به فکر ما نیست ؟! 
ما حکمت‌ها و مصلحت‌ها را نمی‌بينیم. اگر نواقص را به خودمان نسبت 
بدهیم, بهتر از این است که از خدا گلایه و شکایت داشته باشیم. 


سفرة کرم خدا و اولیا 


تایه با کته ه جهرهای رشان بیش حدا و افاعان: برفیم طلکار ماتیم. 
اگر طلبکاری را کنار پگذاریم و هميشه خودمان را به خدا و آهل‌بیت: 
بدهکار بدانیم, همة کارها درست می‌شود. آن‌ها قیمی هستند که ذره‌ای 
کوتاهی نمی‌کنند. اضافه می‌دهند و کم نمی‌گذارند. آیا ممکن است خدا کم 
کسی بگذارد, یا بندهایش را رها کند؟! 

«گر گدا کاهل بود, تقصیر صاحبخانه چیست ؟!» کسی که تشنه نیست, به 
او آب نمی د هند. نت آماده است, ما پس می ز نیم . . سفرة کرم آن‌ها گسترده 
است., ما سستی می کنيم. 

پیامبر خدا(ص) اگر با کسی مصافحه می‌کرد و دست می‌داد, تا او دست 
خورٍ را رها نمی کرد, پیامبر هم رها نمی کرد. اگر کسی به دیدار پیامبر 
تفی آفتت ۳ بلند نمی شید پیامبر هم بلند نمی‌ شد. بعنی آن‌ها قطع تصف کنند: 
این ما هستیم که قطع می‌کنیم. ان‌ها از عطا و بخشش نه تنها خسته 
نمی‌شوند, بلکه لذت هم می‌برند. ادم کریم و سخی وقتی سفر می‌اندازد. 
کیف می‌کند. از این که دیگران سر سفرة او نشسته‌اند, لذت می‌برد. به 
خلاف لنّیم که فقط از خوردن لذت می‌برد. لمیرالمومنین(ع) فرمودند: 

ده الکرام فی الاطعام و لد لام فی الطعام؛ لذت کریمان در خوراندن 
است و لذت لثیمان در خوردن. 

حواظب شیم کدایی فد خانه خدارن اهل‌ست؟ ۱۶ ان کست تدهم که ماج 
می‌ شویم. 


ا کر انسان بداند چه برکات دنیوی و اخروی در گشاده‌رویی و بشاش بودن 
است, هیچ‌گاه. چهره درهم فرو نمی‌برد. عبوس‌بودن و چهره در هم داشتن 
نه تنها انسان را ازچشم مردم می‌اندازد و ماية کنیه و دشمنی می‌گردد, که 
او را از خدا هم دور می‌کند. امام باقر(ع) فرمودند: 

الیشر الِحسَن و طلاقه الوجُه مسب للْمَحبَه و فرب من الله و عَبوس اجه 
و و اسر که ۵ بَعذ من الله؛ چهرة خرم و گشادگی رخسار, 
مابة جلب دوستی و نزدیکی به خداست. و ترشرویی کوفتکن: مابة 
دشمنی مردم و دوری از خداست. 0 

اگر کسی می‌خواهد محبوب دل‌های مردم باشد, اکر کسی می‌خواهد 
محبوب درگاه الهی باشد, می‌تواند با یک چهرة شاداب و با یک لبخند, به 
را ی 
محبت خلق و خالق وجود دارد؟! 


زیباترین هدیه 


ببینید چه مکتبی داریم! نمی‌خواهد پول خرج کنید. بلکه صورت گشاده و 
خیره‌ای تاتشاط نه اطرااسان: به عافام‌اود چه اجهاع ۵ بهءخدا و 
اهل بیت (ع) هدیه بدهید. و این راحت‌ترین و دسترس رین سخاوت است. پا 
مال و جان شما کاری ندارد. لازم نیست پول بد هید لازم نیست جان بد هید. 
فقط یک چهرة خرم و یک لب خندان. یک رابطة غیر کلامی بسیار زیبا. و 
آیره فش رت‌عنهان. اشت. گوسار ی هفایل ود .ی کنید. سامید. 
خدا(ص) : به بستگان و اقوام ۳ فررمودند: 
یا نی عبد المْطلب ایَکُم َن تسغوا اللاسن باَموالِكم قالْقَوَهُم بطلاقة الوم و 
حسن الیشّر؛ ای پسران عیدالمطلب. شفا تفی‌توافت با آموال خود یه سید 
مردم گشایش بدهید, بنابراین, با چهره‌ای باز و رویی خوش باآنان برخورد 
کنید. 


ارتباطی زیبا 


چهرة باز و بشاش نخستین چیزی است که یک ارتباط را رقم می‌زند. و 
دریافت. ده تفر از تکخیکر بر جدار همین ارشاط انیت بهعول آاهوو ها 
نخستین انرژی مثبتی که دو نفر می‌توانند به یکدیگر ارائه دهند, همین 
خوشرویی و فاد بت چهره است و ارتباط‌ها و دریافت‌های بعد هم بر 
همین اساس بنا نهاده می‌شود. و زیر بنای روابط, مهر و محبت باشد, 
جامعه به سوی کمال و سعادت ۳ می‌ شود. 


زدودن کینه‌ها 


گشاده‌رویی یکی از بهترین راه‌های نفوذ در دل دیگران و جبران کوتاهی‌ها 
و زدودن کینه‌هاست. و امیرالمومنین(ع) چه زیبا از این حقیقت پرده 
ون 

ان أَحْسَن ما یاف به التاس دلوت وان 5 به الطَعْنَ عَن قوب 
آدانهة ۶ مْ خسن خسن البشر عند لقائهم و و البَضاسَه بهم عَلَد 
خضور هم" بهترین رآه برای نفوذ در دل دوستان و زدودن کینه از دل 
دشمنان, گشاده‌رویی در هنگام برخورد؛ ؛ و از روی مهر و محبت از حال آنان 
جویان شدن در هنگام غیبت: ۰ 9 نشاط و شادابی به هنگام حضورشان است. 
اک دز دی در حق دوستان, خانواده و یا دیگران احجافی کرده‌ايم و 
موجب ناراحتی آنان شده‌ایم و احیانا دیگران را از دست خودمان دلخور 


کرده‌آیم. بانشاط و شادابی, خوشرویی و تفقد می‌توان ناراحتی‌ها و 
دلخوری‌ها را 99 نمود. 


خصلت هر آزاده 


امیرالممنین(ع) خوشروبی را روش هر انسان آزاده می‌دانند. 

خسن الیسر شیده کل کر شکنکی. ۶ کشادو‌روس نو خصات هر انسان 
27 است. 

یکی از لوازم آزادگی, گشاده‌رویی و نشاط است. در حقیقت انسان با این 
خصلت نیکوی خود, به همة خلق بخشش می‌کند. چون خود خوشرویی یک 
می‌سازد. 


برخورد خوب و گشاده‌رویی با مردم, بلکه با همة خلایق از اوصافی است 
که خداوند دوست دارد و انسان را به سوی بهشت سوق می‌دهد. نه تنها 
انسان از خوشرویی لذت می بر د؛ بلکه حیوانات و گیاهان و حنی جمادات از 
آن بهره‌مند هستند. یعنی همة خلایق از گشاده‌رویی و نشاط انسان 
بهره‌مند می‌شوند و به سبب همین خصلت, انسان به سوی زیبایی‌ها سوق 
داده می شود و بهشتی می‌گردد. از امام صادق(ع) چنین روایت شده است: 
تلا مَنْ آتی اللع بواجده ملق أَوِجبِ الله له الجتّةّ الانفاق من افْتار و 
آن‌ها را برای خدا ۱ مت و ۳ گرداند: 1۳ 
در حال ی خوشرویی با همة عالم و هستی و از خود انصاف و 
عدالت به خرج دادن و به حق قضاوت کردن. 

بنابراین, باید با همة خلایق گشاده‌رو بود و با روی باز با آنان برخورد نمود. 
البته در مواردی خاص اگر گشاده‌رویی مهر تا وی بر یک عمل خلاف باشد, 
جایز نیست. مثلاً در مواردی انسان باید با چهرة خود نشان دهد که از یک 
عمل ناپسندی بری و بیزار است و اين یک مرتبه از مراتب نهی از منکر 
اشسته این شواند است ات . 


تاه 3 ستگاری 


کوشروبی ر می‌توان وت برای ورود. به بهشت و نشانه‌ای از رستگاری 
حُسَنْ الیشر من علایّم اتجاه ۷ اه تم و فانتهای فحات: و 
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گشاده‌رویی از اموری است که جلب رهمت الهی هه ون و انسان خوشرو 
کی هه ی تم ول ارض | ان مت را اس سا 
فرموده‌اند: 

رجم الله کل سَهّلِ طلِقَّ؛ خداوند هر شخص آسان‌گیر و گشاده‌رو را مورد 
رجفت غوینتن قر ار ذهد! 


نخستین عطا و بخششی که انسان می‌تواند نسبت به دیگران داشته باشد, 
اين است که با خوشرویی با انان برخورد نماید و بهترین چیزی که طرف 
انسان نقش می‌بندد. 

انسان آن قدر که از خوشرویی بهره مند می‌ شود از بخشش مادی بهره 
تقی کینوت جچون وقتی انسان با بشاشت و گشاده‌رویی کت دور به رو 
می‌ شود روحش شاد می‌ شود و از او نشاط و انبساط خاطر قت کیز ...۵ 
این اسان‌ترین و کم خرح‌ترین بخشش است و هم از اين روست که 
خسن الیشر اذل القطاء.و هل الشتا شکتدروی تسین عطا و 
بخشش ۲ آسان تریرن سخاوت است. 

خوشرویی نخستین دریافت معنوی و روحانی از طرف مقابل است و 
سخاوتی است که برای همه انجام ان مقدور و میسر است و هیچ زحمت و 
خرجی ندارد. 

گشاده‌رویی و نشاط نه تنها در دیدارهاء بلکه باید هموار در تمام ابعاد 
مراحل زندگی ساری و جاری باشد. در خانه, در محیط کار در مدرسه. در 
معاشرت‌ها,؛ در مسافرت‌ها,؛ همیشه و همه جا پسندیده و شایسته و لا زم 
است. 

و این یکی از سیره‌های پیامبر بزرگ اسلام است. آن حضرت حتی در هنگام 
سخن گفتن, گفتارشان توآم با تبسم و لبخند ات است. ابودردا غی کید 
کان رَسولّ الله صلی الله علیه و آله اذا حَدّتَ یحدیتِ تسم قی حدییه؛ 
شیوة ففتتنی رسول خدا(ص) این‌چنین بود که هرگاه سخن مق ک رتم , در 
2 

خداوندا! دلی شاد. چهره‌ای گشاده و لبی خندان به همة عنایت بفرما! 


غود بالله من السّیطان الرّجیم181 

لد لله رب العالهین12(س] 

اه تضَع1 الم الطّت و الْعمَلْ الضالخ برقع 21(س) 

ان راز لفی تعیم و ان المْخار و 

3 اللة لا عفر آن "بطرک به و تفر مان ذلک لعن جشاء و من بشرک 
پالله ققد افْتری الما عظیماً 51 

ان اللع و مَلایکتة بُصَلون عَلّی التبیة یا شا الذین آمنوا لوا عَلّیه و سَلْمَوا 
تسلیما 45 

اثا لله و اثا الب راجغون12(س) 

اتک لعلی خُلق عظیم16 و 2(ص) و (س)2 و 46 ۱ 
امدتا الصراط العْسشتقيم. صراط الذین القشت علیهغ عبر العقضوب علبهم 
ولا الصٌالین 12(ص) بث"ِ 
ایا ک تَعبد و ایا ک تستعین 182 


عل 

1(ع) و 15 و 
قمَن یَعْمَل ای وه کب ره و من یَفمل منفالٍ در شزا یره 21(ص) 
قویل لِلمَصلین الذین هم عَن صلاتهم ساهون الذین : 
المادن 140 

قَل متاغ الٌنیا قلیل(س)2 

قولوا لاس خشنا 12(س). 

لا اله الا آلت شبحاتک اثی کُتث من الظالمین 208 

نآ 

و5 

ال چم تین 152 

و آمّا السَایِلَ قلا َو 5(س) 

و | بترعتک من السیْطان تزغ قاشتیا یالله اد سمیغ عَلیغٌ 181 

و ان من شیء الا یسب بحمده و لک لائفتهون تسبيحَة (ع )5 

و با الحمن الذین بَمشون عَلی الارض هون و (ذا خاطِبَهْ الجاهلون قالوا 


سَلاماً 1(ص)5 و 214 

و ها اس خشً | 2(س)4 

و ما کان تفس آن تون الا بان الله 180 

و من آخياها کالما آغْتا لاس خمیعاً 105 

ان عر, الّاس151 

والکاظمین لْعَیْط و العافین عَن الّاس و اللة بح جبٌ المْحسینیت سا رم 

ولا تشتوی السَتهٌ ولا السَیَد ااقغ بالتی هی آحْسَن قاذا الذی بیتک و بینه 
داوم کانة ولو حمیم مْ 22(ع) 

ولا رطب ولا باپس الا فی کتاب مبین 116 

ولو آَنْ ال ار آقنوا والقَوا لَتخنا عَلبّهم برکاتِ من السّماء و الارضٍ 
ولکن کَدَبُوا قحدناهم یما کانوا یکسبون (ع/(ص)  .  .,‏ 

هو الذی دک بتضره و بالشومنین و آلف تن فلویهم لو آلقشت ای 
الارْض جمیعاً ما آلْفّت تین قَلْویهخْ و لک اللة آلف تم 150 

پا بتعا اللفُسَ الط | | رجعیي الی بک راضية مَصیّة15(س) 

یا آیا الذین اقنول وا الله و قولوا قولاً سدیداً 210 

با آیقا الرتشول بل ما اترل ای ی لت رسالتة 
5(ع) 

کم الق وی کم 210 


۳۳ 


یوَمَیْذ تَحدَت آخْبا رها بان ربک اوحی لها (ع)5 


فهر ست روایات و دعاها 


آبی ال لصاجب الحْلّق السَیّیء بالتَوَبَةٍ 4(ص) 

القوا من عضب الحلیم 142 

قل ما یوضع فی المیزان یَوَمّ القياقة الصا عَلی مُحَمّدٍ و اهلبیته (ص)2 
اخسانک و فی جق العبر و اساعة الْقیر فی حک 1(ص)8 

ارت 0 تأدیبی 26 

اذا َحتٌ اللة عَبْداً ل2 یره دث 22(س). 

5 اشتولی" علَیِکَ العَصَت ققیرْ مکانک و الا آلمیبْک فی لته ِ 

آذا جاعک من ترصون حلْمَهُ و دیتة قَرَوْجُوه الا تفعلوا تن قَتَتهُ فی الاْض 5 


قسادٌ کبیر 40 
اذا دعا آ< قدکة قله اطلاه لی الب صلب الله علبه و آله قا للع 
کلف الب صلی الله علیه و آله مَقَبُو و لمْ یکن اللةٌ تفیل تعضا ۶ یرد 
بَعضاً 21(ع) 


آذا ینم 2 خفاتکم فتصافخوا و هروا هم البشاشة و البشر تتفة‌قوا و ما 
عََیْکَم من الاقزار قَدٌ هِب 244 
آذا منعت الرْکا متعت الارْض بر کاتها 890 
ادْهَت بو لا تعصت ب 14(ص, 
الاستکبا هو ول معصیية عصی اللة بها. قال علیه السلام: ققال ابلیس رب 
أَغْفُنی من السجود لدم و آتا آَعْبْذَک عبادَةٌ لم یَعْبْدکها ملک مَفَرّبُ ِ 
سل ققال جل جلاْهُ ا حاجة لی فی عبادتک ثم عبادتی من حَیّتٌ 
ِِِ ثریذ (ص)(ع) . 
۳ ۱ 6 

شَّد الأشیاء عَصَتٍ الله عَرَوَجل ۸(ص) 
اطعا الطعام 5 ات الکلام 215 
هر الجمیل و ستر القبیح 221 222 
آفِصَل الذْعاء الصّلاء علی مَحَمّد آله ند 2 الحعاءٌ للاخوان 7 2 الحعاءٌ لِتَفْسک 
فیما عبت 112 
فْضَلْ ما یور فی المیزان خسن الْلْقْ و السَخاء و شا حََق ال تعالی 
الایمان قال اللهْمٌ قوٌ نی ققَوّاغ خسن الخلق و السَخاء و لا خلق الله 
الْکفرٍ قال الم قوّني فَقَواة بابک و شوء الق (س)6 
افصَلیئم ایما سکم آجْلاقاً" 141 


یمان 
کلم ایما ان آخلاقاً 11(س) و 141 


آلا قَمَن زازنی فی عُرْبتی بطوس کان مَقی فی دَرَجّتی یوم القيامة مغفوراً 

له 162 

آلاسلامم خر خسن الحْلّقٍ 1(ع) و (س)5 

آلبشابتد 1۳ المودهٌ 5« ۱ 

آلدُعاء آَفجَل من قراءة الفرآر ن لانّ اللة عَرّوجل قال: قَل ما یَعَبَوَا 2 ربی 
لا ذعائْکمْ 12 1 

لْفَصَبٌ نار ژ افو 20 

لْقضَب ‏ پُنیرٌّکوامن امد 1(ص) 

لْفیبهٌ هد العاجز 1(ع)2 

آلق آخاک » بوَجو متَبسطٍ 2(س)(ص) 

لیر و التجبرْ و مره الّاس 184 

للم اجْعَلِ غنای فی فی تفسي 25 

له آنی, اشالک العف و العافية و | تالمعافاة فی ال نیا و الاخرة 165 

ی ی ی تصَیتَهُ و َصّیت به من شِنّت من 

حلقکی 


س‌ 


وم ۰ سول له لش العرکه 16(س) 
قا الیل هو العَصَبّ, ان اعد ادا عصت لم بر تسه و جهل قَدَرهُ من 


عظم القضی فلا عفط مه و عرف قفه و شک خسه کانته عاخعه 
للفْمَة الطيبة التی آکلتها 156 

آّا الغَوُینون فتْسط هم وَجُهَة و يشرخ و آمّا المخالفون کم بالغداراة 

ذايهم [لی الایمان, قاِنْ یاس من ذلک یف شُرَورَهم عَن تفسه و عَن 


نا آتا لم آسَجْذدٌ لة حیا آسَجْذ لَخ مَیناً 100 
ن اخسَن الحسَن الخلق الحسَن,(ص)6 


۱ 


1 


تک 
هب 
۳ 
نب 
ع 


80 


۱ 


اح) 


31 
‌ِ 
3 
1 


ک 


ِ 


۱ 


1 
۷ 


و هس سا عم القیاَة اه لاف 111 ۱ 

الحْلق مَنيحَه یِمتَحها اللة ۶ ول حَلقَة قملة سَجیّهُ و له یه 14(س) 
ال من پشیقتنا له له ین ریتاع الارض قیْصلی عَلیها او بَمشی 
علیها فقتفْتجژ یلک البقْعه + عَلّی الیقاع التی" حولها فتفول مر عَلی رَجْل من 
شيعة آل مَحمّدٍ (ص) (ع)5 ۲ 

ان العاقل نِصِفْهٌ اختمال و نِصَفة تغافل 1(ص)(ع) 


0 
:| تست | مت | مت [ 


۰ و تعالی لْمْطی اْعبّدَ ی التّواب ی 
المجاهد فی سییل الله ؛ و له و بروخ 101 1 ۲ 

ای اللة وحم العَبّد ید خبّه لوّلده 22 

ان المَوّمنین اذا التقیا قتصاقدا بل ال عَروجل علیهما بوجهه و تساقطت 
عَْهْمَا الذنوبٌ گما تتساقط لوق من السجّر 1(ص)6 


نَ المَلایِكَة کاتث بلا رداء و لا جذاء فتأسَیْتُ یها 8(ع) 

از وه آن تَأْیّت قبر قَبْر دم فیسخد لَغْ 100 

ان خسن الخلی سم بصاحبه دَرَجَة الصایْم القایّم 101 

ان سَغدا اصابَهُ صَقَهٌ 88 , 

ان خی تن غیدالله و اقرأته و وله ین هل الجتةٍ 15(ص) 

ان فلاتة تضوم الثهار و تقوم الیل و هی سینهُ الحْلَقٍ توّذی جیراتها پیسانها 
فقال لاتثر ها هت من آمل ار 9 7 

ان فی اللوراه قعتوبا با انن آدم ادیرتن فینصت آدیری عله هن فلا 
محقک فیمَن آَمَحقٌ 18(س) 

ان کت ضَدَفت عَقَر الل لها و ِنْ نت کَدبّت عقر اللغ تک 226 

ان لامل الجَتَه ریغ غلامات وجد متبسط و لسان لطیف و قَلث رَحیغ و 

مُعَطیهٌ 226 

آن هن تفاق لحم لافس اتعضافکه ی ام ای علی شاف 
المعاتقة 1(ص)5 ۱ ۱ ۱ 

ان ولد علی و فاطِقة علیها السلام اذا عة قَقّم ال هذا الأمت لَمّ یکونوا 
کالثاس 15(ص) ۱ 

ان هد َْضَب جر من السّیطان تُوقد فی قلّب ابن ان اور 3 
عغضتب احمتت عَیناه 5 انتقخت ث آَوداجَة و دخَل ۳ فیه 121 


ان یوم الجْمَعة سید د الایام یْضاعف الله فیه الحسَناتِ ویمَحُو فیه السَینَاتِ و 
و فیه ال پیات ی الا رات ۶ فد الیات وی 
فیه الوائخ العظام 6(ص) _, 

ئا معاشر الانبیاء نا آن تلم الثاسن علی قذر وله 106 

نت عزلویه ال 152 


ائما هی َعْمالكم ثُرد البْکمْ 65 

اه کان فی خْلقه مَع له سوءّا 8(ص) 

الت. اعلم ال شتلی: و تضل. الیلی البت ولگ الله ع وعل نج غیدا ۱5۱ 
عمل عَملاً مه 85 

آقعي اللة عَرَوجَل الی بَعض آبیائه الحْلقْ السَییء بُفسدٌ الْعمَل گما یف 
الحّل العسَل 115 

ول ما بُوضَعٌ فی میزان العَبّد یوم القيامة خسن خُلقَه (س)5 

ای شی ء اشَذ من شخ اللفس ان اللة یِقول: و من بُوق شخ تفسه قاولیک 


هم المَقلِحون (س)8 
1 التاس طصی لعنعله یه عن غبوب التاسن 200 
بالاخلاي کون اللاص 204 
بان لا تعْصَیوا 1(س)0 
لتَشاسَة حبالَه المَوَةة 245 
الیشْرٌ الحسَن و طلاقه اوه مکْسََهُ لمحت و فُرته ین الله و عَبنوس اوه 
و شوء الیشر مَکسَتَهُ | ت و بِعَدٌ من الله 2(س)6 
اسر الِحَسَنْ و طلاقَهُ الَوجّه مَکُسَبهٌ للْمحتَةٍ و فرب من الله و عَبنوس الوم 
و شوء البشر مَکسَبَهٌ لِلَْفْتٍِ و بَعذٌ من الله 1 
نا غلی شهادة آن لا اله الا اللة و غلی الاقرار بثثیک و الولامة لعلم بُن 
آبي طالب 21 
تسم الرجْلِ فی وجه آخبه حسَتة 246 
ِِ 6 
تلا 1 اللع واجدو ‏ مت لوق آوجت اللة لة الک الانفاق مه افتار ۲ 
تخت آقدام لها 2 
خسن الیش آوَلٌ العطاء و هل السَّخاء 258 
خسن الیشر شمه کل خر حرٌ 256 
خسن الیش من علایم اجه 25(ع) 
خسن العْلّق آفَْل الذین 114 
خسن الخلق تا کل یز 1(ص(ع) ‏ , ۱ 
: حسمْ الحْلِقٍ زمامْ من رَحمة الله فی اف صاحیه و الزمام بٍ 
الماک بفه الیه ال و ال 2 ۳ الجتة و شَوء الخلق زمام من 
قذاب الله فی آثف صاحیه و اه ید السْیّطان و السْیّطان بیَجْرَّهُْ ا 
السّدٌ و السَةٌ یَجْرّهْ الی الثار 56 
خسن الجْلق من 7۳ 1(س) 
حسن جع جمیع التاس لک ی اذا غبت علهم عثوا الک و اذا مت بکوا 


خیمناث الابرار سا زین 22 


۱ و ی ۱۳۹۹ 
7 ُفْسذٌ ال العَسَلَ 68 و (ع)0 
الحَلق عیالی قَأَحَمْم ی 
خفن ما الق فی المیزان شبحان الله و الک لله ول آله لا الله و ال 
اکبژ 5 الولذ الصالح توف لِمُسلم فیصبز و یِحَتَسب (ص)2 
رب عزیز آدلة خُلفْهُ و دلیل أَعرَهْ حلْمَه 1(س)5 
الرَجْل الالخ یجیء بالحَبرٍ الصَالح و الرَجْل السّوء یجیء بالحَبرٍ السُوء 240 
رجم الله کل سَّل طلِقّ 258 

رجمک اللة یا سَعْذٌ قلقد نت شجاً هی خلْوق الکافرین لو تقیت لکفَفت 
امن ال راد تَصبه فی بیصّة الاسّلام کعچّل قوّم مّوسی 8(س) 
السَجَیٌ الحسَم الحلْقٍ فی کتف الله لا یتحلی اللهٌ عَنهُ حتّی دح الجَةَ و 
بعت الله سا الا مضا قها رال آنق بوضیتی بالشاء:و خسن الخلی ی 
مضی 111 و 114 
اسلاغ علک با این وین 161 
سَلونی قَبل آَنْ تفقدونی سَلونی عَن الْفْرآن قاس فی الفران عم الاوّلي 5 
الخرین 116 
سم يا مُحَذٌ قلی ماذا بُعمْ 

شوء الحْلِق د 0 
شوء الق ستع لتق مها کنر الحسناتِ 50 
شیعئنا من لا بسأل الثا نت شا شَیناً ول مات جُوعا 54 
صاچت السَحة هو مختول لَشتطیغ عتر و صاجث ال تَطیژ علّی الطاد 
ترا قَو فسَلهُما 104سا ری 
العاقل نط نَْفهٌ اختمال و نَصَفة تغافل 201 
تین ع ارب من حبث تریذ (ص)8 


کم ی ۲ فی الثار لامحالة 4(ع) 
عنوانٌ كِِ مَوّمن خسن اه شص) 
العَصَبٌ رهقی و هصیادی و به اسْد خیار الحلق عَن الجَنة و طریقها 148 


القصت نا: فوقدم قن کطعة آطفاها ون اطلقة کان اول فخرق بها 150 


العصَب پردی صاحبه و یبدی معايبة (ع)4 

القضت قسد الایمان کما ؛ ند الحل العسّل 1(ع)2 

فاطمة بصَعة قبو پوذینی ما ۳ 1(ع)5 

ان اون کَالجَمَلٍ الالوف حَیبْ ما قية استقاد 28 

ثم رل قست غلي پم و هو قغ لسن قائه ستاقث عله رشن 
ایستطان و ان جایسا لبم و آیما رَجُل عَضِت علی دی زجم لیم الب 
دنم له تمه قا الجم ادا مست آلجم سکتت 185" * 
قبم بسقی عصَت الله 1(س)0 

فجَعل اللة الایمان ج تطهیرا لکَمْ من الشري و الّلاة تئز بهاً له ین الْکبّرٍ و 
الّکاق ترَکية تفس و تماء فی الق و الضیام یت للاْلاص و ال 
تشییدا لین (ص)(س). 

قیلعت الله و القلایکة و التاس هه 200 

قمن لَم بتولنا لم برقع ۲ 

فی سقة الاخلاق کئوژ الاژزاي 41 

فیه شفاء لاس 1 ۲ 

تم بشر و له وتهاً 2(س)8 

ج ]کت ۲ 


ام 


۱ 
۱ 


کان داي الیشر شقن الخلی لین الجایت لسن بقط ولا علیظ ِا ضَجّاب ولا 


ت‌ِ ۳۳ 


د 
۳ 
بل 
تب 
ره 
9 

9۱" 
۱ اما 
ات 
8 
کی 
۱ ۲( 
3 

۴ 


ی ی 
و ن من الذین قال اللة عَرّوَجل «الذین یجبون ان تشیع الفاجشَء فی 
الذین منوا هم عَذابٌ لیم فی الذْنیا و الخَْه» 224 

العاقل فوث و جوابٌ الجاهل شکوت 206 7 

ولْنا محقه و آخژنا مُحشّذ و اوسَطنا د مُحَتّد و کلنا مُحَتَذٌ فلا تمه قوا 


کن فی الْفتنة ابّن اللبْونِ لاظهّر قَیْرَکَبِ ِ صَرغ قَیْخْلَب 24(س) 

کت آنت و آبوک ابقض حَّق الله ال و لا ائت احثٌ خلّق الله ات 104 
/ 1 ب مَع غعصّب 1(ع)(۱س/ 

/ أس عَلیِک قَوّ الله ما دحلث الا لاس ستَعْفرن لک 22(ص) 

هل علی الجاهل فتکون له 215 

لا حوّل و لا قوَةَ الا بالله العلی القظیم 1(ص)1 

لا حیرّ فیها هت من هل الاب 81 


لاتثْظرُوا الی طول ژکوع الدَجُل و شجوده ات ذلک شع ۶ اعتاده قَلَوٍ ترکة 
استقحش لذلک ون انّظژوا الی صِدّق حدیثه و آداء آماتته 1(س)(ص) 
لاتنظژوا الی کنر صلاتهخ و صَومهمٌ و کرة الَخٌ و الرَكاة و کنرة الَفروف 
طَنطَتَهمٌ باللیل انّظروا الی صدّق الحدیث و آداء الاأمائة 1(س)(ص) 

ان تاب من دنب وفع فی دلب اغَظم مه 4(ص) 

ده الکرام فی الاطعام 5 1 آللنام فی الطعام 5(س) 

لسان العاقل و را قلیه و قلبْ الاممق وراء لسانه ۷۵(ص) ئ 
لَقَدٌ عفر اللهٌ [ ی من اهل البادية لْکلمتین 5عابهما قال المع ان تعذبنی 
قاهلّ دک آتا و ان تَعْفِر لی قَاهل ذلک آئت فْعَمر اللة له 212 ۰ 
مه وافی من القلاء لاه ه عَبْه یسْغُون آلف ملک و فبهم جبرئیل بصَلَون 
عَلَیّه فقلثْ: يا جَبُرئیل بما اسَتحَقٌ صلاتکم عَلیْه؟ قال: بقرایْة «فل هو الله 
أَحذ» قایماً و قاعدا و راکبا و ماشیاً و ذاب و جائی 8 . , 

لقیّنی < ینبل قبشرنی قال ال اللء عوعل تقول من ضلی غلک صایث 
عَلَیه و من سلم علیک سلفتث علیه فسَحدرث لذلک 2(س )6 

وب بالجريرة و لَم هیک 0 2(س) 


[ بن 125 
ای ات یه 


لو سکت الجاهل ما احْتَلفَ الناسْ 121 و 206 

لو علم الثاسن کیّْف حلق اللة تبازرک و تعالی مدا العلو له بل احة ] 
5(ص) ِ 

لو بقلم الیل ما في المَشألة ما سَألَ آ حَذ احدا ولو یَعَلَمْ المعطی ما فی 
العطة ۰ ما 2 5 احَذ احدا 5(س) ۲ ۱ 

الم امعل تفسی او گريةه شتزغها من گرانمی و ول ودیقه تژتجفها ین 
ودائع نعمک عندی 1(ص)(س) 

اللقْمٌ اذْهت علی عیظ فلبی قاطفز لن دنین و آخزنی هن فصلات الفتق 
1890 


‌ءِ 


صدرا و5 آدّل شّیء تفساً یکره ال فعَ 6 18(س) 
۵ فی وج و له في قلبه 2(س)(ص) ۲ 
الخومتون فینون کالجَمَل الأانف اذا قيد انقاد و ان آنیخ علی ضَحرَة 


استناح کی( 
ما آتْضّ أسْنالة 
ما بالٌ آقوام ِِ 
بَدءٌ العَصّب 1(س)2 ۲ 
ما تجَّغث جِرَعَة احثٌ ال من جُرعة عْظ لا آکافی بها صاجتها 1(س)(ع) و 
152 
ما جُبلَ ول الله الا عَلی السَخاء و خسن الحْلّق 114 
ما حَذ خسن الق 116 ۰ ۲ 
ملق الا یت خقل له تا .. و الجْمعَة ی 
السَهُورٍ و اشرافیل سَیّدٌ الملائِكَة و آدمْ سَیّد امسر و آتا سید الأبیاء و عل 


ند سَیَدٌ الاو صیاء 09 

ما کت 5 الا آشفی علی ۶ جَهَنم 11(ص) ۲ 

مان وا احت لین الله مد ی له بل فیها کل جبّار (ص)4 

ماش شب ال نی اسان خی مر سره ۱ 

ما من شیء عبَدٌ الله به یَوْمَ الجْمْعَةَ احبٌ الیّ من الصَّلاة ؛ علی مَحَمّدٍ و ال 

مُحَمّدٍ (ع)0 

ما من عمل آفْصَلٌّ یوم الجْمْعَةٍ من الصَلوة علی مُحَمَدٍ و آله 6(ص) , 

ما من مَومن ال و له ثال فی الْعرّش قلدّا استَعَلّ بالرَکوع و السُجُود 5 
هه عل متاله" مثل فغله قعند ذلک ترا القلایِکَه فیْصَلون و بستفغرون 
له و ادا استقل ال بعقصته آرخی اللة علی متاله لا تلع القلانکه علها 

قمدا کامیل هیامن اقفر العمیل مسر السه» امن اظهر الحصل مشتر 

ات 222 

ما : بموث وال آا وا ات سول الصا الا یت و 

یرالمَوّینین الحسَنْ و الحسَینْ صلوات الله علیهم فيَروتة و 

روت وان کان خثرفوال نا تراهم بت سوه 248 

ماد بوصع ضع فی میزانِ اقری ء یوم القیامّة آفصل من خ خسن الحْلّقٍ (ص)2 

ماحذ خسن الحْلّقٍ 145 

معاشر ۳۳ کونوا آنا یناً ولا تونوا عَلّینا شَینً فولوا اس خسن اقظوا 

الْسِتتکم و کفوها عن الفَصُولٍ و قبیح القَوّلِ 2(س)(س) 

مَکتونُ فی الّوراة ین اد دم کن کیْفَ شنت کما تدین تدانْ 1(ص) 

هن ااق موسا ب عی اما فده مکفاي بش الله المو عت ات 

06 

من آذی ی آذانی و من آذانی قَقَد آذی الله 6(ع) 


۳۳ 


3 سٍ آذانی قَقَد آدّی اللة و من آدّی اللة فَهَوَ 
ملعونْ فی التوراة و الائجیل و الر لژبور و الفَّفَان 1ٍ 


تین فک 


من اذی مَوّمن وَلوْ ببٌ ر کلِمَة جاء ء یوم القيامة مکتوبا بيْنَ عَیِتیه آیسن من 
رَحمَة الله و کان من هَدَم الكعبَة و ابیت المْقَدْس و قتل عَسَرّة آلاف من 
المَلایْکة 6(ع) 

حو ال ویس شیر ققه ااعل علی وولن تن فزای له سا 
آله 1(ع)6 : 


0 
۱ 


[ بدء , 
شرف آعمال الکریم 2۶ با 
ارم آخاة المومن مه رم لد تعالی 1(ع)6 
۱ عحه او بر نها ساء حلَفَه و من ساء ۳ و و مر 


5 ۵ 


م6 
۳ 
4 


۳ 
0 
۱ 
ک‌ 
۱ 


5 
۱ 0 
5 


0 
۱ 


ِ 
شُن خلفْهُ کنر مَجِبوة و آتستِ البْفُوسْ به 108 


ند سم 
مم ( 
9 
89 
3 
1 
ع 6 
0 


0 
۱ 


۱ مر فتح اللغ علیه باب من العافيَة 165 
عَلیّ مَرّةّ لمْ پبق من دْوبه دَرَة 164 
من صَلی یک مر صَلی له یها له شرا 2(س)(ع) 

من عَظمث ند مُصيتَة قَلیدْکَر مُصيبتة بی فاها تم سَتَهَون عَلیّه 108 
من عیر وین یشیتء لم تفت عنی بر کب 5(ص) 
مَنْ قال «سبحان الله » عَرس ال له بها شجرة فی الجتة و مَنْ قال 
«الحمذدلله» غرّس اللة له بها شَجَره فی الَجَنَة و مَن قالّ «لا اله الا الله» 
غَرس اللة لَهْ بها سَجَرَمّ فی الجَنة و من قال «اللة اکبر» غَرس الله له 
سَجرة فی الجنَة سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر (ع)2 
مَنْ کان سَیّیء الجْلق و الجوار قلا یَصَحتنا 46 
ود و و حَلْم عَْةٍ آغطاغ اللة أجْرَ شهید 154 
من کظم عَیّْظه ولو شاء آن بَمَضيهٌ آمضاه لا ال قَلبٌ یوم القيامقة رضاه 


1 
َ 


0 
۱ 


9 


5(س) 
کف عَصتة عن الثاس کف اللة عَلة عَصه یوم القياقة 164 و 182 
من لاتث له وجتث فحه 110 , ۱ 
ک 0 انیا علی. له 2 لا بُعصی الا فیها ولا بنال ما عنْدَه الا بترکها 
(س)2 


لتّظَرّ فی تلاتة آشياء عبادغْ: الط فی وَجْه الوالِدیّن و فی الفْصکف و فی 
لیخ 246 ۱ 


ادر] کی نکر اه يراي اش یساس 22۱۲ 


1 من ناک تا و من ل گر هلک 150 


و الله الذی لا ال الا هو تطول اللة صلی. ال غلیه و الط یعول : 
عنوانْ صحيقة الوم خ لو بن آبی طالب علیه السلام 40 

و اما امُوالکم فلا تقیلها الا لِتَطهْرُّوا (ص)5 

و ان جالسک بهودیٌ فاخسن مُجالسَتةٌ 124 

و ان شنت فلت في عیسی بُنِ مَرْية نع عَلیه السلام ۳9 حجر و 
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2 1 -_ ۳ ت ّ ٍِِ ۳-9 
و ی ت 
‌ِ ‌ 


۱ , جَنذٌ عَظیمٌ من جَنُود ابلیس 1(س) 
وَجَبِت مَحبهٌ الله عَروَجّل علی من َعّضت قحلم 1(س)0 و 18(ص) 
وضَعنی فی کجره و آتا ولا یَصَعنی ال فد ره :3 


وعَدلک مَهلکی 1(ص)2 

ولا عَیْش لد من خسن الخلق, 102 , .« 

ولا یَعْتب بعصكم بعضا آیْجت حدم آن بأکل لخم آخیه مَیْناً قکرهتموخ 
1021 

ول رقم فی خن القولِ 16(ع) ۱ ۱ 
ولقَدٌ قرنّ الله به صلی الله علیه و آله من لَذْن قطیما اعْظَم ملک من 


(س) 
هدا من جَتَة خسن خُلقِه و سَخاوّة الی جات التعیم (س)8 
هون عَلَیِک 16( ص( ِ 
يا آباّره لفیا عقوت و عون ما فیها الا ما اگفت یه وجّة الله ق‌ما مه 
یه شین الب اه تلس من الا لفات آقرن غنا قلغ نطر 2 
ولا تنظر الا علی تقوم الشاعة زا رب 
با آحی انک فد وقفت لباقت و فلت قان کلت فلت ما هت 
قاشتففژ الله مه و ان کُنت فلت ما ّسن فیْ قققر ال تک 2(س)0 
یام سَعد مَة لاتجزمی علی ریک قَاِنّ سَغداً قذ صابلة صَفَهُ 8(ع) 

لا آخْرَجنی من جواره عَهد ال و قال افلل کلامک 


با تین عند القطلت انکم ان تصغوا الاننن باموالکم فالعوقض با قه آلوخه: و 
خسن الیشر 254 تث_ 

باب هو عفی قذ وهبنة و نت آجود منی و أکتَمْ قَبْهْ لی ولا بُوْاخِدْة بی ولا 
تقَایسْة 228 


یا سول الله, ما الدْینْ (س)4 

یا سَعذ هنیتا تک الجَتََ 86 ۱ 

با عَزیژٌ با عَْارٌ عفر دُنوبی و ذُنوب جمیع الفُوّمنین المُوْمناتِ فاثه لا یغفرٌ 

الدنوب الا انت 1 (ضن )1 

ِ یالنعم قَبْل اسْتَحْقاقها 251 

یا مُحَقَدٌ اقل بعيرقّ هذینِ من ما الله الذی دک قانکَ لا تحل لی من 

مالک 5 و لا مال آبیک 4(س) ۱ 
مُحقّد ان ریک بُفْرِنک السّلام و یبقول: لاله قائَهُ حسَن الحْلق سَخمٌ 

فی قوّمه (س)(ع) 

معلم الخیّر عَلقنا آ الأشاء أَشَدٌ 12(ص) 

من أظَعَر لجمیل و سَتر القبیخ 201 ۳ 


‌_- 


0 ماکان فب نوک حور و فال امن فی ند دک لوْلوَهٌ ما کان یلفعک 5 
انت تلم اتها جَوْره ولو کان فی بک لولوَه و قال الّاس ها جوز ما رک 
و آلت تثلغ آتها ولو 106 

را 

یِجتٌٍ لِلمَوّمن عَلی المَوّمن آن یَسْتَر ۶ علیهشیعین کبیز ‏ 22(سر:) 


فهرست منایع 

1-قرآن 

2-أثبات الهدی بالنصوص و المعجزات / شیخ حر عاملی. محمد بن حسن. 
اعلمی, , بیروت» چاپ اول, 1425 ق. 

ان داحتا علی, اهل. الاحاخ / امین علی ظیرنتی] تر صرتی؛ 
مشهد, چاپ اول, 140(س) ق: 

اقا سا رسمه هدن فحمدر الم کر اعالسی اه لته الحفیه: 
قم, چاپ اول, 141(س) ق. 

ار اه ای اتبسن مد ام الم اوه 
قم, چاپ اول, 1412 ق. 

6-الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد / مفید. محمد بن محمد, کنگرة 
شیخ مفید, قم, چاپ اول, 141(س) ق. 

(عاغام آلدیت کی صمای: اهورین ز نمی عسن بن مس معشسفید ال 
البیت:. قم, چاپ اول, 1408 ق. 

8 -الاقبال بالاعمال الحسنة / کل بن موسی, ابن طاووس. دفتر تبلیغات 
اسلامی, قم, چاپ اول, 1(س)(ع)6 ش. 

(ص)-الامالی للصدوق / محمد بن علی بن بابویه, کتابچی, تهران. چاپ 
ششم. 1(س)(ع)6 ش. 

الم الطوشت ز مخمد.ن الخمن مه راتانم کین حاب 
اول, 1414 ق. 

1 1تصارالانهار الخامعه لذر اما الاتمغالاطظوار هافر ین مخند شفی 
مجلسی, دار احیاء التراث ت العربی, بیروت, چاپ دوم» 0(س) ق. 

12 -البرهان فی تفتتیر القران. ‏ نید هاشم بن سلیمان بحرانی, موّسسة 
بعثه, قم, چاپ اول, 1(س)(ع)4 ش. ۱ 

آرنند احفاوت الحصطنی اه اعرتضی نوی املیر. قفا الخین ای 
جعفر محمد بن انش القاسم, المکتبة الحيدربة, نجف؛ چاپ دوم 
1(س)8(س) ق. ۱ 

سار الجات قی فضاتل. ال مجمده صقان مخمد بن یرون مه 
آية الله المرعشی النجفی, قم, چاپ دوم, 1404 ق. 

اند آلام ع الوم الحضین ز اسداهد من علی لیر فده 
الاعلمی للمطبوعات؛ بیروت, چاپ اول,؛ 1419 ق. 

6-نآویل الایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة / موسسة النشر 
الاسلامی, قم, چاپ اول, 140(ص) ق. 

1(ع)-تحف العقول عن ال الرسول(ص) / حسن بن علی بن شعبه حرانی, 


جامعة مدرسین, قم, چاپ دوم, 1404 ق - 1(س)6(س) ش. 

8-تصنیف غررالحکم و دررالکلم / عبدالواحد بن محمد تمیمی امدی, دفتر 
تبلیغات. قم, چاپ اول, 1(س)66 ش. 

1(ص )-تفسیر الصافی محسن فیض کاشانی, موّسسة الاعلمی 
للمطبوعات؛ بیروت؛ 2 ق - 1(رص)(ص) 1 م. 

0-تفسیر العیاشی / محمد بن مسعود عیاشی, المطبعة العملية, تهران 
چاپ اول, 1(س)80 ق. 

4 ق. 

2-التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری(ع) / حسن بن علی(ع), 
امام یا زدهم, مدرسة الامام المهدی(ع), قم, چاپ اول؛ 0۵ (ص) ق. 
4-تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب / محمد بن محمد رضا قمی مشهدی, 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران, چاپ 
اول. 1(س)68 ش. 

25-تفسیر نور الثقلین / عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی, 
اهاعلیان ممیان ار 1 و 

6 رو قی وروت 

2(ع)-التوحید للصدوق / محمد بن علی بن بابویه, جامعة مدرسین, قم, 
چاپ اول, 1(س)(ص)8 ق. 

98-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال / محمد بن علی بن بابویه, دارالشریف 
الرضی للنشر, قم, چاپ روم, 1406 ق. _ ۲ 

2ص )-جامع احادیث الشيعة / بروجردی, اقا حسین, انتشارات فرهنگ سبز, 
تهران, چاپ اول, 1(س)86 ش. 

(س)0-جامع الاخبار / محمدبن محمد شعیری,؛ مطبعة حیدربة, نجف؛ چاپ 
اول. 

(س)1-جامع السعادات 7 ملا محمد مهدی نراقی. موسسة مطبوعاتی 
(س)2-جامع الشواهد / محمد باقر الشریف للاردکانی. کتابفروشی 
یی مرا ار ارس 2 

(س)(س)-الجعفریات (الاشعنیات) / محمد بن محمد بن اشعت, مکتدة 
النینوی الحديثة, تهران, چاپ اول. 

(س)4-الجواهر السنية فی الاحادیث القدسية / شیخ حر عاملی. محمد بن 
حسن؛ انتشارات دهقان, تهران, چاپ سوم 1(س)80 ش. 

(س) 5-حکایت‌های شنیدنی / محمد محمدی اشتهاردی, انتشارات علامه, 
قم, چاپ اول, 1(س)(ع)8 ش. 


(س)6-الخصال / محمد بن علی بن بابویه, نسیم کوثر, قم, چاپ اول, 
1(س)82 ش. 

(س)(ع)-در محضر علامه طباطبایی / محمد حسین رخشاد. سماء قلم., قم, 
چاپ ششم. 1(س)86 ش. 

(س)8-الدعوات 7 قطب الدین راوندی. سعید بن هبة الله, انتشارات 
مدرسرة امام مهدی(ع), قم, چاپ اول, 10(ع) ق. 

شیرازی, انتشارات جاویدان, تهران. 1(س)8ظ ش. 

0-روضة الواعظین و بصيرة المتعظین / فتال نیشابوری. محمد بن احمد, 
اتشارات رضم قم جاب اول: آربن )کش 

1-الروضة فی فضائل امیرالمومنین(ع) / ابن شاذان قمی, ابوالفضل 
شاذان بن جبرئیل, مکتبة الامین؛ قم, 142(س) ق. 

2۸-ریاض الابرار فی مناقب الائمة الاطهار / نعمت الله بن عبدالله 
جزاثری» موسسة التاریخ العربی, بیروت. چاپ اول. 142(ع) ق - 2006 م. 
4(س)-ریاض السالکین فی شرح صحيفة سید الساجدین / کبیر مدنی. سید 
علی خان بن احمد, دفتر انتشارات اسلامی, قم, چاپ اول. 140(ص) ق. 
4-الزهد / کوفی اهوازی. حسین بن سعید., المطبعة العلمية, قم, چاپ 
دوم, 1402 ق. 

5-سفينة البحار و مدينة الحکم و الاثار / شیح عباس قمی, دارالاسوة, 
چاپ اول, 1414 ق. 

6-شرح اقا جمال خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم / محمد بن حسین؛ 
اقا جمال خوانساری, دانشگاه تهران, تهران. چاپ چهارم. 1(س)66 ش. 
4(ع)-شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید / عبدالحمید بن هبة الله (ابن ابی 
الحدید), مکتبة اية الله المرعشی النجفی, قم, چاپ اول, 1404 ق. 
8-شرح و فضائل صلوات / احمد بن محمد الحسینی اردکانی. میقات. 
تهران: کاف تج زاس( )وش 

4(ص )-شواهد التنزیل لقواعد التفضیل / حسکانی. عبید الله بن عبدالله, 
مجمع احیاء الثقافة الاسلامية, تهران, چاپ اول, 1411 ق. 

0-صحيفة الامام الرضا(ع) ۹ بن موسی؛, امام هشتم(ع), کنگره جهانی 
1-عدة الداعی و نجاح الساعی / ابن فهد حلی, احمد بن محمد, دارالکتب 
الاسلامی, چاپ اول, 14(ص)(ع) ق. 

2-العروة الوثقی / السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی. مکتب وکلاء 
الامام الخمینی (ره)؛ بیروت, چاپ اول, 0 ق - 1(ص)(ص)0 م. 
5(س)-علل الشرایع / ابن بابویه, محمد بن علی, داوری, قم, چاپ اول. 
1(س)85 ش. 


بن حسن؛ , جماعة 2 , قم» چاپ ال 4(ص)(ع) ق. 
55 تغوالی اللتالی العویزید فی الاجادیت الذینیه / این ابی عمعدوه محمد تن 
زین الدین. دار سید الشهداء اللنشر, قم, چاپ اول, 1405 ق. 
6عیون اخبار الرضا(ع) / ابن بابویه. محمد بن علی, نشر جهان, تهران. 
چاپ اول. 1(س)(ع)8 ق. 
5(ع)-عیون الحکم و المواعظ / علی بن محمد لیثی واسطی, دارالحدیت, 
قم, چاپ اول. 1(س)(ع)6 ش. ۰ 
8-غررالحکم و دررالکلم / عبدالواحد بن محمد تمیمی امدی, دارالکتاب 
الاسلامی, قم, چاپ دوم» 1410 ق. 
5(ص)-فضائل پنج تن به نقل از صحاح سته / محمد باقر ساعدی. 
هشتم(ع), موسسة ال البیت:, مشهد, چاپ اول, 1406 ق. 
1-قرب الاسناد / حمیری, عبد الله بن جعفر, موسسة ال البیت:, قم, چاپ 
اول, 141(س) ق. 
2-الکافی / محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی, دارالکتب الاسلامية, 
رام خاب‌ مارم 140و 
6(س)-کتاب ابلیس 7 حاج ملا اسماعیل سبزواری, انتشارات اسلامیه, 
زان اب دوم داش ۴۱ نش 
4-کشف الغمة فی معرفة الائمة / علی بن عیسی اربلی, بنی‌هاشم. 
تبریز, چاپ اول, 1(س)81 ق. 
5-کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین(ع) / علامه حلی. حسن بن 
یوسف بن مطهر,. وزارت ارشاد. تهران, چاپ اول. 1411 ق. 
6-کمال الدین و تمام النعمة / محمد بن کلم بن بابویه, اسلامیه, تهران 
چاپ دوم, 1(س)(ص)5 ق. 
6(ع)-المومن حسین بن سعید کوفی اهوازی, موّسسة الامام المهدی(ع), 
قم, 1404 ق. 
8مثنوی معنوی / جلال الدین محمد بلخی (مولوی), به کوشش و اهتمام 
رود الم کین تس‌طایم هرا رز اس 
6(ص)-مجموعة ورام / ورام بن ابی فراس, مسعود بن عیسی, مکتبة 
فقیه, قم. چاپ اول, 1410 ق. 
(ع)0-المحاسن / احمد بن محمد بن خالد برقی, دارالکتب الاسلامية, قم. 
چاپ دوم. 1(س)(ع)1 ق. 
(ع)1-المحجة البیضاء / ملا محسن فیض کاشانی, دفتر انتشارات اسلامی, 
تیاب ارم ۱۸۱ 9 
(ع)2-مراة الرشاد / شیخ عبدالله المامقانی. مطبعة الخيام, قم, چاپ پنجم. 


۷0س) ق. 1 

(ع)(س)-مراة العقول فی شرح الاخبار ال الرسول / محمد باقر بن محمد 
تقی مجلسی, دارالکتب الاسلامية, تهران, چاپ دوم, 1404 ق. 
(ع)4-مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل / حسین بن محمد تقی نوری, 
موسسة ال البیت:. قم, چاپ اول, 1408 ق. 

(ع)5-مسند ابویعلی / احمد بن علی, دارالمامون, دمشق, 1404 ق. 
(ع)6-مشکاة الانوار فی غررالاخبار / علی بن حسن طبرسی. المکتبة 
الحيدرية, نجف, چاپ دوم. 1(س)85 ق - 1(س)44 ش. 

(ع)(ع)-مصباح الشریيعة / منسوب به جعفر بن محمد(ع), امام ششم, 
(ع)8-مفاتیح الجنان / حاج شیخ عباس قمی, قدسیان, قم, چاپ اول, 
1(س)8(ص) ش. 

(ع)(ص)-مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحبات / 


ق. 

0-المقنع / آبن بابویه. محمد بن علی (صدوق), موسسة امام مهدی(ع), 
قم, چاپ اول, 1415 ق. 

1-مکاتیب الائمة: / احمدی میانجی. علی, دارالحدیث, قم, چاپ اول. 
6 ق. 

2مکارم الاخلاق / حسن بن فضل طبرسی, شریف رضی, قم, چاپ 
چهارم. 1412 ق - 1(س)(ع)0 ش. 

8س)-من لایحضره الفقیه محمد بن علن بن بابویه, دفتر انتشارات 
اسلامی, قم, چاپ دوم, 141(س) ق. 

4المناقب / علی, محمد بن علی بن الحسین, دلیل ما, قم, چاپ اول, 
8 ق. ‏ ۲ 

5-مناقب ال ابی طالب(ع) / محمد بن علی (ابن شهر اشوب مازندرانی), 
علامه, قم, چاپ اول, 1(س)(ع)(ص) ش. 

6-منتهی الامال / شیخ عباس قمی, موسسة انتشارات هجرت. چاپ 
تاه 2 

مها یف باه مه یت هاش وین 
مکتبة الاسلامية, تهران, 1400 ق. 

الصادفی روف له ای ای افش زان 
1(س)4(ع) ش. 

8(ص)-منية المرید / شهید تانی. زین الدین بن علی, مکتب الاعلام 
الاسلامی, قم, چاپ اول, 140(ص) ق. 

(ص)0-میزان الحکمة / محمد الری شهری. موسسة دارالحدیث., قم, چاپ 


اول, 1416 ق. 

(ص) 1-نزهة الناظر و تنبیة الخاطر / حلوانی؛ حسین بن حمد بن حسن بن 
1 , مدرسة الامام المهدی(ع), قم, چاپ اول, 1409 ق. 

(ص)2-النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین / جزایری, نعمت الله بن 
عبدالله, مکتبة اية الله المرعشی النجفی, قم چاپ اول, 1404 ق. 
(ص)(س)-نهج البلاغة / ترجمه محمدرضا اشتیانی و محمد جعفر امامی, 
نشر امام علی(ع), قم. 1(س)6(ص) ش. 

(ص)4-نهج الفصاحة / پاینده, ابوالقاسم, دنیای دانش, تهران. چاپ چهارم, 
1(س)82 ش. 

(ص) 5-الوافی / فیض کاشانی, محمد محسن بن شاه مرتضی, کتابخانة 
امام امیرالمومنین علی(ع), اصفهان, چاپ اول. 1406 ق. ۱ 
(ص)6-وسائل الشیعه / محمد بن حسن (شیخ حر عاملی), موسسة ال 


حبیب الله فرحزاد 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





